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«پیش گفتا ف 


ساز ستاوش خد أو ند بی همتا » ودرود فراوان درواث ياك رسول 
U‏ و سالام وتحيات فى حك به ارو اح طيية و زكيةا تمهُهدی‌صلو أث الله 
عليهم أجمعين 2 مخصو ص حصر تت بقيةالله الاعظم 6 و سيف تيحأ الامم 
عل الله تعالی قر حه الشر ف ۰ 

بازهم ثوای نای د ا ی از حلقو م6 دشمئان ددرن مکتب‌مقدس 
تشیع بگوش هيرسد ! 

انان چون مار گز نده‌ای ازسوراخی سردرمی آورند تازهرخود 
را در دز ند و چوك سر کوب میگیدند ¢ وبا شکست مواجه هی‌شو ثد از 


سوراخ دیگر سر دز می آورند ! 


دشمنان این آئین ياك درهر دور و زمانی باصورئهایهختلف ¢ 
وقیافه‌های 0 ریگ ۰ وقلمپای جوراجور وسخنر انسپای متذو ععصر 
دشل حون عباران, ازهر گوشه و کنارخودنمانی تمو دد» وبادستاو مزهای 
زیدی خود درقلوب ساده‌لو حان سم‌پاشی می‌کنند 1 

نه ازخدا می‌هراسند ! ونه از پیمبرگرامی اسلام شرم می‌کنند! 
ونه از ساحت مقدس اوأياء عليهمالسلام حيا می‌نماند ! ونه أن كير 
روزحزأ بأکی دأرئد 1 

2 ع 

وبا این جرت جسارت‌که شاید تا اين چند سال اخين موه 
ضعیقی ف درهمة ممأ لك أسلامى خصو ص ۱ فحن سر زمين كه ميك شیم 3 
وميبط انواد مقفسه مکتب علمى أوصياء كران رسول بزرگوار اسلام 
می‌باشد بشم نمی‌خو رد » مصمم شده ند سقو 6 أسالام و تشیعر ۱ در چمده» 
و برعقائد حقه » و مکتب علمی و عملی > داخلافی واحشماعی شيعه خط 

ابطالی کشیده ۰ دادن دين کرسال عميق رأ محو ونامود ساژند ! ! 

دشمنان اسالام همواأزهکو شش‌داشته‌اند » که زور نای این‌مکتب 
قدیم 0 ودوم 0 وستحکم دسی را خالى نموده 0 وشالودةاث رأكضييمت 
عالی فحول علماء الام 4 أ ۱ كار نفيسة ارژنده 0 ز وه ډو دیل وسکیاره‌از 
بيد بن ب ر کنده 0 وياية وأساس[أ 4 را قرو ریز ند » لمكن موفق نمی‌شد ند» 
وأئجه رو مصرف می كر دند ا Az‏ أز رأه تبليغ ؛ وجه أن طريقكتاب 
ولو شمه > كو چکتر من هو فقمتی تصييشان 3 دید . یں | باشمشیر 
برئدة منطقدانشمئدات ارزندة مكتب تشیح » وروی قوی | ومان تودةٌ 
مردم مسلمان تار ودود ترلمغاتشان در همركو ذه مشش . 


ع 
متأسفانه به علل و موجباتىكه شرحش از توانائى قلم بیرونست 


دراین چندسال اخیر که مکتب هوس ودین کشی ؛ و شروات » کسترش 
پیداکرده » وج پان در آ لودگی‌های‌خانمانسوزی‌فرورفته ازهمین‌ره کنر 
درقالب قشیع » حملات شد ددتر ی را عليه | خن مکتب مقدس » آغاژ 
کرده » واز هر‌گوده سا مدادی از حلقه بگوشان خود و اقترا سمت یه 
مدافعین حرم مقدس ولات فروگزاد نکرده‌اند ! 

ونا أ نداكه توانسته‌اند أزهركونه سعی بلیغی دداین راه برخطر 
مضايقه ثمی‌کنند !و سمياى کشنده خو درا در ۳ لهاي جور اجو ر وه 
عوام‌النای مىخورائئد! 

گاهی در قالب امامت + و وصامت > حشرت علی‌این أبيطالب 
عليه السلام را کت بسته تسلیم «شیخین» می‌کنند » و این دو دا بنام 
« تقو ای سیاسی» سر آمد يشر معرفی نموده » و شيعه را بنام اتحاد 
خیالی وجعلی خود می‌کو بند ! 

و گاهی‌علی‌بن| بیطالب ی را ناخوانده و نانوشته معرفی‌نموده. 
وباغروت‌حضرت خد مجه وی دا بمکتب فرستاده وئوشتن وخواندن 

میآموزند ! و از ادن ثهمت وحسارت كدكية وى جر اس مدل ندارد 

حيأ ثمی‌کنند ! 


وكاهى بعت ريم حرممطهر حضرت حسین‌بن على عا می‌تاژ ند » 
ومرقد منور او را ده تمسر واستپزاگرفته > وشاك فقس مطهرش راکه 
الاح ونين ونا اول حر شاح لو راس Ea‏ 
ییکری حجان مید‌هد بی‌آرزش می‌شماز ند ۱ 

وكاهى اشكىكه أن سوز وكداز آن خاطرة دهشا بر گو نه 
می‌دبزد » و قطرات خوثی راکه هنوز بجا نی درس سر حت و آزادگی 


۵ 


میدهد » و لیم روز مکتبی‌که مکتب نهائی انسانها یعنی تشیع را از 


هر گو ندكز فد قطعی 


یمه کی ۵ 2 در چم مظلو همست و حانباز وش هدو ۳ 
شمع هر جمعی است مسخره می‌کنند ! 

و گاهی امارت«شمخن»ر ابا کمال‌جر أو بی‌با کبی «جهلا و باعنادآ» 
به قر ذكريم 0 و آ بات شود مستند نموده ! و از آفترا » و تفسمی برای 
ثمىهر آسند » درعین‌حال »> خود را «شيعة علوى » هم ميثامئد ! ! 

و كاه ى مختصات» و امتماز أت اماما زعليهم السلامر ا ازقبیل:علم‌غیب 
وغيره موزخند زوه » و بامپارتی که برای أغفال عوام بكار می‌بر ندهشکر 
می‌شو ند» ولی‌خود و آباء واحداد خویش را واجد همه اسرارانکاشته 2 
وحتی‌جد بزرگواد ! خود وا صاحب کشف و کرامات معرفی می تما يده 
آنیم بأستناد خمر دست اول « کر بلای‌علی» دسر كر دالائى موّمن أو بار 
مزرعهٌ يشم آ بادکه نه اصلش معلوم است ؛ ونه هویتش روشنءباطمطراق 
عجیبی کنار قرسا ئی که ۱ دن جد و ألاقہار مدفون گر دیده شبی هنگام 
آ بيار ی مزرعه‌ای درسا 35 روشن ميتاب ؛ می‌بیند سياهى أزدود 1 وک 
چون نزدك‌تر شد حیوانی دا شبيه «شتر» به راگف سمئد می‌سند که 
در حاشية قس زانو مز ند و حناژه او را برشتر گذارده سمت مغرب 
هی‌در ند » وراو ی خر كه از اعلام او دار ان آن زمان بوده از کر امت 
جد زر گو ارآن و سنده » ودهشت منظر سپوش به‌کناری می‌افتد إ1 

وگاهی شفاعت انبیاء واولیاء و صالح موّمنین وملائکه مقربین 
را در قالب‌اعتقادیشغاعت ده مسخره ۳ َء و باسك سیارژننده ومسخره 


أنكار می‌کنند ۱ 


وگاهی بعلماء ححقيقى لدعم » چو 0 علامه مجلسی‌ها 6 محقق 


کرکی‌ها » میردامادها شيخ بهائی‌ها ونظائر ایشان‌که حقاً حافظ اصول 
وفرو ع أسا ساسلام وق ر آن‌کر یم بوده‌اند حمله‌نموده » ویاکمالگستاخی 
اشان را باون سود آن‌سو می‌کشند ¢ ودامن ياكشان را باتپمت و افترأ 
و سباك سيار ژندده‌ایآ لو ده می‌ساژند ! 

و كاهى در وجبة ملیت ء رای | شکه جائي درقلوب نو امو زان 
مكتب نديده بازکنند » و بهتر سم‌پاشی نمایند » طورى خود را جلوه 
می‌دهندکه هرسخن ناهنجار ی رایتواننه دردلهای بی‌تقش‌اشان حاداده, 
ونقشه‌های شوم خویش را از زین راه » سر یع ٹر بیاده کنند ۱ 

و گاهی ولات مطلقة كليه الهية امه دن وهداة معصومین تلا 
را مشک می‌شوند ! 

وكاهى به کناب «نهج‌الملاغة» می‌تازند , وآن را مجعول و 
اکن لقب ميدهند ! ! 

و گاهی در اثرجيل به خطایه‌های آتشین وعميق على 2 و 
نارسائيهاى فکری وعدم تأمل درمعانی سخنانآ تحضرت. على تم را 
بمدح و ثناى «شیخین» متهم نموده واز اسن انتساب , سوء استفاده 
می‌کنند ! 

وبانداشتن‌بضاعت علمی» و نا آ گاهی ازالفبای مکتب مقدس‌نشیم؛ 
واسلام زندهقر آن‌کر بم ونداشتن دركقوى برای‌فهم‌این مکتب تعلیمی 
عمیق أنسأ فی» دهر‌سوسدوند؛ و بافعالیت شد یدیی گر » عقائد مردم ساده 
لوح رامتزازل می‌سازند ! 

ودراین داهیرای‌بیشردهدفهای مشنوم خوداژهمه‌گونه اوزاراز 
قبیل: لبا رعلموقيافةٌ طالب‌عام» ودلال‌بازار» وتاجر پر آزارء وبقالوعطار, 


۷ 


و پیکاده و وا ى و مپتدش زمين پیما » و داور بیکار دواد » و حتى 
کفن‌فروش ومرده‌شوی قبرستان هم استفاده می‌کنند ! 

وچنسن وانمود مى کنندکه خرافاتیکه باسللام افزوده‌اندء با این 
اتقالاب فکر ی درمقام حداسازیآن خرافات از اسلام علو ند » و بان 
تام» همه‌شنُون أسلام عز وزرا سازىكرقتداند ! 

باری اگربخواهم این جر ومه‌های يليد راكه برهيج چیز اسلام 
رحم نمی‌کنند » و کانون همه اختلافات وتشنجات» و ایثلاء‌ات» و تضمیف 
عقائد شده‌اند, و آش‌بی‌ایمانی را شديداً دامن زده‌اند» يك يك معرفی 
كنم د هدفیاشان ۳ بأمدارك مقطوعه‌ای که در دست است ارائه دهم 
میتوان» ولىنزاكت؛ وادب» ومصلحت اسلامعزيزرا فعلا در اين ميدانم 
که‌نامی از آ نان ثبرم . ۱ 

همینقدر بشما برادران‌مسلمان میگویم» اكركوش فراسخن‌این 
قبيل طن اران عقائد بدهید» وخودرا در اين مسير خطرناك بنداز ید 
درحیت سيل مدهشی قن ا ید که چیزی نمی گذرد همه مقدسات 
دشی خود را أزدست داده وبخاك سماهتان می‌نشائند 

حال: این وجيز وكه دردست شماست باسخی است‌از آنجه دداین 
روژها از همان طريق برسرزبان برخضی کوته نظران افتاده و چنین 
شپرت داده‌اندکه حضرت علی ع درخطبةٌ ۲۱۵ کتاب «نهچ‌البلاغة» 
وسر خطاب رامدح وثنانموده است ! 

لذا برآن شدم که خطية موردنظر رأ عا نقل نموده وآ نجه را 
كدبراى روشن شدنمطاب ودفع این‌اتهام لازم است بیان‌کنم» و مزال 
التوفیق فعلیه التکلان . ۱ 


۸ 


«متن خختطية» 


رژه پلادفلان فقدقو ماود وداوی‌العمد خلف‌الفتنة, واقام 
السنةء ذهب‌نقی‌الئوب» قلي لالعيباصاب خیرها» دسق شرهاء 
ادی‌ال ی ایثه طاععه. و انقاه بحقهء دحل و تر کهم فى طرق متشعبة » 
لا بهتدی فيها الضال و لا ستیقن المهندی . 

ٹر جمه: خداوند شهر‌های وقلاني دا بر کت‌دهدکه راست نمود 
کجی (مردمان) راودرمان‌کردیسماری (های‌اجتماعی) رأوبعقب انداخت 
و ب(ها) راو بریا داشت سنت (دسول‌گر آمی اسلام) دا(ازمیان مردم) 
رفت درحالیکه ياك جامه و كم عيب بوت به تسكو ی خلافت رسيدء واز 
آفت آن‌یشی‌گرفت؛ فرمان خدا برده و با برهي زكاريش حق خدا را 
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ادأئمود و ليكن از دنيا رفت ومردم را در راهپای‌گو ۳ كو ن بیشکند که 
۳ آه» درآن ز اهبأ هدا مت نمسشود, و جو بای هدایت از آنا شین 


بيدأ قمی کند . 


«تهيج البلاغة» 


قرنهاكذشت , و هزارانكتاب علمى درشكل ش ويا نظم بجاى 
ماند» و رجال فضیلت, وادياب دانش وخرد و هثرو ادب بااشهمه آثار 
ارزنده» جپانی رادريوتو تعلیمات پرارج خودروح نوینی بخشيده؛ وبه 
هرافسانی » فراخور درك و میزان استعداد » و توانائی معنوش حیات 
حاو بد افاضه نمودها ند . 

آثاری‌که از نظرارزش شايد سنجش آنها بدين سادكى و آسانی 
میس ثباشد . 

آثار ی که از جرت اسلو ب‌کلمات» و شوه حمله‌یند 5 و عبارات 
وظر أفت قوالب والفاظ » و مثانت وسلاست فاد و استحکام رشه‌های 
منشآت» و برجستگی حقایق » هرادیب ادیبی شيفتةٌ خامةٌ توانای أين 
دانشمندان سن رگت شده » و در بیان مجموعة دانشها چنان داد سخن 
داده‌اند کسه آموزندگان مکتب فضيات را مسحود قلم شیوای خويش 
ساخئه‌اند . 

هم یسکو سخ نگفته‌انده دهچ‌سخن نیکو بیاد گا د گذادده‌ازد. 

ولى دش ردت تاکنون» درهیج نقطه‌ای ازجپان» استاد ماهر ی در 
سخن سرائی» وس ازدسول گر أمى اسلام ی چون عولىالموحدين » 
امیرالمومنین» على بن اببطالب عب بخودندیده است . 

۱۰ 


که‌سکتب‌عالی انسانی را در هت الفاظی درحد اعلای متات, و 
صللادت وصياغت» وعظمت؛ وفصاحت, تاآن انداژه محکم 3 مستحکم 
چدذان حلوه دهد که اعجوبه‌های علم» و استواته‌های دأنش و فضیلت» در 
برابر ددیای مواج بی‌کرانش مبهوت مانده, وافق دانش دا در اين فن 
چنان دوشن کردهکه هسگان را زیر تفوذ جاذبه سخنان‌گهرباد خويش 
در أو زد . 

آر ی سخنان حضرت على یم ازنظرعظمت؛ وحلاوت وطلاقت» 
وسئلاست؛ در افقی است که هرمتشفکری سقين در باید که أ 1 قخامت » و 
حزالت ازقر بح بيك بشرعادی واسان معمو لى خارج أمدث» و آشهمه 
توافائى نیست مگ راثرقوة متفكرة سرشاريك!نسان مافوق, وملکوتی» 
ورشحه‌ایست ازدشحات ولی اعظم کب بای . ۱ 

انواع دانش‌هائی که درمطلعكوهردرخشان الفاظ تابناك آن ولى 
کر دگاری خودنمائى میکند » قوءٌ متفكرةٌ فحول دانشمندان » وعلماء 
عالیقدر را خره‌کرده است . 

مشکلات علومی را که دانش بشری به ر کجا برسد و ددهر 
سرذمین » بساط علمی خويش بگسترد ناتوان‌تر از آنست‌که بتوانه 
عشری ازاعغارآن ۳ حتی بابیتش‌های عميق علمی حل کند » أین‌عنصر 
مرو مندانسانی » باثیروی‌سان » وسشنان سحر أميز ش‌جنانر فم‌مشگل 
موده › و 0 وهاي محكم علو م0 عالمه راکه دست‌تواثای هیچ دانشمندی 
تتوانسته‌آن را بگشاید . باقدرت بیان وسح ر کلام چنان‌گشوده است‌که 
جپان فضیلت ودانش را انگشت بدهان » حيران نموده است . 

درسخنان عرفانیس » با عباراتی موجز چنان شیفتکان مکتب 


۱۹ 


توحید دا نیرو بغشيده » که هرعاشق شیدا » و دلباختةُ حق را با يك 
حملةٌ تکان دهنده » بقرب حقیقی اوکشانده است . 

درعاوم عقليه » وة فرو كشن » واسر از خلقت . وبداییع وجود 
ولو | درحپان » وطر اف کون » ومظاه رصنع 6 ومنابع طبيعث دف خا در 
ناسوت » و حقایق ملکوت » و أسرارلاهوت بابیان معجزش قدم أنجا 
نراده که اگر دریاهای دانش بهم به پیوندد » و خردهاً دست بدست هم 
دهند » ودفترهای علمیا نما پا وهم هر تبط گر دد وهمه أشعدار قام گر دد . 
برابر اقیانوس بی‌پایان داش أن يكتاكودر آفر ینش و وجود ملکوتی 
مولی‌الکونین » و امام‌الخاففین »امیر‌المومنین علی‌بن ابيطالب شم 
زره‌ای از آن همه شخصيت وقطره‌ای از آن درياى بیکران‌دانمیتواننه 
درقالبی بریزند » و وی دا بشناسانتد . 

درفن ادب » وفصاحت » وطلاقت لسان ؛ درياى حوشائی أست که: 
سحا وائلی‌ها وایو العتائیه‌ها : وادوئواسها » وفرددق‌ها» وکمیت‌هاء 
۳ طغراثيها » ورشيت وطواطها ء و ايو فر أسها باهمة هذى نمائم‌ای‌ادیشان 
دريرابردردثميئه ولثالی‌غالیه» وکلمات مکنو نهٌآن‌بی‌همتاگوهر خز انة 
ولات وأمامت» همه وهمه‌انگشت بدهان دربيت وحیرت فررورفته‌اند . 

در خلاقيت انشاعات »و بد للع معائی » و غو آمض لالی چون 
خورشيد تابانی است‌که دل هرصاحبدلی را بنود بیان ولويش دوشن 
نموده » و نقش حقرقت ومعدو دت تععشیده ان 

و هماست كه گفتند : « کلامه‌دونکلامالخالق و فوق کلام 
المخلوق» (۱) وكوهرشاهوارسخئانآن عزیزانسان ملکوتی راباهیچ 


. سخن او دون سخن خالق وفوق سخن مخلوق است‎ ١ 
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سخنی نمستوان عقاسه‌کی وک «علامه خو أي » در شرح «نپج» 

على ا «امامالکلام» است همانطور که «اماعالافاع» است . 
۱ متأسفانه : بااشکه شعاع أثوار سخنان دلنشین 1 تحضرت چنان 
جاذبه‌ای داردکه کمتردلیاست کذیه‌هعنویت وصفای‌ببانش زندهء وروشن 
ومجذوب نشده باشد معذلك برخی ازخفاشان . وكوردلان »که استعداد 
درك حقيقت دا از دست داده‌اند ‏ و از ديد این خورشيد تسابنده عاجز 
مائده‌اند » با دیدی مغرضافه چنین وأثمود هی کنند کسه سيار ی از 
«نهج الملاغة» رأ وماعتى ازصعاء شیعه تنظیم نمو ده‌اند» و ر ی به 
حصّرت على تا ندارد !! 

۳3 چه بر پیداست‌که این نابینایان » شایسته اشگونه داوریها 
نيستند» وتوانای بریذیرش‌حقیقت مکتب‌ولوی نمیباشند» ولی این‌شبپه 
و احتمال کودکانه از منطق خرد وأنصاف سی دور است . 

زربرا: اولااگرکسی به‌علم بیان» وروش ادبیت عرب‌کاملا آشنائی 
داشته باشد» ودرفن خطابه » و اسلوب سخن سرائی بمعنی الأعم ذوقی 
بدست أو رده باشب بيقين ميتو اند کلمات اصیل ۳ فصییح» وموژون دا از 
غير أصيل» وناموزون» و غيرفصيح امتياز دهد. بلکه اكر در اين فن از 
ذوق سرشاری برخورداد باشدءحتی‌قادر ابیز باتوجة به‌سبك‌و سندگان» 
و گو نندگان» ڈو شمه‌ها وكنتدهاي شان راکاملا آزهم دا سازده واگر 
مطلبی ویائوشته‌ای رااز کو بنده و بانوسنده‌ای بشنود وبه‌بیند میتواند 
تشخيصدهدكهأ رفوع نسست طحا انحام 5 دیده و با | تنكدبغاط تسیت‌داده 
شده است . 

چنانکه هم‌اکنون دانشمندانی هستندکه با سخنان ادبا و شعرا 


۱۳ 


قو 5 أن س كر فته‌انں در درحه‌ای که ا گر حمله‌ای و با شعری رااز اد و 
با شاعری درکتاب f‏ ی بدبيئند سادگی درستى و نادرستى انتساب 
آنرا در كنمو ده و دشن | شان مطالب» از جرت اتساب كاملا هشیخص 
و مسلم اس 

همیتطور فیزهی کس به‌اسالیب منشآت عر بآ شتائ ی کامل داشنه 
باشد» و باکلمات اصیله » و فصیخه » خو گر فته باشد » بدون هر گو E‏ 
ترردیدی میتواند بفیمدکه مجموعة «نهجاثبلاغة» ازنخست تا پابانش 
از نظرفصاحت» وظرافت» وسلاستء ومتانت»كذشته از اینکه هم هنك 
أست» از نظر قدرت ادبی در افقی است که دست توانای علم به جر دمش 
مسر سد؛ داگر بعضى ازاین کتاب شر دف رادیگران اضافه نموده‌:و دند» 
بخوبی مشخص و نمابان بودء وين خود دلیل روشنی است‌که برارباب 
فصل ودانش مسلم ميدأردكه تمأمی «نهجالبلاغة» مقطو عا از منشات 
مولیالموحدین» على بن | بيطالب 6 است . 

وین احتمال و اه ی که بعضی‌داده| ند! واتاشی از جيل به اسلو ب 
کلام فصیح أسث» و یاشض وعناد نست به‌امیر مؤمئان وخاندان عصمت 
وطهادت عليه السلام ایشان را برایشگونه مالیخولیاها وا داشته» و هر 
رمان این آتشپای درو ن یخوش ر اجلو «مي‌دهند . 

واگر این‌گونه حسارتياكه كمابيش در أذهان برخی محرومان 
مکتب فضيلت أسانيت خلجان دارد زيشه واصلی مىداشت تاکنون .در 
حدود پیش‌اذ فکصد شرح بر «نھچالہ لاغة» نوشته شده است و حتی 
بك بك کلمات ‏ از نظی فصاحت » و ظرافت » و سلاست ‏ و صلابت و 
محکمی مورد مداقةٌ شدید علمی قرار گرفته است » هيجحيك از فحول 

۴ 


علماء خاصه و عامه که این دمت رأ عوخه دار بودها ند حنی موه باون 
فكرهم نکرده‌اندکه بعضى أذ «نهچ‌البلاغة» دا دیگران اضافه كرده 
باشنّد ۳ وبا آ نیمه تحشقات عمبقه‌ای که دركتب مفصلة شروح 3 مشبوط 
است » وهمة جو اب 6 و اعاد منشات آهنیر المومنین حصرت على 
5 أ دقيقا شور سی کر ده‌اتد كسى که آر E3‏ علمی داشته باش لب به چشسن 
سارت تکشوده أت 1 

اسان :که همه شيعة نمو ده ند تاتوهم شود تعصبات دیتی مائعاز 
آن شیلو داشد ۰ بلکه غالبا از فحول علماء متعصب عامهاند 1 اگ 
ميتو أنستند حتی احتمال ضعيفى در أنتسابو نهيجالبلاغة» بآن حضرت 
دک هتك برای سر کوبی متايع شبعى ¢ مضايقه ثمی نمودند : 

اكنون 3 رای هر فد توضیح و ڏو تیه دشر خوانندگان عز دز 

شروحی راکه برأ: دن كاب نو شمه شده نت بطور ثمونه شهر سنی كه 

«علامه‌آمننی » دضوان‌انه عليه دد ج ۲ «الغدیر» اقل در 5 ! ست از 
نظر شما م ی‌گذار: م 

۳۹ «اعلام نهج‌الملاغذ» تألیف 0 سیدعلی بن الناصر که معاصر 

0 ١ 

سیدرصی ررضو آنا علية دوده » و این تخسین شر حي است که ۳ کتاب 
هر دور ذو شه شرلم أسث ۹ 

۹ شرح آحمدین‌محمد وبری. از اعلام ثرن پنجم ۰ 

لاب شرح ضیاء‌الدین ایوالرضا فصل ای راوندی «۵۱۱» . 

3 
۳ «معادج نهيجالبلاغة» تاليف 3 آمی اللحسن على بن أبى القاسم 
زيدبن اميرك . . . «۵۱۶» 1 

ET 1‏ ۳8 
۵-«منهاحاسر اعة» تا لیفایی| لحسين سعيدبنهبةاللهقطبالدين 


16 


راوندی . 

#- وعدا بق الحقا بق» تاليف سح اپوالحسین محمدبن حسین 
بحسن سپقی نمشایو ری که به «قطب الد ین کیدر ی » معر وف است . 

۷ افصل‌آلدین » حسن‌بن‌علی ين أحمد ماهابادی . 

4 قاضى عيبا لجار . 

٩ب‏ محمد بنعمن طس 5 شافعى 5 

۶ - سيد رضی الدين أبوالقاسم » على بن موسى دن طاووس 
حسیتی ۰ 

۲ ابوطالب تاج‌آلدین » معروف به اين ساعی . 

۳- کمال‌الدین » شيخ میث‌بن علی‌بن میثم بحرأنى . 


۱۴ شيخ أحمد بن حسن ناوندی » که از اعلام قر ن هفتم 


ا عللامة على 3 حمال‌الدین € ایو متصور جسن بان دوسف‌ین 
0 
مطیر 4 رضواتا له علية ۳ 
كب شيخكمالالد سن 2 عمدالر ڪمن بن محمدبن ابر أهيم عتائقى 
حلی ۰ از أعلام قن ۳ هشم در۴ معاد : 
¥ می ان حمزة علوی وەی از ائمه زرديه » که مشکلات 
لفو ده تهج لبلاغة ۳ شرح دأده اش ۰ 
اراب سعدالدین + هس‌عو ذفن عون تن عدالله تفتازانی شافعی 
3 
۹س سيدا فصح الد سن محمذ‌ دن حبیب اللوين آحمد سی : 


5310 مولی قوام‌الدین وو سف بن‌حسن» کهیه«قاضی‌بغداد» مشهور 


۱- «روضةالابرار» تأليف اپوالحسن علی‌بن حسن زواری . 
که از شاگردان محقق کر کی بوده ؛ و شرحش بفارسى تألیف گردیده 
رت 

۲ - «منهجالفصاحة» تألیف مولی جلالالدين حسین بن 
خواجه شرفالدين؛ عبدا لحق آردبیلی که به «الپی» معروفاست» وشرح 
اوئیز بفارسی تألیف گردیده . 

“ىت «فنبيهاتغافلين و نف کر ةالعارفين» تالف مولی فنم‌الله 
بن مولی شكر الله کاشانی «شر ح فارسی» . 

NN‏ الدين على بن جعفر » شمسا لدرین آملی‌که از شا دان 
شيخ على بن هلال جز اثری بو ده أسث دشر ح قارسى» 5 

4۵ - مولی عمادالد ين على قاری استر ابادی که از أعلام فرن 
دهم دوده است ۱ 

ین مولی شمس بن ععدمدين مراد 

۷ شيخ بپاثی عاملی رحمهالله تمالی . 

a‏ مهو ها خرف 

۹ شيخ نورمحمدین قاضى عبدالعزیزین قاضی طاهر » محمد 
محلی «شرح قار سبی۲ . 

٩‏ - «منهاج‌الو لا ةم تألیف مولی عبدالباقی خطاط صوفی 
تمر وزی «شرح فارسی» . 

۱ - «انوارالفصاحة» تألیف مولی نظامالدين على بن حسن 
حیلانی » در ۳ معاد . 

ا شيم حسین‌بن شهاب‌آلدین بن‌حسین عامل یکر کی . 


¥ 


۳- والعدالنضید المستخر ج من شرح ابن آبی‌الحد بد» 
تأليف فخر الدينعيد اللدينمو بدباللدكه شرح نپجالبلاغةا بن‌آبی الحدید 
را خلاصدكرده أست . 

۴ سیدماجدین محمد بحرأ نی . 

۵ شیخ محمدمهدی‌بن آبی‌تر أب سهندی «شرح فارسی؟ . 

ع «بهچذالهدالق» د «حدائق الحقایق» دد شرح صفیر د 
کبیر» تأليف میرزاعلاءالدین محمدگلستانه . 

۷ سيك حسن ون مطور بن میحمد هی جرموزی حسنی. 

۳۸- مولی تاج الدین‌حسن. معروف به «ملاتاجا» شرح فارسى. 

4- مولی محمد صالح دن محمد داقر دوغنی قزوینی از اعلام 
رثن بازدهم «شر حم فارسی» 

ا رل مات ا جزابری» در۳ مجلد . 

۱- مولى سلطان محمودينغلامعلىطبسي قاضىكه ازشاگردان 
7د رانا 

۲ مولی محمدرفیع‌بن فرج حیلائی . 

۴ شیخ‌محمدعلی بن شيخ ابى طالب زاهدی حبلانی اصفپهأنی که 
درسال ۱۱۸۱ درهند‌ازدفیا برفت . 

۴ سید عبدا للهدن محمد رضا شبر حسینی کاظمینی که دو شرح 
ئوشته است . 

۵- امیرمحمدمپدی خاتونآ بادی اصفهانی «شرح‌فارسی» 

2 حاج سید محمد تقی‌دن امیر محمد مؤمن حسينى قن وی 
دشر ح فارسی» . 


۱۸ 


¥ مبرزا داقر نو أب‌بن محمد ین معحمل لاهیجی اصفیانی كددر 
ترحمه نموده» وبدرخواست ناص رالدين شاه قاجار تحقیقاتی نیزبرآن 
افزوده ی 5 
lT‏ محمد بيك أ بادی دو ده است 0 

* ماس سمال می عبان ۰ 

١ھ‏ مولى أحمدين على اکر مراغی ساکن تمر ی ز که تعلیقه‌ای 
7 مشکلات نبج نوشته است . 

۵¥ شيخ بباءالدين معحيويك . 

۱ ر‎ e أسئاد میدمدحسن ۳ كل هر صفی 45 مشکلات کلمات‎ OF 
: شن 2 دأده أسث‎ 

َب شيخ ممل ده . 

۵- «منهاج البراعة» تاليف حاج ميرزا حبیب‌الله موسوى 
خو کی ۲ | 

۵۶- «شر حالاحتشام على نهج بلاغةالامام» تاليف شیخ‌جواد 
طارمی بن‌حاج مولی محر معلى زثجانی 5 ۱ 

۵۷ - «اثدرةاتلنجفية» ا ليف اج میرزا آبر اهیم خوشی 
شود 3 

۸- جهانگرخان قشقائی 

۵۹ ~ جا لأشاعة» تاليف سید او لادحسن دن محمد حسن‌هندی. 


15 


+2 شيخ محمد حسين بن محمد خلیل شیرازی . 

اع سيد على اطي ر كيجوى هندی . 

۲ استاد میحبی‌الدین خياط ساکن بيروت در مجاد . 

۶۳ سید ذاكى حسین اختر دعلوی که به لغت «اردی» شرح 
كن ده أسث ۰ 

۴ أستاد محمد بن عرة رن مصرىق. 

۵ سيدظفر مدق لكيثو ی «به‌لغت‌ار دو» 

۶۶ «پلاغ المنع‌ج» سیدهبةالدین محمد على شهرستانی . 

۷ہ شيخ محمد علي بن بشاده خیقانی . 

۴۸ هدر زا محمد تقی الماسى «شرح فارسى» 

۶۹ شيخ عبدالله محر اتی » صاحب معالم : 

2 شيع عردالل‌ین سلیمان بحر نی سماهیجی . 

الات حاج مولی على عليارى شر مزى . 

۲- مولی حبيب الله کاشائی . 

سس سيك عبد.الحسین فک الك نه برد <ردى . 

۷۴ ميرزأ محمد على بن محمد تصين جوار دهسى كيلانسى در 
#مجلد. , 

۷۵ مير زا محمدعلی قراجه داغی تبر دزی . 

۷۶ استاد محمد‌محیی الى من عيد| لحمید : استادکر سی لغتعر 7 
درجامعة «الاذهر > 

وغيرا مشان از علماه فضللاودانشمندا نی که‌ش ر وحی بر « هچ البلاغة » 
ٿو شنه‌اند . و تحقرقات مفصله ای که درا دن‌هو رد از خود بیادگار گذار دما ند. 


۳۰ 


آبا میتوان‌گفت‌که اینهمه اعلام فحول ارزنده فريقين كودكورانه اين 
كتاب را شرح نموده‌اند 

وثانياً : ازاينيمكهبكذريم . جامع «نهجالبلاغة »سیدبزر گوار 
وعللامه بی یدیل » شر وق رن رضوآن اند عليه بوده‌که از مفاخر داش ؛ 
و فضيلت ء وائمة فقه و تسیر وحد يشوادب بوده » ودرزهد وتقوی‌قر 5 
نداشته است 

و چنین شخصیتی با آن ورع " وعلم سرشاری‌ک-ه داشته امکان 
ندأشمه مطلبى را بمقام مقدس ولوى سمت دهدكه از آتحضر ت‌نماشد . 

درا منجا بي‌مناسیت ثمید انم کسه از شخصيث این سيد وزد كو أرء 


وعالم‌المعی بعنوان تيمن نمونه‌ای بیاوزم . 


(ثر جمةٌ سيد دضیده) 

آیوالحسن محمدین السیدالنقیب ابى احمد حسین‌بن موسی‌ین 
محمدین موسی‌بن ابراهیم‌ین موسی‌بن جعفر الصادق » امامالأموصلى الل 
تارك و زا لى عليهماوسام )۱ 

سیدرضی » ادر سیدمی‌تضی «علمالهدى» رضوانالةعليهما عردو 
فرزئد آبی‌احمدبوده‌اند که پدربز رگو ارشان به «طاعرراوحد» لقب‌داشته, 
و۵ مرئبه نقامت طالمسن بدست باکفات او بود ؛ وشرف وشخصيت وی 
درعصر عباسيين وبويهيه دردرجه‌ای بوده است‌که مستغنی ازبيانست . 
و مادرگر أميشان سيدةقاطمة بت الحسين 0 این ایی محم لحتس اطر وش 


آبن‌علی‌بن‌حسن‌بن علی‌بن عمر بن ابی‌طالب بوده‌است (۲) . 


١‏ دوضاتالجنات ج ۽ ط ج 
۲ الغدیر : ج ۴ ص ۱۸۱ 
۳۹ 


لاسا شین قیقع وش روخ سيو او دري 
عد النظير » وشاعر ی قصيح 5 ومتكلمى ليغ » ومفسری بی‌همنا بوده» 
ود علو همت وبزرگواری . وزهد وتقوى عدبلی‌نداشته » وچندان‌مورد 
تو جه بوده‌که له حاحات ارباب نياز بوده است . 

«ابنأ بي اتحد بدمعتز أبي» مذو سد t+‏ سن رركو ار در کمال 
عفت نفس » وعلوهمت زندکی‌میکر ده ؛ ودردرحهای استغذاءطیع داشته 
45 در عمرش از هیچکس صله : و با حایزه » و تحفه‌ای می دد در فته 
ات 

«صاحبدوضات» درج ۶ ص ۱۹۱ ط ج از «ابن‌خلکان» از 
ابی‌الفتح بن‌جنی نقل همکند که شرف دضی در دوران‌کودکی که عمر 
او به ۶ سال ترسيده بود ؛ عام نو را در محضر «سير آفی نهو ق» 
میا موخت . 

روژی در مجلس درس » چنانکه عادت تعليم و آ هو زش أست ) 
استاد » ازشريف رضى برسید ؟ اکر مكو كيم «د أبعم ر » علامت نصب 
عمر چست ؟ سید بزرگواد مدون درنكك فرمود : بغض علىين ابيطالب 
علیها لسللام . 1 

سس آفی »> وهمه حصاد محاس أز تیز هو شى آو مشكفت هدند 

اسن داستان را «ابن‌خلکان‌شافعی» از عالبی نيز در کتاب 
« بعيمةالدهر» نقل نموده » سپس كك وك : 

سيدمرقوم پس‌اد ده سالكى بدكفتن شعن اشتغال ورز بد» ودداين 
فن‌گوی سيقت را از همه ريود»و اگر بگوئیم :أو از همه قرش در 
قر دحه تواناتر موده » حز افه نگفتهارم ¢ عنوان قات از پدریزرگوارش 
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بوىمنتق لكرديد » درحاليكه هشوز ازقیش‌حیات وزندگیاوبر خورداد 
بوده است . 
او حافظ قرآن بود » وکتابی درمعانی قر آن تصثیف نموده‌کسه 
همانندشديدهنشدهأست . ونيز کاب د 0 ىدر «مچاز ات‌ق ر آن کر Cel,‏ 
تصقيف فرموده‌که از نظر فوع تصتيف از نوادراست . 
دیسگر از تصنیفات وی کتاب «المتشابه‌فی‌القر ان» و کتاب 
د مجاذاتالا ثادالنيو بة » و کتاب د نهج‌البلاغة » وکتاب «خصائص 
)لالم که علامة میحلسی دركتاب«بحادالانوار» از این‌کتاب » سيار 
نقل فرموده » و کتاب «تلخبص‌المیان عن مجاذات‌القر آن» و کناب 
« الخصائص » وكتابى درسيرة يدر بزرگ‌وارش » وکتاب انتخاب شعر 
ابن حساجكه آن را به « الحسن‌من‌شعر الحسین » نامیده است » و کتاب 
د اخباد قضاة‌النغداد » ورسائل ی كديه دابی اسحاق صعابي» نوشته‌است 
در" محلد »و کتاب دبوان شعرشكه مشو ر است » ودو تفسير نیز داشته 
که نجاشی فل مسکند یکی يمام « حقایق‌العآو بل و دیگر ی بنام 
«حقابقالتنز بل» بوده وکتاب «معافی‌القر آن» و کتاب« تعایق خلاف 
) لفقهاعء» وحاشیه‌ای بر«ابضاح» ابی على فارسی و « 2,بادات > ددشعر 
أبن حجاج »و بادات درشعر ابی ثمام » و كتاب د اشر احالصددفی 
مخعار اتمیالشعر » (۱) . 
ودرید طولاش درسخن نثرگوی سيقت ازمتقدمین» ومتأخر دن» 
چون« حر ب‌بن‌هشام» د د همير 5ب نآ بی ذهب » د عمر بن‌آبید بیعة» د 
۱- قسمتی ازتالیغات صاحب ترجمه دا علامةٌ امینی اذفهرست نجاشى 
نقلكرده است . 


۳ 


دآ بو دهیل د دمحمد بن صالح حسنی» د «علی بن محمد جماني» د 
دا بن طباطيا اصفهانی» د د على بن محمد صاحب ألز نچ» دبسزده 
ات 

«صاحي دروضة» در علوهمت صاحب ترجمه از د أبي الحسن 
عمری» نقل نمو ده که شر مقف رضى حافط قر أن موده ومعلمیکه قرآن 
تعلیم وی‌نموده دود.خا نه‌ای باواهداکردء سيد نید در فت» معلم بدو گفت: 
حقمن برتو بش ازحق پدرتست» زیرا ترا باسخن خدا آشنا موده و 
قر آنكريم بت و آموخته‌ام » چون اين بکفت باحترام حق معلم» سید 
: بزرگواد هد وه اورا ودر فت 8 

ونيزدر داستانمفصلىكه به حکادت«) بیی‌اسحاق) بر أهيم بن هلال 
صاني »کاب وزير دا بو محمد مهلبي» أو رده مى تو سد : 

روزى سيد مر تضى «علم الهدى» رضو انأ عليه بر ادر مأ جد 
صاحب ترجمه وروز یں مپلبی وأردشد ویس از تجلیل فراوان‌که از وی 
بل | مت اندکی بمذاکره پرداختند سپس‌سید ازمجلس وى برخاست 
وبرفت . 

و ساعتی کشت که در بان مپلبی خر أ رد کسه شر اف رضى 
تشر یف فرما مسشو ند 3 ابو محمد ههلبي > در حالیکه بئوشتن نسامه‌ای 
اشتغال داشت با کمال شتاب نامه را سک EC‏ »و سراسیمه این 
عالم بزرگواد راازدهلیزخاته استقبال نموده» و درصدر مجلس شاند» و 
حود او در ناوت فروتدی برأبر میگ قرارگرفت. وس‌از ساعتیی چون 
سيد قصدباژ کشت نمود» مهلبی وی را ددر قه نمود . 

حا جب گو بد: چون ونس با نه باز گشت بدو گفتم : مرأ اجاژه 


۴ 


فرما و که دو دنم ى كنم $ كفت ۳ آوی . گفتم : : هم ی‌خواه هم بدائم أوشيمة 


احترام و تحامل أز سيك شر دف وجه سیب دود ؟ 230 اأسخداد روزق خر 
آوردندکه خداو ند فرزندی باون بزرگواد عنا وت فرموده ات ۽ هزار 
دشار برای او فرستادم که هدسه‌ای از من برای او باشد » سید شر یف 
يذ برشت» وعيئاً باز گردا كيك» ودمقام فرستادكه وزيرميداند من از كسى 
هل ره میدن در م. دوباره زر؛بوی‌باز گرداندم يدون با نه که مبلغ اعطائى 
رایه‌قایله‌ها بدعید؛ این بار نیز قبول نفرموده» و باز گر دانید » و فرعود : 
وز بر میداند که سر ژنان خاندان مااین تدم را دون انتظار اجر و 
هزوا نجام مل همل وصلداى ی تھے ی دا در ذك. بازسوم ۳ رستادم» و خاطر فشان 
ساختمکه وجهتقدیمی رابه طلاب علوم مر حمت فرمابند. طبق‌ژر دادر 
ملس درس بحضورش تقدیم داششنه درحالیکه طالمین علم» و شاگر دان 
آن عالم قدوسی از محضر وی استشماده ھی کر دند. سید دو ی بد شان‌نموده» 
فررمود : 

هر ۳1 ۳3 ائدأروكهة بدين دتائير ناز ی دار داستفاده کن هیچکس 
کش بطر ف طبق دز از نکرد» مگریکی ازا شان» بر خاست ويك دشار 
برداشت 0 قسمتئی ازآن را صرف ا جت خويش نموده و بقسه وا وال 
گر داند. سید دضی رضو ان ل از سمب جوا شد جوايداد » دشب 
درأى مطالعه‌کتاب بەروغن جراغ يازييد | كردم وخازن مدرسه ودا 
از و لذا از يقال مقداری روغن جوت افر وختن چراغ دقر عل 
كرفتم؛ د داين قطعه از دار را برأىآن 9 ن برداشتم تسابایت قبمت روفن 
چراغ قال داده» قرض‌خودرا ادانمایم (این‌مطلب نا گفته نماند که‌سید 
مر‌قوم محلی رابرای طلاب علومدينية مو افر موده بودینام «دارالعلم» 3 


۲۵ 


تبحم 


آنجه موردنيازايشان بودمجاناً مرحمت میفرمود) 

سیدرضی » چون‌این سخن بشنيد مقررداشت برای خزانه اموال 
بعدد طلاب کلیدهای متعددی تهیه‌شود» و بهر‌کس‌کلیدی بدهندکه در 
موقع ضر درت درانتظار خاژن نمانند. وا طبق‌زررا بأرسوم برای 
من با گرداندند» سپس وذ یں مهلبىكويد: چگونه میتوان دربرابر يك 
چنین علوهمت» وبزرگوادی» خضوع ننه‌ود» وتعظیم نکرد . 

«صاحيروضات »> در ج ع ص ۲۰۲ صل ج از صاحب « حدائق 
المقر بین» ذيل تر جم سيدرضى هی أو سد : 

سیدمر قوم: درنهات زهد وودع بود» وحالات ومقامات» و کشف 
و کراماتی داشته است. چنانکه حکایت شده روژی بنمازجماعت برادر 
دزد كو أرش «سيدمر قضى» حاص شده و بدواقتدا نموده بود. س‌اذ فر اغ 
از ذماز رو یه درأدر موده می‌گو ید ۳ 

از این دس شما اعدا نخواه م کرد در سيك جر 0 جواب‌داد ترا 
در نما سا يض ددم ! سید مررضی درنگی نموده » انصاف‌داد و كفت : 
راست‌گفتی» زرا دربین‌نماز مسئله‌ای ازمسائل حیض درفکرم خلجان 
تموده ودرأنديشةٌ حل آن بودم . 

و بعضی داستاث را چنین دادکی ده‌اند که سیدرضی از همأ تدا كه 
بر‌ادر» درفکر 0 حيض فر ورفته بود نمازر افر ادی نموده» و آژمسحد 
در شا تحال به‌خانه در آمد وواقعه رایمادر گفت: مادرش بحبرت‌فرورفت» 
چون سیدمرتضی بخانه درآمد» و از جریان امرء] گاهی يافتء انساف 
داده بگفت: بمسجد میآمدم زنی مسئله‌ای ازاحکام حیض اذمن جویا 
شد. چون‌بنماز امستادم بیادآن مسئّله افتادم وبرادرم نمازرااز همینسا 
۱2 


فرادى نموده است . 

ونيزدر حلالت قدرا ون بزدگو ار» خاصه وعامه نوشته‌اند : شبى 
علامةٌ بی‌بدیل‌عالم نشیم , واحباکننده مذهب‌مقدس حعفری «شیخ‌مفید 
نور اب مضجعها لشر یف» وحشر ممع الشپداء والصالحین در خواب دید 
حفر ت صديقةكبرى فاطمةٌ هرا سالام الل عليها دست دو فرزند خود › 
قي علهماا لسلام ر اگ فته ينر دأو آورده وخطاب بو ىدر ده فرعود: 
«علمهاالفقه» شيخ , چون از .خواب برمیخیزد بشگفت هيآ سد و صبح 
همائشب که به مسجد میروده مادر بژرگو ار د سيدا بن »دست‌دو فرزئد 
خودرا ا قنه بحضور شيخ ميرسد » و عيكو بد: « بهاالشیخ » این دو 
کو دك فر زندان منند» نزدئو أو ردم تافقه بد‌شان بیامو زی. شيخ مقيك 
اشكك ازدیدگانش میر بزدء وخوابی‌که ديده بودیرای آن بانوی‌شاسته 
نقل مى فر ما ید و تعلیم اشان وا معیده مسی‌گیرد» و چندان در ابواب 
فصائل» وعلوم درز ده كن دوده» وشهرت ييدام ىكنتدكه اعلمت وامتياز 
اشان بردیگرعلماء عصر » مقطوع ومسلم می‌گردد ۲ 

خلاصه | که در فضيلت صاحب تر حمة هممتقدر دس که قاطبة 
علماء خاصه » و عامه در بيشكاء عظمت عام و تقو ای | شن شخب مكتب 
فضمات سر تعظيم فرود آورده‌اند و نام تامی او زیورکتابهای فر قين: 
أست . 

چنانکه دریاودقی ص۴۷ جا شر حنهج البلاغة» أبنابىالحديد : 
ترحمةٌ اورا از کتایپای زیر یادکرده است : 

YA: : ۷ تاریخ آین‌اشر‎ ٠ 

VINE: ١ تاريخ بغداد‎ 


¥ 


تاريخ أبن كشير ¥ : ۳ 
أبن خلکان 0 : 5 
دمیةالقصس ۷۳ ۰ ۷۵ 
روضاتالجنات ‏ ۵۷۲ ۰ هلاه 


شذراتالذهب ۳ ۱۸ 
لسان‌المیزان ۵ ۱۳۹ 

مر آةالجنان ۳ دز ۲۸ 
النجوم الزاهرة ‏ ۴ ۷۴۰ 
الوافی‌بالوفيات ۲ AYY‏ 
شيمةالدهى ۳ ۱۳۵-۶ 


عیون‌الموادیخ 
المنتظم آبن‌جوزی ۱ 
«ابن‌اثیر » درج ۷ ص۲۸۰ درحوادث سال ۴۰۶ می و سد : 
دداین سال » شر مفارضى محمدين حسين بن موسیین ابر أهيم بن 
موسی بن جعفر » ابوالحسن » صاحب دیوان مشپور وفات‌کرد » و بر 
ساره آن بر گوار تماعی طبقات مردم حاضن يودند » ا برادرش 
دمر تی «علمالهدى» زيرأ توانا مود که حنئازة برادری چون او را 
ده كد . 
ودریاورقی همین‌صفحه می نو سد : سيدشر يف درسال ۳۵۹ قمری 
بدنيا آمد » و نخست درسن ۱۶ سالكى بنظم اشعاراشتغال ورز یدو بسیار 
قىز هوش » ودر استعداد دوده » كتابى درمعا نی قر آن‌کر 3 تصق نمو ده 
که بی‌نظیر است » وکتاب دیگری در مجازات قر آن دادد » و دبوان 


۸ 


شعری .نيز داردکه مشموز است أو تواناترین شعرای قرش دداین فن 
بوده جزاینکه أو وبرأدر ویدرش عشیده ده تشیعم داشته‌اند . 

(مؤلف) كن این ناینای کوردل حقيقت ولوی را درك € ده + 

1 5 4 مه 0 5 و ماع عم 
دليل در تعس نمساشد بلکه يزيد و ويم 25 رای هه فصائل شع 
أو ډو ده أسثت 5 

وأز « تعالبى » در «بعيمةاتدهر » نقل نمودمكه كويد : سل 
مرقوم 0 درءصر خودیدیلی تد‌آشتهه وازدانعب» سادات عراق و ده » وية 
انواع محاسن 0 و کمالات معنو مه » وفصل و دانش أراسته دو ده است . 
أو أن همة طالبيين < د گذشتگان و چه ایند گانشان در فن شاعری 
استادتر دوده » و اک بكوئيم أو ماهر تردن شمر اء فرش دو ده خلافی 
گفته نشده است . 

ونيز «علامة امینی» درج ۴ « الغدرير > ۲۲۱-۱۸۱ -وعلامة 
« سيك مسن امین » در ح۴۴ «أعيانالشيعة ۰-۱۷۲ ۱۸۶ ودمگربزرگان 
شن حم وى را در کب فنی خود فاا ند » که تيازى وھ استقصاءهمة 
آنبا ندار م“ 

ابا شعصستی » جون این عالم أرزندة جامم‌کمالات نفسا فيه » 5 
أن ژ هد و تقو ی ده داشته است امکان دارد مطلبی را ساحت مقدس 


ولا مت ۰ سست دهدکه از وی نباشد ! 
اشا م tila‏ 
آنهاکه 4 چين حسارتها خود را فى آ لا ند 0 عناص ری ادد 
Aa‏ سر و کاری 5 مکتبهای دسنی نسدار ند 3 از منابم تاریخی أسلام 


4 


نا آ گاهند » ویافقدان سرمابه‌های علمی » چون‌دده‌سیی‌هوسات:فسانیند» 
و طبعاً با مکتب مقدس قر آن‌کریم » و مدينةٌ فاضلةٌ علم دسول‌گرامی 
اسلام همیشه درتنازعند ! ویدین وساوس » جز أ واد قاق » وتشکت 
درعقا مد مسلمائان وخا لىكردث زیربغای مدارك ارز ندة شيع » ورخنه 
درعقائد وافکار ساده‌لوحان » هوف دیگری ندارند . جشين آتشہائی وا 


مدامن می ز ند ۰ آف عليهم کم اف peas‏ 


(بررسی) 


« پیر آمون خطية » 


آنجه از شروح متعدده‌ای که عامد , و خاصه بر «نهج‌آلملاغة» 
نوشته‌اند » بر ید دركلمة «قلان» که خطبه , بدان مصدر است » 
احشمالات چندی داده‌اند . 

دمو لی فتاه کاشانی» صاحب تفسيرمعردوف «منهج‌الصادفین» 
که ازعلماء زر گی 6 وخدمتکزار» ومفسرى والامقام بوده أستدر کتاب 
« تسبه‌الغافلین و نذ کرةالعادقین » شرح فادسی تهج البلاغة ¢ 
هی أو سد : 

این‌کلام » تعريض است به مخالفان » که بعداذ رسو لخدا یا 
فتذه انح » وخود و درمقام معا لشت و بدعت انداختند » وبه ترك 


۳۹ 


أو اسف : 


تس ی 

ومراد به « فلآن » بعضی أصحابندكة در زمان حضرت رسالت 
بودئد » و قل از انتشار فتنه‌که بعد از أن حصرت واقسع شده وقات 
تمو دند 5 

«علامة هو في » در شیج 2 تهج © احثمال داده أسث که مقصود 
«مالكت‌بن آشتر عى » داش » ذ در | اوست که بدانگو ند مدح وناشا سته 
وو ده ؛ و عبات دين تمجید‌ی را داشیه اس 

«آبن آبی‌البعد ند معتزلی» درج۱۲شرح «نپح» ص۳ هی نو سد : 

مقصود » عمر دن خطاب ایند » و چن إدعا موده که در یه 

1 میحر ۰ 

نوی که كك ول سد د ضى دضو أ ثاللةعليه يدست | زده ء ذبل کلمهُ«قلان» 
فام عار عادشده تدای ۱ 

میس ده او ال دیگرتیز اشاره تمو ده 3 و مس كعك شمر ده که‌مورد 

كه 1 غر دسر خطاب باشد ۰ 

واد «ابى جعفر» «حبى بن‌ابی ذ بدعلوی» نقل نموده‌که أو نيز 
كلمة دقلان» و دك عم ر بن خطاب تسیر 0 ده » ودر ياس خ این سوال که 
ورن على بن أ طالب جات 22 عمرر نا اون 8 به ٤‏ ياه وثناكفته كوه و 

اما «أمامية» ور | نندکه این سخنان » مر وجه « فوم ية» بوده‌است 
که از طو اهر الفاظ خطبه چنسن توهم میشودا تحضرت » وی‌راستوده» 
واژ عيب و ثقص مير أ داشته ) دلى درباطن »أورأ توییخ ثموده‌است ۲ 

واما « صالهبون » از فرق «2ربد,(4» ييروأن « جسن بن‌صالح» 
در ۱ نتدكهآان حصر نت » عمر د ۱ در حداعلی » تمد لمو ده و هدم وثنا 


۳ 


گنته است ء وین تجليل ازمقام وسر خطاب سبی بجابوده است ! ! 

و اما «جاروديه» از فرق «ذیدبه » پیروان « ابي الجادود > 
۳ انتدكه ا دن سخنان را على تلا ۳ ای نکو هش «عشمان‌بن عقان» 
بیان داشته است. یعنی : درمقام تعريض برعثمان » عمر را ثنا گفته , 
وخو استه بفرهادد : ای عثمان » تو در درحه‌ای آلو ده به هوسات هستی 
که‌امیر پیش ازتوباهمهآ لودگیپایش‌تااین‌حد! لوده‌نبوده» وتوازخوبیهای 
ظاهرى أو برخوردارنبوده ونیستی ! 

5-7 : باسئو دل سبی عم » عئماث را نكو هش کر ده است ! 

شارح معتزلی‌کودد : بوی کنتم مِ اگر جنين باشد ومدح وثناى 
أميرسابق جهت تعریض برأمير لاحق بوده . درصورتی صحیح است‌که 
اهس سایق » استسقاق چنان مدحی را داشته باشد » ودرغیراشصورت » 
مدح » مفپومی دار د . سکن که ود وجا زسید » نقس‌یاسشی نداد ! 

واز «قطب‌داو ندی» تقل تموده که كويد : مقصود آ تحضرت أن 
کلمه « قلان » مدح و نای بعضى از اصحایش بوده » و روش آمشان را 
ستوده است که به فتنه‌هائی که پس از زسو لخدا ای الهعلیه وآله و سام 
بی‌خاست دامن نبالودند . 

ولى ین احتمال » چندان وحیی‌ندارد : 

زیرا : از سيا قكامات » وتر کیبات الفاظ جملات ومعانى قوالب 
عبارات » مثل ( قومالأود . وداوی‌العمد . و اقام‌السنة . و خلفالفتنة ) 
ومين بر ميا بدکه ۱ بدن سخنان » درمورد امس و حاکمی بوده أسث . 

دس از این از «محمد‌بن‌چر بر طبری» نقل نموده که او نيز به 
صر احت می‌گو فك ؛ مقصو دان حشر ت مسلماً دسر خطاب بو ده است ! 


۳۳ 


بااین حال » واختلاف مشارب و اقوال » بيقين نمیتوان بمقصود 
حقیقی ؛ ومراد واقعى 1 تحص رت رسد » و تشخیص قطعی دأدکه موردنظ 
که بوده » وأین خطيه در جه موردی أنشاء درديده ست : 

ومیتو أنكفت : این از متشابهات خطيدهاى | تحضر ت اث .ىق 
ولل قاطعی که راه رأ برهر‌گوثه احتمال خالا ينلد در دست سمت ۰ 
و نجه در تعن مص داق گفته‌اند » احتمالات واستحساناتی بيش نمساشد» 
مخصوص 1 دفاعی a‏ تعصی عامد کرده‌اند که باڻو جه 44 دنگ سان 
حصرت على تلم درنکوهش شد‌بد عم > فضاوتی بس غیرعادلانه » و 
متعصيانة است . 

ولدا ميتو ان گفت : که بقر نة نکوهشی که | نحضرت در موارد 
ولھ از عمر دن خطاب خموده أست 0 سقین دداين. خطبه ۳1 مد 5 
ثنافی باشد مقصود 3 او شموده أسث ۰ 

اکنون : برای نمونه مکی از خطبه‌های دیگر! تحضرت را که 
درهمين تهج البلاغة مذ كور أت ومع وف است‌به « شقشقیه » که‌بشدت 
دشن خطاب ودیگر خافا را نکوهش‌کرده ومورد ملامت قر ازداده است 
بر أىتو ضيح مطلب درأ وجا هيا وريم ۰ 


۲ £ اي و و وه ش 
«خطية شقشقیه» 


اماد الثه لقد نقمصها این‌اپی‌قحافة دانه لیعلم أن محلی منها 
محل القطب من الر حى تن عنی‌السیل ولا برقی الى الطیر» 
فسدلت دو نها ثوباء و طوربت عنهاكفحاً » و طفقت ادناى بین‌ان 
اصول بيدجذاء ا وأصير على طخية عمياء ,به-زم فيها الكبير و 
۳۳ 


,شیب فيها الصغيرء و بکدح فیها موّمن حتى _بلقى د به فرأيت 
اناتصير على هانااحجى. فصبرت و فىالعين قذىو فى الحلق 
شجاًء ادى رای نها حتى مضی الاول تسبيله فادلی بهاالی ابن 
الخطاب بعده ( ثم تمغل بقو ل الاعشى) شتان ما بومى على کودها- 
و ووم حيان اخی جابر ؛ فيا عجيابينا هو ستقيلها قدي جیا تسه 
اذعقدها تآخر بعد وفانه لشدما تشطر اضر عیها فصی رها فی‌حوزة 
خشناء ,بغلظ كلمهاء و بخشن‌مسها و دكثر العنادفیهاه و الاعتذاد 
منها » فصاحبها ۲ راکب الصعبة أن اشنق لهاخرم وان اسلس لها 
تقحم فمنی الناس لعهر الله بخبط و شماس و تلون و اعتراض 
فصبرت على طول المدة و شدة المحنة حتی اذا مضی لسبیله » 
جعلها فی جماعة ذعم‌انی احدهم فيايثه و للشودى متی اعترض 
الر ربب فىمع الأول منهم‌حتی‌صرت اقرن‌الی هذه النظاثر الکنی 
اسففت اذاسفوا دطرت اذطادو افصغی دجل منهم‌لضغنه و مال 
الآخر لصهره مع‌هن دهن‌الی انقام ثالث القوم افجاً حضینیه» 
بون تثيله و معتلفه » وقام معه بنوابیه _بخضمون مسال‌اله خەم 
الا بل بنته‌الر بیع الىان انتکث فتله و اجهز عليه عملهء و کبت‌به 
بطنته » فما داعنی الاوالنا سکعرف الضبع الى بنثالون على 
من کل جااب‌حتی نقدو طی‌الحسنان وشق‌عطفای مچتمعین‌حولي 
کر بیضذالغنم» فلما نهضت بالأمر نکثت طائفة و مرقت اخری و 
فس ق آخرون » كأنهم لم ,سمعواكلامالله حیث ,بقول ( تل كالداد 
الآخرة نجعلها للذبن لایر يدون علواً فى الأرض ولافساداً و 
العاقة تلمتقین) بلى و أئله لقدسمعوها ووعوهاء ولکنهم‌حلیت 
الدنیا فی‌اعينهم » وداقهم ذبر چها * امادالذی فلق‌الحبة و برع 
النسمة؛ لو لا حضودالحاضر ؛ و قیاع الحجة بوجود الناصر ؛ وما 
اخذایثه على العلماء انلا بقار وا عل ی کظة ظالم و لاسغب مظلوم 

۳۵ 


تالقنت حبلها علی‌غاد بها؛ دلسقیت اخرها بکأس‌اولها و لالفیتم 
دنیا کم هذه از هدعندی من عفطة عنر قالو) وقام‌الیه دجل من 
اهل السو اد عند بلوغه الى هذاالموضع من خطبته فناو له كتاباً 
فاقمل بنظر فبه ؛ فلما فرغ من قرائته ۰ قاله ابن عباس : با 
امیرالموّمنین لواطردت خطبتك من حیث افضیت فقال : 
هیهات بااین‌عباس لاک شقشقة هدرت قرت قال ابن‌عباس : 
فوا ماأسفت على کلام قط كأسفى على هذا الکلام انلا بكون 
امير المقمنین (علیه‌السلاع) بلغ مناحيث اداد . 

این خطبه را «شقشقية » نامیده‌اند بدينجيت که در بابان آن 
در جواب این عباس آ تحضرت فرمود : «شقشقةهددت » د مقمصه» 
خوانده‌انه باون سیب که خطبه با این کلمه آغازگردیده است «اماو ال 
لقدتقمصيا ... » 

أميرالمؤمتين عليةالسلام در ادن خطیه از هرسه خلیفه شا وٽ 
نموده و ظلم وستم ایشان را متذك ركرديده » و غصب خلافت راكه از 
و ۳ من خبانتهاگی بوده‌که باسللام عزيزوار دگر دیده شد بدا 028 هش 
فرموده است . 

فر جمه :1 گاه باش» بخداسو گند مسرابی‌قحافه (ابوبکر)خلافت 
را چون بیراهنی در برنه‌ود درحالیکه میدائست موقعست و محل من 


برای خلافت» چون قطب است سمت يه سنك سیا )۱( 


أ قطبميلةٌ [هنيني است که وسط سنكك آسیساقر اردارد وا گن نباشدسنگ 
نه برجامىما ند ونه گر دشو نظامىدادد ‏ ومقصو دآ نحضرت ایئست که‌هما نطود 
كه سنك آسیا قائم رآن ميله است و گی نه گردش ندادد همچنین خلافت بدون 
من گردش و ظامی ندادد . 

۳۶ 


(معارف ودانشاچون) سیل‌از (سرچشم‌قیاض نیروی‌ملکوتی) 
من فردمیر بزد. وهيج پرواز کننده (در آسمان علم‌ودانش) به‌دانش من 
نمی‌زسد . 

از حامةٌ خلافت ميلو تپی نموده و ازطلبآن 50 بداشتم» 
ودراند مشه شدم‌که بادست بر مده (بعثی به‌تنهائی وبدون باری دهنده و 
اصر »> برستمکاران) حمله كنم ما برکوری (وگمر أهى مردم ) شكينا ئی 
ميشه سازمكه در آن بزرگسال بنهایت پیری دسد » وخوردسال (چون) 
دەر (افسرده ویزژمرده) شود. وموّمن به‌رئج وتعب‌افتد قاور وردگارخویش 
رأملاقات كند دیدم شکیمائی بخ دنزدبك‌نر (و بمصلحت أسلام انسب) 
ات ۱ 

يس شکیبائی ورز بدم (وترك فتال وجدال نمودم) درحالیکه در 
دیدگانم غبار وخاشاك بودکه از آنآ زار می‌کشیدم وكلويم رااستخوان 
گر كمه بود . 

(این‌کنایه از شدت آزادى بودکه ازخصب خلافت » و ظلم وستم 
خلفا برمردم» وگمراهی امت »۲ تحضر ت را رنج میداد) میراث خود را 
:ار اج شده می‌دیدم عنی : خلافت مسلم مر 1 بايزور و سكم غارث 
كردند» وامترا درئبه‌نادائی وضالاات فرو بردند) اا که اولی‌رآه‌خوش 
بیامان رساند (وبراىكيفر حفايش بعالم دیگردفت) يس خلافت رأبعداز 
خود به‌فلان (دعنی عمر دن خطاب) واگذ‌اره )۱( 

١ہ‏ واذ عجائب است‌که نزد امل سنت وجماعت نص‌کردن أبا بکرعمر 
را برخلاقت در حال مرش صوابست و نص کسردن پیغمیی صلىاشعليه و آله 
امیر المومنین علیه‌السلام دا بررخلافت درحال مرض نارواونا صواب تعوذ بالل 


من شرودأ نفسهم ومن سيأت عقأ دهم وما حب كشف! لفمةرحمة الله جند بیفی در 
سس 


وض 


سپس[ وجو نت ددشعر «اعشی #تمثل حست دزمدح عامر» وهجو 
علقمه گفته : چقدر تفاوت است نروز من‌که بريشت شتر سوار و در 
هو امای گر ار نج سقی را تحمل می كذم و روز حان كه ۳ أدر حابر 
ام د 

بعنی روژی که نزد مان » غرق در نعمت بودم (اعشی أن ندماء 
حبان بوده‌است)وشادد علتتمثلآن حضرت بدشعر «اعشی) بديتمنظود 
بوده‌که خواسته بفرماید : 

چقدر تفادئست بين آمروز منكه بامحنت تبعات و ظلم و ستم 
خلفاء وخیانپای ایشان مواجپم » و روزی‌که نزد رسول خدا صلی‌الله 
علهو اله وسلم از ۳ کات دود مقدسش كسب فيض هعتمو ده واز دریای 
مواج دآنشش برخوردار بودم) ۲ 

دس حاى شگفت ساراس ت که أدو يكن درحال زندگشن خلافت 


راازخود فسخ ميثمايك )۱ وبرای لت ارس دقن (درحال سماری می 


سه 


این ياب [ودده كه دوبيتآت اینست : 


اوصى النبى فتال قائلهم قدضل يهجن سيدالبقى ` 
وادعه آبابکر أصاب ولم هجر فمدادصی الى عمر 


وصیت کرد پیتمبرص خلافت دا بأمیرالمومنین و نص کرد بر أو يس گفت 
گوینث از ایان . مراد عمر بن خطاب است که بتحقي که خطاكره باین 
وصیت وهذيات میگوید دروقت دحلت بهترین آدمیان وچنان مینمود کها بو بکر 
وصيت بصواب کرده دهذیان نکنته که خلافت دا باد وصيت نموده . 

1١‏ نوشته‌اندکه ابو بکر‌جهت اغفال مردم دوزی یمنیر آمده‌وددمجتمع 
مسلما نان كفت : «اقیلونی و لست يخي کم وعلی‌فیک» يعثى بيعت خود داآذمن 
فسخ كنيد که با بودن على ددمیان شما بهتراذ شما نمی‌باشم 
۳۸ 


به موت) همین خلافت را برای دیگری (عمر) تيت هسکند 1 

این دوخلافت را چون دویستان شتی سخت بکرفته وبين خود 
تقسیم نمودند (مقصو داز شهار درشالافت اشتر اك ا دد درمنافع بوده 
است يعنىخلافت را وسیل سودجوئىودياست * وتأمين هوسات‌خویش, 
قر اردآدند 11( 

وس ابو نكن » خلافت را در طبیعتی خشن و درشت مستقر ساخت 
(یعنی سير دبه مسر خطاب که مردى خشن وسخت ونندخو بوده‌است) که 
زيأانى سس زخم ژزئنده » وور خوردی سس ناهمو از داشت و ( درمسائل و 
أحكام حلال وحرام اسلام ) لغزش وپوزش طلبيش بسیاربود (يطوريكه 
بەکرات ميكنت : لولاعلى لهلك عمر ) . 

وسصاحب جنين طبيعت خشنی‌چون سوار شتر سر کشی‌است که 
رام نشده باشد مپاز آن ر ابکشند بیئی خودرا مجروح ساخته ویاره 
کی * واگر بحال خود رهاش سار ند نشدت درمملکه افْمّد . 

یس سوكند مه بقای خداکه (درزمان ار) هردم به دم نادن در 
غیر طر دق قوم » ودمیدن از صراط مسكقيم : وتلون مزاج » و سمودن 
عرص طريق متلا شل یل (وراه زراست را ازدست دادنند/ دس(باردوم‌نیز) 
بردراژی روژ گار دوران طولانی خلافت عمر ( و سختی اندوه سيار 
سبائی ورزر ددم تااو(نيز) داەخوىش بيا وان رسائد (دبرأى كيفر» بداز 
بافی شتافت) و خلافت ۳ در حماعتی قرارداد E‏ مرا مکی از أيشاث 
بنداشت . 

يس ای پروردگاد» برای (این) شورای (مشنوم) بفررباد من‌رس » 


چگونه عردم درمئزأت ومقام وموقعيت هن بااول ایشان (ابو بکر) ده 


۳۹ 


شك وترديد در افتآدند ؛ تاجائی که باین اشخاص (۵نفیدیگری که عمر 
برای تشکیل شورای خللافت قعسن موده بود) عمتا شدم . 
0 موه و اس 7 
أبقاء شنک مقدس أسما نی حق) ی اشان مدارا موده 1 ودرطیران 4 
نزديك شدم يزمين چون أنشات نز دات كرديدند . وه پرواد درأعدم 
جوت شان ده برواز درا هدند ( کنایه از اشکه برای جل وكيرى از 
هر گونه خط و فنا کت دي ذم شيب 3 فراز 5 اشان مدا را نمودم ون 
انکه هرقدم ی که برمی‌داشتند اسلام رأ يديد به خطر مي‌تدود ولى 
ناآ گاهی جمعى از امت‌که برای تامين هوساتشان سردر قید فرمان 
اشان در آورده دو دك ازيك طرف 3 وخطر شر ی که درمخا لفت‌صر بح 
بااشان أزطرف دمكر بیشتی اسلام ۳ قود دمي مود درا ن شدم که ماز 
هم دامن شکیباگی از دست نداده » و سين مسر درس ر کشم) دس یکی از 
ایشان ورای حسدش ازمن روی نک داثيد )۱( 
ودیگر انقان برای دامادی ی باعنمان مزازمن اعراض 
نمود(۲) 
سه محتمل است که معصو د : طاحة باشد زیرا تیمی و ومس هم ابی بكر 
بوده وأين ثبیله برای امادت هميشه با بنی‌هاشم حسد می‌ورژیده وكيئةٌ دیرینه 
داشتنه E‏ اگی بکوئيم طللحة در روز شورى نيوده معصود : سعداین أبى وقاص 
است که هر گز ما آ تحضرت بمعت نکر د 3 شأيد سيب کین أو با نحضرت این 
بوده که مادرش حمئة دشر سفيات بن أمية بن عبد شمس بود : و ستگان أيشان 
وصنادیدشان «شمشيس على (ع) کشته شده بوده| ند 
۹1 مقصود : عبدالر حمن بن عوف است که ازطظرف مأدد باعنمان: کی 
داشت چون أو شوهر ام كلثوم دختى عقيةين أ بی معیط یود که خواهر ماددی 
عشمان است دأين مصاهرت 3 دامادی موجب کینه‌توزی أو كسرديد که هركن 


دست به بيعت با آ نحضرت دراز نکر د وهميشه ددجيهة مخا لف قرارداشت . 


e 


(و ادن ر ودر دانی ازمن تنبا از جت دامادی و خوشی باعئمان 
نبوده بلکه) با شيئى قبیح و شتی قبیح (که تذکرش مستهجن د زشت 
است توام)بوده است (شاید اشاده‌باین باشدکه‌علاوه‌براین خو مشاوندی) 
بفض وعداوتی‌که با آ نحضرت داشته, و با طمعی‌که برای خلافت معداز 
عثماث در سر می در ور نده و با دیگر هوسات شیطا فی که ۳1 آن‌ها ۳ 
على یم قبیح شمن ده است مو جب‌کینه او بو ده است) : 

a Tl‏ سوهین قوم (چون أولين ودوهسن» بهطلم وستم) خلافت 
ر ا(غصب نمودهو ) بدست خو نع کر شت! در حالیکه از ساز ا دخو أهى 
وغرور هردوز در شل» وئپی‌گاه خود رابادکننده دود( چون شترى که أن 
سیارخوددن و آشامیدن» مان موضع س كين و علفش مک باد 
می‌کند و بر هيآ يدب این حمله‌کنایه از آ ست که همت او فقط صرف 
بدست آوردن وجمع أورى بیت‌المال ھی گر دید تأاخوب وغورد وخوب 
تباشاهد» وس کین بیفکند 5 

مدنا نکه حيو انات» جرا دن هدفی ندارند و اکا 3 زا كن دو ده که 
ازكثرت غرود ونخوت هردوجانب اومتودم‌گردیده بود) وبرخاستند با 
اوفرزندان بدرش ( يعئى: بل ىأميةءكه همه خوشاوند وی بودند با أو 
همداستان شدند) درحالیکه ياهمةٌ ذفان خود مال خدا (بیت‌المال) را 
(بافشاط و شادی‌تمام) می خو ردنك همانطور که شم باهمة دهان خودعلف 
بپاررا می‌خوزد (دسهم داران أزميتالمال و مستحقین راکه حق زان 
داشتند محروم و کرسنه می گذاردند | ( 

تاآنکه ر سمان تا ومد أوبازشد و رفتاد تایسند موجب سرعت 
کشئن او گردید» د برخوری وشکم پراو وي را درد درافکند (بعنی 


۳۱ 


بيدادكرى او بر مسلمانسان و تحاوژ او در بیت‌المال و محروم‌کردن 
مستمتدان و نگ قبایح عملى و اخلاقيش .وىراببلاكت رسانيد). 

۱ عورا کشته شدن غثمان ) هیچ جيز مرا به شگفتی نياورد جز 
۱ ینکه مردم مانند مو ی‌گر دنكفتار از هرسو 83 من روی آوردند تا 
١‏ تجاکه دراین‌بیعت‌حشن و حسین (علیپما لسلام) (۱) پایمال‌گردیدند» 
وازژیادی جمعيت و ازدحام» ردای‌من ازهردوطرف شکافته شد, و چون 
كله كو سفن ددر دم در آ مدند . 


وس چو ن باه خلافت سر برخاستم گر دهی بیعت بأمر ا 
حماعتی ازراه شریعت (ودين خدا وقرمائيرى او) چون تیر » ازکمان 
بیرون دفتند! وطایفه‌ای دبگرفاسق شدند» وبراه باطل رفتند (*) 

گویاکه ایشان نشنیده بودندکلام خدا را که میفرماید :« تالک 
الدادالأخرة نجعلها للذرين لبر يدون علواً في الارض و لاضاداً 
و العاقبةللمتقین» آن سرا و نعيم جاؤدأ نيش ر اقر از دادیم یں ای‌کسانی 


۱- بعضى گفته| ند . مراد به‌هحسنان» ددا نكشت ابهام آن حشرت‌بوده, 
چهدحس» بمعلی| يهام آمده . یمنی : + كو فتناك كردأ نيدند هر دو أ نكشت بزر گی 
مرا آذ جهت کثرت عمّه بيعت ( تنبيها لغافلین وتذ کر ةا لمادفین ) دعن | لمر تضی 
قدس سره مثل هذا » و وددفى ذلك دواية على مافى ج ۳ من منهاج البراعة 
للخوئى دجمهالله تعالى . ۱ 

۲- مراد يه «ناکثین» Ê‏ وطلحة وذ بیر ند که عهد شکستنه وبر آن 
حر ت خرو ج کرد ند وددحدود بصرء بااو محاد به نمودند و«مادقین» خوادجند 
که دد نهروان علم بغى برأفراشئند وبا آنحضرت ددمام محادبه در آمدند و 
«فاسقین» قاسطین‌اندیعنی : معاويه واصحاب او که دد صفین با آ تحضرت‌مماتله 
نمودند . (تنبیهالفافاین وتذ کرعا لمادفین) . 

۴۲ 


که دردوی ذمسن سر کشی نگرده» وفقنه وآشوب يشكيزند و سر أئيجام 
نيك برأى پرهیز گارانست . اه 

آری بدا سو گندکه اين ابه ۳ شنیده و حفظ کرده‌اند آن را 
و لیکن ژیورهای دنا در نظر آءشان جلوه نمو دء و آنان رأ فرشت 
( يعنى : چون چشم واقع بين نداشتند ! زینتهای نايدار ابن جپان » 
وحب‌جاه » وخودستائی»ایشان‌را ازقید فرمانبری خدا ورسو لداع 
برد ثكشيد وبراه باطل وشیطانی برفتند) . 

آ گام باش » سو گی به خداوندی که ) بقدرت از لشن دانه را 
شكافت » و (بهعکمت بالغه‌اش) اسان راآفر وك اکن مود حصو ر حاضر 
شوندگان (برای بيعت بامن) و قائم‌شدن حجت » برهن برای عهدی‌که 
فر وردگار ازعلماء اهن فرمو ده که ر اضی نشو ند دسر ی سيمكازدر ظلم 
و ستمش » و ع 2-7 ستمف‌یده و مظلو م در ستم کشیش » هر له 
می‌انداختم دیسمان (شتر) این خلافت دا بركوهان آن » و سيراب 
می‌نمودم دايان خلاقت را باجام اول آن ( يعنى : همانند گذشته , از 
خلافت براین مردم تااستواد می کذشتم » واکدون نيزكنار رفته‌ودداین 
كار أقدام نمی‌نمودم ) و هر اه يافتها ید شما دئبای خود را ( که‌بآن 
می از بد ودين خود رأ دریدست آوردن آن می‌باز ود ) که زد من أن 
حیفه‌یز 6 باعطسهآن بی آرزش‌تی است (و من ین کار را گذشته ازا شکه 
حق آسمانی خود میدانم » برای دسبدن به آرژوهای دئیوی اقدام 
نمی کنم , بلکه برای نظم أمورهردم » و حفط شر دعت مقدسة أسلام ء و 
کش ش‌داد درميانامت » واصلاحام ر معاش‌ومعاد » ومر مت خر آبکار بای 
گذشتگانست) . 


نف 


راو بان‌گفته‌اند : سخن آ تحضر ت که بدینجا رسید » مردی ازاهل 
سواد ( عراق ) برخاست و نوشته‌ای بحض‌تش داد ودر آن نوشته نظر 
ميف رهود » د چون أز مطالعة أن فارغ شد ء آبن عياس كفت : ای امیر 
مؤمنان (وبيشواى ورهيزكاران) (جه نيكو بود) سخن » وكلام (بلاغت 
نظام) خود را از أ تحاکه باقی مانده بود » جارى ساخته وادامه‌سیدادی 
پس‌آن حضرت فرمود : ای این‌عباس هیهات ¢ این » مانند شقشقة شم 
بودکه نزد هبجان نفس واشتغال آن باصوت و غریدن از دهان بیرون 
1 مد وبعداز أن قرار کر د و ساکن شود (کنایه از ١‏ شکه هبهات‌که از 
اف سان ویک کته كود 

ابن‌عبای كو وك : ودا سو کید که بر‌هیج سخعئی در همه عم 
اندوهگین نشدم دراندازة تأسفم براین‌کلامکه نشد امیرالموعنین 8 
فر سيك از آن‌کلام 3 جائ که خواست أوبوده است . 

1 ۳ با خن خطبة | تشن که هار احت خيانت 5 بأسلام و قر آن 
کرم » ومجتمع اسلامی بیان شده » وخائمانسوزيهائىكه بویژه پس‌از 
رحلت رسو لگر آمی اسلام صلی ان عليه وآله وسلم درمدت آمارت » و 
حكو مت اشان در اجتماع‌مسلما نان يد مدآ مد قدم بقدم با زگو 3 ديده» 
و تخريف و تعطیلی که درسدود و مقررات نطامی این مكتب a‏ قی 
رخ داده بود 5 وباضرف بمت‌المال در راه عنادین وهوسات آاشان.فقرا» 
و مساکین » و ضعفاء این ملت بلاکش‌کوییده شده » و آنهمه اختلافات 
ظمقاتی كه 5 35 آور دنك » بطو د وضوح خاطر فشان گر دیده 1! کسه هر 
خردملد ویدار و فی کر ص ء هلگ ون دیدی در هيحجيك أن مطاعن مذ کو ره 
ندارد »و توار مخ أسلامى نيز أز صدها مانند اشپا مشحون و براست» 


نف 


کسی میتواند حتى تفوه باین‌کندکه على صخ باهمةٌ اين خطايا که 
خود نالو با بوده » وسر خطاب را مورد مدح وثنا قراردهد ؟ | 

1 5 شدنى است كه در خطبة < شقفقية » عمر را عنصر كن 2 
وسود<و ؛ وخشن » ودرشتخو » وتاهموار معر فى كنك . ودرحای حكن 
وى را مدح وقناگو ود ۱ 

على که در 9 شقشقية 6 بخدأ سوكدن واد کردهکه در دوران 
حکومت «عمر» مردم أز طريق ويم دين ۰و آئین مبین قر آن‌کسریم 
محر ف گشثه ¢« و به راهیای باطل گر ائىدند 6 چگو نه میتوآن‌حتی‌تصور 
نمو دكه جذمن خیانت دز رگ احتماعی ۳ ناد بده انگاشته » و دسشو 1 
جار 6 وان چشن راهنمای ضالالی را سمأ ید ۱ 

أن امس المؤ هنن تام وا مه تناف ض كو ی تست دادن وچنین 
بی‌آدبی شرم آوری را باز گو كردن ! دلیل برنارسانی فک » وبی‌باکی در 
گفتار ٠‏ دهمت و افثر أيمقام شامخولا مت نمی‌باشد؟ « نعو دبای من شر ود 
انفسهسم » 

واگر ادن هرزه‌گو بان که چن سم‌های کشنده را درقالب تشیع! 
بخورد مر دم ميدهزد ! ج د کنند که مقصو د ازكلمةٌ «قلات» درخطبه‌مورد 
گفتگو وسر خطاب بو ده » واوست که مورد سدح ونا قرار کر فته , ويثام 
مكتب مقدس شيعه مى كو تمد صدها مطاعن خاقا را تاکن و حیله و 
پشت‌هم‌اندازی مسیّور بدارنده وبادرو غسازيهاى قاحوائمردانه 4 أشان 
۳ ۱ عناصر ۹ ميك و خدمتگز ار بعالم اسلام معر في‌ذما نشد » و ۱ دن دشمنان 
سر سخت»وشماره يكمکتبو بو مت راکه بسمت وجندسال یأشم‌شیرهای 
زهر 1 کن خویش قاب عقدس مو ل المو دادن علی ن أبيطالب 


۳۵ 


امير المؤمنين ی را قطعه‌قطعه نموده»و باجفاهائی‌که مر تكب شدند » 
اشک از دان آن حضرت برپختند ! مردمی اصولی و سودمند به 
مجتمع اسلامی معرفی فمایند !أو أنجه در مواضع عد بده در اسان 
ی ت از خر ابکار بای اشان در دوران حکو متّشان بخصوص در 
خطبه « شقشقية » نقل گر د مده ناديدهكر فته وصرفنظر کرده‌اند ! اصو ل 
می‌گوئيم : مدح وثناى پسر خطاب » باءقيدةٌ شيعه ناسازكاراست . 

زيرا : از روایات متمدده » و آثار متکثرة متواتره‌ای که از 
خاندان عصمت وطهارت تام وارد شده » واز شماره » رأ حصابيرونست 
چنین بر ميا بد كه زياكاريياى ييشتازان آن عصر در درجه‌ای دوده‌که 
قلم بارای ثبت وضيط آن را تدارد, وأنجه أز شرور وآفات وبدعتها 
ومفاسد اخلاقی واجتماعی که بعداز رسولاكرم ع دداین ملت‌پدید 
أمد زر مشخ وأساسشهم انان و باران و اعوانشان موده أست بلکسه از 
بسیازی از آثار مقطوعه استفاده ميشودكه اسلام ایشان واقعى نبوده و 
مو جباتدنگر ی چون سود شخصیء حب ریاست وغرورحاهلیو تشخص 
مصنوعی اجتماعی که سخت مورد علاقةٌ ایشان بوده آنان دا به تظاهر 
به اسلام واداشته دود واز خلافکار بای دوران اقتدارشان کہه درأثار 
مقطوءةٌ عامه وخاصه وارد است سی دوشن است که به درسم‌ای اھا 
قر آن‌کریم و آئین ميين اسلام » وقعی نمی گذارد ند » وهمه را بدا نگونه 
که خود سودی برده و برتعین موهوم خوش بیفزایند تسیر 
می‌کر ده‌اند . 

چنانکه «علامه‌خوثی» درج ۱۴ شرح نبج ص ۳۷۴ ط ج - و 
ج ٩ص‏ ۱۴۵ همین کتاب رواسات سيارى يعنوان مو ده از حمله 


مك 


کمست ینز بداسدی» وعلی بن در آهیم‌قمی » نقل‌نموده‌که حضرت باقر 
و دیگر امامان علیهم السلام فرموده‌اند : قطرءٌ خون ناحقی در اسلام 
ر مخمه نشد و ما أ راه حرام ددست یامد » و هیچ عفتی دز دده 
۳ ديك ی 1 تكدكناءآت 58 دن قائد دن آن عص دو ده ست » وعلاوه 
بركيفرىكه گنمکاران می‌بینند » چون باداشتن خرد بباطل‌گرائیده » 
ویبرویشوای E‏ بودها ند همه اي نكناهان بررگردن امشان ۳ بار 
میگردد ؛ و مسئول همه این خیانتهایند » چون شالود ناپاکیها را 
أناث ريخته وأدن جرأت را اشان بمردم دآدند , 

ودریعضی از آثار منقوله » ايشان به‌کانون هر خطا »و معدن هر 
ناوا کی معر فى شددأئد . 

آری مقطوعاً چنین اش 

زیرا : اگره ابو بکر » مسیرخلافت داعوض نمی‌نمود » وحقی‌دا 
که شا نهان يو د به‌زور و سدم فمی‌ستاند , وا واد أخقلاف ودودستكى 
تکرده بود ,نیمه حذایات » ودين کشیپا درإسلام يديد یا آذ 
شخصاً ودوك هر كو نه مجو زعقلائى » عمر را بهحکو مث » معين نکر ده 
بود؛ کسا أسلام تا ا اندازه دستخوش حوادث تاكوار » ومورد جياول 
دشمنان میگردید ! 

اک عمر ده شورای مشئوم وبی‌اساس »> سفازش نکرده دود کا 
عشمان‌بن عفان براد که زمامداري » آنهم مطلق‌العنان قراد می‌گرفت 
کهآ نیمه فتمه و و ب دداسلام يد اد وك . 

همه خو نهاکه در جنگ «بصر ه» و «صفین د «نهروان» ر بخته 
شد ثمرةٌ همین شحرةٌ خبيئه بوده است‌کسه سرانجام بشهادت حضرت 


يض 


على تتام منتهى گردید 0 

اكرغصب خلافت نو د کیا «معافبةإن | بی سفيات » براعناق‌مردم 
سوار ی دید ؛ وخون‌ومال ايان را میاح مینمود و ا مشائمياء 
ونفاق وک وک میاه ۱ 

ا گر غصب خلافت ړو د کیا نوبت بفرزند ناياكيو سقاك او هیرسید 
که چنان دافعه ماله » وداهية عظمائی‌را در « طف» بریانم‌وده» باکشتن 
عزیزتر ین عزبزان خدا » ویاره‌های تن‌رسولخدا صلی ادليه و آ لهوسلم 
دل هر أنسازنشرافتمندى راتاروز و أسين جر بحه‌دار نموده » وتاجهات » 
باقى وبر جاست أشكك از دید أنسانيا حارى گر دد : 

اينها هزاران خطاو گناه وفتل وخيانت» ويردمدرى» ودون كشى» 
وتاراج همه شون فر دی واجتماعیکه تاقیامت نصیب این‌ملت گردیده » 
تة همان تخر ی است که دا گهان» يسأز رسو ۳ امی در أسلام فد فد 
آمد » ودامته‌اش د بلغ مابلغ E‏ 

اکنون ذره‌ای از خروار. وقسمت ناچیزی ازم‌طاعن بسیاری که 
علماء فحول و حفاظ , وائمةٌ عامه دركتب معتبرة خویش ثبت و ضبط 
کرده‌اند » وهمه دلالت صر یح » قطعى داردکه د عمرین‌خطاب » اصولا 
شاسته حکو مت ؛ وامارت مسلمین نبوده » و نسیتو استه داف حدود 
قن آن‌کريم » ومقررات واحکام ددنمبين اسالام باشد » زیر | دردرحه‌ای 
حاهل بقر آنکر م وسنت رسواخدا صلی الهو آ لدو سلم و معالمد 
بوده » و آثارعجیبه‌ای از أويدأى مانده که ياهمةٌ تدرتی 4٩‏ مير وان او 
در اخفاء تارساشمپای او بخر ح‌دادهاند ! معذلكصدها طعن‌مسام ومقطو 3 
دركتب خود بيادكار گذار ده‌اند مایرای ومر دوشن شدنمطلب.و شناسائی 


۳۸ 


بشت ر این امیرنالایق قسمتىاز آنها رأبطورفورست ازجع آلغد بر 4 


دراشجا مياو رم : 

۱- جپل أو بدازوم تيمم در مورد فقدان ب جبت سل جنابت 
ونماز نخواندن أودراين حالت (۱) 

۲- جپل اوبه مسائل شكيات نماز (۲) 

۳ جپل اوبکتاب خداودستور «سنگسار»کردن زن حاملی که 
پس‌ازهش ماه وضع حمل نمود ! وبازداشتن حضرت على 2 اورا از 
۱ ون حكم «خللاف ماانزل‌الله» وتو حه دادن او بهحکم خدا و فرآن ل 
وكفتن او دلو لاعلی لهلاکعمر» ١-١‏ «اللهم لا فمقني لمعضلة لیس لها 
ابن ابی‌طالب (۳) 


صحيح مسلم در باب تيمم سنن ابی‌داود ص ۵۳ سئن ابن‌ماجة 
ج اص ۲۰۰ - مسند احمدین‌حنیل ج ۴ ص ۲۶۵ سنن نسائی ج ١‏ ص٩۵‏ 
سنن بیهتی ج ۱ ص ۲۰۵ . 

؟ مسنداحمدین‌حنبل ج ۱ ص ۱۹۲ وج ۴ ص ۳۱۹ . 

۳- ابن‌حاتم. دیهقی. نيشأبورى. حافظ كنجى. سپطاین‌جوزی. حافظط 
عيد | لر زاق .عبد ین حمید. | بن منذد. عفّیلی. ابن‌سمان. سنن کبری Aaa‏ 
مختصر جامعالعلم ص ۰ ۱۵. الرياشالتشرةج؟ض 98 .١1‏ ذخائرالمتیی ص۸۲ 
تفسیردازی جلاص+*لرع. اد بعين دازی ص۶ ۴۶. تفسير نيشابودى ج۲ددسوره 
احقاف. کفایه کنجی ص۱۰۵ مناقب خوادذمی ص۵۷ . تذكرءٌ سبط س ۸۷. 
الددالمنود ج۱ص۲۸۸. وج‌توص ۴۰ که ازهمه‌حفاظ دوایت‌نموده. كنز العمال 
ج ٣ص۶‏ ۹ که ازپنج حافظ روایت کرده است . و ج۳ص۲۲۸ که از کثیری اذ 
ائمه‌حدیث نقل‌نموده. (حدیث فوقددهمة این‌احادیث بصودتهای مختلفی‌وادد 


اكرديده دلی‌تماماً آشاره بيك‌مضمو نست) ۰ 


۳۹ 


۴ جيل أوبعموم مسائل شر عانوراسلام چندان‌اورادر تنکنای 
قرارداده بود » و تا انداژه‌ای برخلاف گوئیهاش مورد اعتراض نودکه 
مكنا ر می‌گفت : «کل‌الدا سافقه‌من‌عمر »و ادن کته به ٩‏ صو رت در 
احاد دث معتيرة عامه وارد شده است (۱) ۱ 


سیم ۹ ۳۳۹۹ . م 
4 جيل اویمعنی «اب» در أيه شريفة < قائيتنا فيها جا و 
قضباً وذ يتو نا و فخلا وحدائق غلبا وفاكهة و أبا » در سورة عس» 
ولذ! در مثیر گفت : أنجه از قر آن می‌فهمدد عم ل كنيد و نجه رأكه 
ثمى فهميد رهاتمائيد! وجمی بنا یں عصی أحاديت منقوه‌گفته: از تعمق‌دد 


آ بات قر آن‌کریم نبی شده‌ادم ! و دز در خی منقو لانشان أن هی 0 أز 


۱- ابویعلی ددمسند کبیر. سعیدین منصود درسنن. محاملی ددامالی. 
ابن‌جوزی ددسيرة عمر ص۱۲۹ . أبن کثیر ددتفسیرشج۱ ص۴۶۷ . هيثمى در 
مجمعالزوائد ج۴ صلم ؟. سیوطی در در المنود ج۲ ص۱۳۳ . و ددجمع 
الجوامع جم ص۲۹۸ . ودده الدرالمنتثرة ص۲۴۳ که حديث فوقدااذ۷حافظ 
نقل کرده است . فتح‌القدیرج۱ ص۴۰۷ . عجلونی دركشف الخفاء ص۲۶۹ . 
أسنى المطالب ۰۱۶۶ زبير بن بکاددد «الموفتیات». ابن‌عبدا لیرقی ددجامع 
ص۰۶۶ |بن‌جوزی ددصيرة عمرص۱۲۹. ودر کتاب «الاذ کیاعس۲ ۰۱۶ قرطبی 
در تفسیرش ج۵ صيةة. ابن کثیر در تفسيرش ج ص۴۶۷ . سندی ددحاشیه 
سنن ابن‌ماجه ج ص۵۸۴ . عجلونی در کشف‌الخفاء ج٩‏ ص ۲۷۰ و ج ۲ 
ص ۱۱۸ ۰ 


2 حکم دأدث او ډه مد سار در دنل زن‌دیوأنه‌ایکه ژ ناداده بود 
۳ 2 ۱ 
وجلو گیری حصرت على از اين حکم )¥( 

۷ جيل او ۳۳ بل‌کناب خدا و جیار تی که عنگام حج درحال 
طواف به«حجر الاسو د» نموده و گفت ٿو و "هستی که نه ز بانی داری 
وده سودی‌واگر رسو لخد ام قر‌ابوسیده دو دثمى دو سيدمك وعلى عا 
اورا برجهلش وأو موده وعظمت و أهميت «حجر الاسود» ۳ براش 

أ سعیذ دن متصود دز سدین . ابو نعيم در دا لستخ ج». أب سعد ٠‏ مین 
حمیك. أبنانيادى. ابن‌هندد. أبن مسر دو به 5 بیههی دردشب‌الایمان» أن جنل یں 
در تغسیرش. حاکم ددمستدرك ج۲ ص۴ ۱ خطیب بندادى در تأریخش ج۱۱ 
ص۳۶۸ . زمخشرق در کشاف ج۴ ص۲۵۲ ۰ محب‌الدین طبری در دالر پاش 
النضرة» ج۲ ص۴۹ شاطبىدرموافقات ج۱ص۲۱- ۲۵. ابن جوزی در سيرم 
عمرصض ۰ ۰۱۲ أبنأ ثيردد «التهاية» ج۱ص۰ .١‏ ین‌تيمية درمقدمةٌ اصول‌تقسیر 
ص۰ ۳. أبن كثيردر تفسیرشج۴ ص ۴۶۷۳. خازن‌دد تسیرش ۰۳۷۴ سیوطی دد 
ددالمنٹور جع ص۳۱۷. کنزالعمال جاص؟9؟؟ . این‌سعد دتطيقات . انبادی 
در د«المصاحف» ابوالسعود در تفسيرش که در حاشيه تفسير دازی است ج ۸ 
ص ۳۸۵۸ ۰ 

۲ سنن‌ابی‌داود ج۲ ص۲۲۷ . سنن این‌ماجة ۲ ص۲۲۷ . حاکم در 
مستددك ج۷ص٩۵‏ وج۴ص ۰۳۸۹ بیهقی ددسنن کیری ج۷ ص۲۶۴ ۰ أبنأثير 
در جامع الاصول . محب‌الدین طبری دردالرياض النضرة ج؟ ص۱۹۶ . و در 
ذخا گرا لعقبى ص۰۸۱ قسطلانی درارشاد السادی ج۰ ص٩‏ أذغوى د آبی‌داود 
و نسائی وا بن‌حبان . مناوی ددفيضالتدير ج ۴ ص۳۵۷ . دمیاطی در مصباح 
الظلام ج ص۰۵۶ سيط ا بن جوزی درتذ کره ص ۵۷ ۰ این یج در فتحا لباری 
ج؟! ص ۰۱۰۱ عینی‌ددعمدةالقاری ۱۱ ص۱۵۱ ۰ 


۵۱ 


بیان فرمود (۱) 

۸سجهل او بمعاریض‌کام: روژی عمر؛ از مردی پرسید چگونه 
است حال‌توگفت «ممن ,يحب الفتنةءو ,یکره الحق و شهد علسی 
مالمبره » عمررچون این بشنید فرمان دادتا وی دا بزندان برند . ولی 
على ع از احراء حکم جلوگیری نموده ؛ و سخنآن مردرا تصدریق 
کرده وفرمود ! 


راست هى دو دك 5 


عرضکرد چگونه فرمود 1 
مقصودش این دودهكدكزاعت از مرگ دارد در حالسکه ق أستث 
وفرزند ومال خودرا دوست دارد؛ وخداونه هر دور فعمدتعس فردوده» 
و رسالت رسو ادا ا وا گواهی مرک ھی درحالیکه ] تحصرت‌راندیده 
ات : 
عمر فر مان داد او را رها نما ید سپس بگفت دایثه بعلم یت 
بجعل‌دسالده» (۲) 
6 بی‌اعتناگی اویامر نماز! چنانکه‌گاهی در ركعت اول حمد را 
نمی خو أند! ودرر کعت دوم دویارحمد مکو اند» ویس ازسللام سعددةٌ سپو 
۹ حاكم ددمستدرك ج۱ص ۰۴۵۷ أبن جوزی ددسيرة عمر ص۱۰2 . 
ازدقی دد تادیخ مگه. قسطلانی ددارشاد السادی ۳ ص۱۹۵. عینی درعمدة 
القارى ص ۰۶ ۶.سیوطی دجام ع كبيرج ص۳۵ درفضائل مکه, ۳ لحسن 
قطان دردا لماوالات» ابنابیا لحدید دد شرج نهجالبلافة ج۴ ص۱۲۲ . أحمد 
ذینی دحاان درفتوحات اسلامیه ص۴۸۶ ۰ 
اه الطرقا لحکمية | بن‌قیمص ۴۶. وحافظ کنجی در کفایه ص ٩۶‏ واین 
صباغ م لكى در فصولالمهمة ص۱۸ شبیه بأين داستان دانقل کردها نك 


hf 


بجا م أورد.و کاهی بکلی قرات حمدراترك مینمود. و معلوم بودکه 
در قماز از سنت دسول‌گرامی 2 پروی نمی‌کرده » و هرجه خود 
میخواست عمل مینمود ودر برای نص» درعین نادانی به‌اجتهادخویش 
عمل كن ده (۱) 

۰ درياب میراث ستّوالی از او شد جوابی‌داد و در سال بعد 
همان مسئله دا برسیدند» جواب دیگری‌داد ؛ چون او رابرجواب سال 
پیش متوجه نمودند باکمال جرت كفت : آن دوز حکم همان بوده و 
امروز هم همین أست ( و غر ورش مسانع شد كمه اقرار ين اششاه 
خودکند) (۲) 

5 جهل اوبطلاق‌کنیز! (۳) 

۲- فرمان دادن به ستكسار زن حاملی كه نا داده بود و 
جل وكيرى حضرت علی غ از او باستناد بی‌گناحی حملش » و چون 
55 بخطای خود بیدا کرد دستورداد اورا رهاکندد وگفت : «عجزت 

النساء أن نادن مغل على بنابیطالب. لو لاعلی لهلت‌عمر » زنان, از 

١‏ ابن حجردر فتح‌البادی ج۲ ص۶۹ . بیهقی دد سنن الکبری ج۲ 
ص۳۸۲ . سیوطی در جمع‌الجوامع . پیهقی ده سنن ج۲ ص ۳۴۷ ۰ ۳۸۱ ۰ 
كنز العمال ج۴س ۲۱۳ . ۱ 

۲- هقی ددسنن الگبری ج# ص۲۵۵, دادمی درسنن ج٩‏ ص۱۵۴ 
آبوعمر دددالعلم» ص۱۳۵ . 
۴ دادقطنی . أبنعسا کی . کنجی‌دد كفا يدص ۱۲۹ . خوادذمی ددمتاقب 


ص۰۷۸ سیدعلی همدانی ددمودة المر بی. محبالدين طبری ددالریاش‌النضرة 
ج۱ ص۲۴۴. صفوری در نزهةالمجالس ج۲ص۲۳۰ . 


af 


آو ردن فرزندی جو تعلى بناسطالب تاتوانتد | 0 على نود عمرهاذك 
می‌شد (۱) 

۴ہ جپل أو وه سات ميغميراكرم بش و فتوای خلافی که در 
مورد ژنی‌که درحال عدة تزويج نموده بودداد (۲) 

۴- داستان زن آ واز خوانی‌که ترد خود بخواند و خلافی‌کسه 
مر تکب کر ددد )۳( 

۵ حکم أو به سار کر ورن «مضطرة» وجلوگری‌حصرت 
على (e) BE‏ 

5ك بدوناحاژه واردخانه‌ای‌شدکه مردوزنى رااز شرا بخوارگی 
ماز دارد ؛ و اعتراض شديدى 5ه براو کدی و متوحه شدكه موف 85 
تجسس تبوده است (۵) 


¥ ل شرابخوار وا تمید‌انست 3 وعبدالر حمن‌بن ءعوف او ۳ 


ا ا 


١الرياضالنضرةجاص‏ ۱۵ ذخایر العقيىص ۰ ۸ .هط لبالستولصس؟. 
مناقب خوادذمی ص ۴۸. اد بعين فخردازی ص ۴۶. 
س أحكام ا لق آنجصاص٠اص؟‏ ۰ خوادذمي. بيهقى دد سنن . عبيد بن نصّلة 
(نضيلة) . 
۴ أبن جوذ یدد سیر ةعم ر ص۷ ۰۱۱ | و مر دد دالعام ص۶ ۴ ٩‏ .یو طی در 
جمعالجوامع ج۷ص۳۰۰. أبنأ بى أ لحديد ددشرح نهج ج۱ص۵۸ . 
۴ سئن بیھقی ج ص۲۳۶ ره ج۲ ص ۰۱5۹۶ ذخاير ا لعقبى 
مس۸ .۱ لطرقالحکهية ص۵۳ . 
۵-الر یاضالنضرهج۲ص 6۶ .این بی| لحدیدددش ح ھج ج ۱ص ۵۶ ۰و ج۳ 
ص۰۹۶ الددالمنشود ج ص۳٩‏ . الفتوحات الاسلامية ج )ص۴۷۷ .. 
af‏ 


متو جه ساخت )۱( 

۸- عاجز ماندن از جواب مسئلهٌ زنى كه بجوانی تعلق خاطر 
بيدا کی دء چون ازحاب او تاامید گشت درصدد انتقام از او وتيمت زدن 
بو ی در آمد» وسفیدی قخم‌هر خد ادرجامه و بدن‌خودیر مخت فر بادکنان 
تزدعمر آمد ومدعی شداین حوانآ بروی مرابرده» ویناموس من‌خبانت 
کر ده واینهم‌اثرخیانت اوست ! 

تو در باره أو حك مكن» عم در حکم فتاه متحي رشد بحضرت 
على RE‏ متوسل شد» حضرت قرمود أب جوشیده‌ایآورده و برجامه 
ر وقد سفىدی که درحامه بو ددداثر جر ارت منجمدگر دید وان بوو طعم 
آن مسام شد که ٿو طندای ت متهم کر دنآن جو ان در ميان بو ده. أن 
زنس آزتحقیق وزجر. اقراد برمکرو خيلة خودنمود (۲) 

۹ جپل‌اوبه حکم دومردی‌که يكصد دشار تزدزني به ماانت 
۳ و بساط مکری گسترده‌گفتند: این دول ۳ اگرهرده باهم ردو 
آمدیم مستر دنماء سأز مدتی سکی از آندو مرراجعه نموده» وبا تزور 
وحیله يول راگرفت 5 

سيس دو مآ مد ۳ مطالية امات کر د. ذن جر يان حال باز گشت» 
ارد نيذدرفت ونزاع رانزد عمر بردند . ندانست جه بأمدکرد» چون 


7 ۰ 2 
بمحضرراث على م مرأجعه تموذ؛ م فصل خصوه ت کر د» و مکر اشان 


إل صحيح مسلم پاپ‌حد خمرج۲ص۳۸.سنندادمیج ص۱۷۵ .سئنابى 
داود ج۲ ص۴۰ . مسند آبی‌داود طیالسی ص۲۶۵ . سنن بیهتی جم ص۳۱۹ 
و غيرهم . 
۲- آبن‌قیم در« لطرق| لحکمية ص۴۷ 
۵۵ 


روشن شل عم ركفت: « لا بقانی ألله زی ابن ببطالب علبه‌السلام» 69 
7 ۳۹۹ نظر خلافی که درحکم گوشت خر گوش داده است غ5 

١‏ درمورد زنی که دوسال شوهرش غاب شده بود حکم خلافى 
داد که معان أورا متو جه کرد )۳( ش 

حکم خلافی که درم‌ورد «ذمی» مقتولی‌داد (۴) 

NN‏ دزهوزد قاتلی که صاحیان‌خون» وی‌را عم وكرده بودندحکم 
خلافی‌داد که این‌مسعود اورامتوحه ساخت (۵) 

ل حکم‌خلافی كه درد یه «جنين داد )۶( 


اس حکم خلافی که دزمورد سرفتی‌داد وحضرت على ع أو 


الاذکیاءا بنجو ذعص۱۸.اخبادالظر اف بن‌جوذیص۱4 . الریاش 
النضرة ج؟ ص۱۹۷ . ذخایرالمقبی ص۸۰ . تذكرة سبطابن‌جوزی ص۸۷ . 
متاقب . خوادزمی ص۰ ۶. 
۲- ایبنا بی‌شيبة. | بن جر یر طبری. کنزا لعمال ج ۸ص . ۵ پویعلی‌ددمسند . 
طبرانی ددالکبیر. عمدةالقادی ج۶ ص۷۵۹. مجمع‌الزدائد ج۲ ص۱۹۵ 
س بیهمی‌ددسنن كور كاج ۴۴۳۷ . > آبوعمردد دا لعلم»س ۰ ۰ . بأقالانی‌دد 
«التمهيد» ص ١99‏ . کنز العمال جلا ۸۲ . أبن حجر در فتحاليارى (E‏ 
ص» ۰۱۲ الاصابة ص۲۷ ۰۴ بن‌ابیالحدیه ددشرج نهجج؟ ص۱۵۰ . 
۴ کنزا لعمال ج ۷ص ۴ ۰ ۳ عبدا لرذاق. ابن‌جر یر طبری. بیهقی ددسنن 
کبری ص۰۳۲ سیوطی ددجمعالجوامع ج۷ ص ۳۰۲ 
. وت شاقعی در کتاب‌الام ج۸ س۰۲۹۵ سنن بیهتی ج۸ ص٠‏ ۶. 
۶- صحیع بخادی .کناب ديات باب «جنین‌المرا . سنن‌کیری ج ۸ 
ص۱۴ ۱ء أبن حجر دده الاصا بة» بج ص۲۵۹ وغيرهم ١‏ 
4 


رامتو جه فرمود )۱( 
۶- درمورد شکاستیکه ویرز تی أزاوداشت» وبروی‌اعتراض نمود 
که و نه خو د را آمیر بر مسلماثات ميدأ ئی و از همه ها و همه چیز 
بی خبری . عمر از ايبن سخن چندان تحت تأثير قرارگرفت‌که كفت : 
د کل افقه من عمر حتي العجائز » )<( 
۷ ادر مورد دو مرد كه بولك سكن را سب نموده بو دند حكم 
خلافی داد (۳) 
۸- درختی راكه «بیعت رضوان » زورساية آن واقع شده و 
معروف شوه «شجرة رضوان» و مسلمانان 2 بیادآن خاطره در زیرآن 
در ڪت تمازمى خو اند ند » دسئور داد قط ع کنند و نید اند کر دکه اگر کسی 
ددا عدأ مرود» چون مرتدءاورا خو آهد کشت | 09 
5 اهانتی‌که به آثار انبیا علیهم‌السلام نمود. (۵) 
۱- سيهقى ددسنن کبریج۸ ص۲۷۴. كنز العمال ج۲ ص۱۱۸ 
ل الریاض النضره ج ص۷ . القتوحات الاسلامية ج ۲ ص ۴۰۸ . 
نور الا صادص #۶۵ 5 

اس بیوفی در سفن كير ى 9 ۸ ص۲۵۲ . نیشا بسو دی دل تسیر شس در 
سودة نود . 

۴ہ أبنسعد دردالطيقات الكيرى» ص۶۰۷ . أبن جوذى ددسيرة عمر 
۰۷ ۰۱ أبنأ بی| لحدیه ددشرح ني كان مں ۲ ١9‏ دج ص٠‏ #. سيرة حلبيه 
حلاص ؟. ابن‌حجردد فتج‌البادری چ۷ص۳۶۱. ارشاد السادی جع ۰.۲۳۷ 
زرا نی ددشرح مواهب ۲ ص۲۰۷ , الددالمنثود ج ۶ ص۷۳ . عمدةالقارى 
جم ص۲۸۴ ۰ 

۵- آبن‌جوزی ددسیرء عم‌ص ۰۱۰۷ این بی| لحدید ددشرح اھچ جم 
ص ۰۱۲۲ فتحالبادی ج+ص۰ ۴۵ . 


و( 


تفرك اضطر اد و وأماندن او در جواب مسائل سه تفر از احباد 
شيو د . که ژد او آمده و برسشم‌ای چندی از او نموده» گفتنه : اگ 
سوّالات مارا جو آب دهی » أسلام را دين حق » ومغمس أسالام ز اییقمس 
بحق‌ميدائيم وگر 43 معلوم مشود هم أسلامدينحق نبوده 0 وهم لكر 
محمد( ی بيغمبى : وده أست . 

سوالات شروع شد » وعمر آزحواب عاجزماند » احباد چون‌یراو 
غلبه نموده ,و به نادانیش بی‌بردنه » زبان جسارت به اسلام گشودند . 
سلمان فارسى حاضر دد مجلس بود » روی به علماء يرود نموده‌گفت : 
اكركمى در تكشكنيد حو ابسو الات شما داده خواهد شد سپس بسرعت 


1 
روانة خانة حصرت على 


تلا 2 گردبد » ویس‌از شرقيافى عرض کرد : 

د اغث الاسلام » حضرت فرمود : جه شده است ؟ سلمان جر بان 
أمررأ تعرض رسائيت . 

حضرات على تام برخاست و بطرف مسحدرو أ نشد . جونداخل 
مسجد شد » وچشم عمر» بآن حضرت افتاد بباخاست > دوعا بی 222 ر 
بغ ل كرفت و کف : : «یااباالحسن» توهر مشکا ى را رفع 5 ی‌کنی‌آکنون 
مشکل اشان تيز حل كن » حصرت مه علماء يبود متوجه شد وفرمود : 
هرچه ميخ وأهيد بیررسید . 

درسشیا آغاز کو , و حوایپای كافى و وأفی شنیدند » چون 
سین آن حصن ت بیایان رسيد دو نفر از أ شان اسالام آو ردنك » سومى 
كفت : دونفراز باران ما مسلمان شذند اکنون : سوّالی دادم گر پاسخ 
گوئی منپم مسلمان شوم . 

آن دصرت فرمود : هرجه میخوآهی بیری ۰ عالم درودی سوال 
۵۸ 


مفصلی نمود» و على ۶ وى را جواب میفرمود . سرانجام فرمود : 
ای برودی » ترابشدا سو کته هيدهم ؛ آباانجه من گفة م موأفق‌تورات 
بود؟ عر ضه داشت آری كام موافق دود » نه يك حرف کم بودو نز یاد. 
وا مهو دی تنام » اکنون مسلمان شدم » و كفت : اشهدان ۳ 
وان محمداًعجده ورسوله رانك اعلم مذه الامة (۱) . 

. )۲( جيل او بمسائل ژکات‎ ۳١ 

۲ احنهاد بی‌جا و غلعلىكه در كر ده من ميث مود (۳) . 

۳ جيل او به ارث ژوجه از ديه (۴) . 


أ 5 بی نا ى أذ درکم وز مادک ر دن‌حدود اسللام (۵) ۳ 


۲۳۹ ابواسحاق ثعليى ذدكتاب «العرائس» ص۲۳۲‎ -٩ 

¥ مالك جسص۶ . ۲ . مسف أحمد جاص ۰۱۴ ستن بیهقی ج۴ 
۰۱۸۸ ستدرگ حاکم ج+ص۴۰۱. مجمع‌الزوائد ج ۳۲ص۶۹ . وغیرهم . 

۳- سئداحمه ج۱ ص۲۳۸ و۰۳۲۵ مستددك حاکمج۳ ص۰۱۹۱ مستد 
ابی‌داود طیالسی‌ص۳۵۱. الاستیعاب ددترجمة عثماتين مطون ج؟ ص۴۸۲ 
مجمع الزوائه ج۲ ص۰۱۷ بيهقى ددسنن كبر یج۴ ص۷۰ 

۴ کتاب‌الام شافمی ج۶ ص۷۷ . «الرسالهه شافعی ص۱۱۳ . سنن‌ابی 
داودج۲ ص۲۲. سند احمدج۴ ص۴۵۲. صحیح ترمذی ج۱ ص۵ ۲۶. سنن 
أينماجة ج۲ص۱۴۲. سنن بیهقی ج۸ص۴ ۰۱۳ ت تيسير لوصول ج۴ ص۸ تادیخ 
خطيب ج۸ص ۲۴۲ . 

ف آلستنالکیری ج۸ص ۰.۳۱۷ سرخ نهجآلبلاغه ابن اپی‌الحدید ج۳ 
ص۱۳۲ . 


۵۹ 


۵- برخلاف فرمان رسو لخدا 9 حكمكردن (۱) . 

ع احتياد بی‌جای او درزيوركعيه (۲) . 

۷ اجتپاد غلط او درطلاق سوم (۳) . 

۸- عنادی‌که سيبى از ایرانیان بخرج داده (۴) . 

9 خلاف او در مورد مردی‌کسه چون ( عمر ) براو وارد شد 
كفت : من بوی شراب از تو استشمام میکنم 4 مرد گفت : مكر 
أسلام مقرر نداشتدكه تسس دراعمال مسلما نان روأ نیست ؛ عمرچون 
متوجه خطای خود شد او را واگذارد (۵) . 


۰ نظن او در متّعةٌ حج » و متعقالنساءکه از خطرناکترین 


۱-کتابب‌الام شافمی ج ص۱۳۵ ۰ اختلاف الحديث شافمی‌ج۷س۱۴۴ 
که درحاشية کتاب الام امش ممق ۰۷۲۳۸۸ أبو عم دد وا لعلمص ۱۴۸ 
۱ اس صحیح بخادی ۳ ص۸۱ دد کتاب حج «باب کسوة الكعبة». سنن 
آبی‌داودج۱ ص۱۷ ۳. سئن این‌ماجة جاص ۰۲۶۹ سئن بیهفی ج۵ ص٩۵‏ ۱ . 
فتوح البلدان بلاذدی ص‌۵۵. نج البلاغة ا ص۲۰۱ , الریاس. النضره ب 
ص۰۲۰ دبيعالابراد زمخشری دد باب ۷۵ . تیسیرالوصول . فتح‌البادی جم 
ص۵۸ ۰۳ كنز العمال ۷ص ۰۱۴۵ 

. لاس مسنداحمد جاص ۰۳۱۴ صحیح‌مسام جاص ۰۵۷۴ سنن بیهقی ج۷ 
ص۰۳۳ مستدرك حا کج ۲ ص ۰۱۹۶ تسیر قر طبی جاص۰ ۰۱۳ ادشاداسادی 
ج۸ ص۱۲۷ . الددا لمنئود جا ض۲۷۹ . 

۴ الموطا ج۲ ص . `" 
۵- الددالمتثود ج۶ ص۹۳. 


بدعتياى او دو ده اس 60 5 
ات مهم ل كُوئى أو درموزد مردی شام ی که مى كفت «انى مؤّمن» 
عم می گو ید : كن كفت من د نایم ادان أست و هر کس گفت من 
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۴¥ عاجز ماأندن او از جواب « اسقف نجران € کسه سر أتيدام 
D2‏ 
على تا دو ی پاسخ داد )۳( 5 
ارك احتهاد علاط وبی‌جای او درنماژ ميت (۴). 


۴ عاجزماندن او از جواب مسائل ملكروم و توسل بحضرت 


۱- صحیح مسلم جص ۰۴۷۴ تسیر قرطبى ج لاص 88 . صحیح‌بخاد ی 
۳ص ۱ ۰۱۵ تفسیر بخارى ج۷سی۲۴ ۰ این حجردد فتح‌البادی ج۴ص۳۳۹ . 
قسطلانی درارشاد ج۴صی۱۶۹. مسلم ددصحیح ج۱ص۰۴۷۲ | بن‌ماجة در سنن 
جص . احمه ددمسئد ج۱ص۰۵۰ بیهقی دد سنن ج۵ ص۰۲۰ اسائی دد 
سنن ج۵ ص۱۵۳ . تیسیرالوصول ج۱ ص۲۸۸ . شرح الموطا زدقانی ج۲ 
ص۷۹ . سنن‌دادمی‌ج۲ ص‌۳۵. الموطا مالك ج ص6۸ ۱. کتاب‌الام شافعی 
ج ۷ص۰۱۹۹ صحیح ترمذیج۱ص ۰۱۵۷ جأمع‌الاصولا بناثير. تیسیرا لوصول 
این‌الدیبم ج۴س۲۶۲. زادالمعاد اين‌قيم ج١‏ ص۴۴۴ . فتحالبادی ابن حجر 
جوص ۱۴۱ , کنزالعمال جم ص۲۹۴ دغیرهم . 

باس بيهقى در شب الایمان. أبن ابی‌شيبة در «الایمان» كنز العمال ج۱ 
ص۱۰۴۳ .۰ 

۳۔ حافظ عاصمی درذین الفتی ددشرح سورة هلأتى . 

ع سنن بیهقی ج۴ ص۳۷. فتح‌البادی ج۴ ص۱۵۷ . ارشاد السادی 
۲ ص۰۴۱۷ 

آ4 


علی‌بن ابیطالب ج وپاسخهای آن حضرت (۱). 

۵۔ جبل و اجتهاد غلط و بی‌جای او در حکم شراب و آبات 
وأردةٌ دراین باب (5) . 

ی 

۷- جپل‌او بحکم طلاقی که درزمان حاخلت داده شده‌یو ۳۳9 


4 جيل او تسبت بمعاملة بامجوس (۵) . 


۱ - آحمدین حثیل در «الفضائل» . ذيسن النتى دد شرح سودة هل‌اتی 

«الحافظ العاصمی». تذكرة خواص الامة سبطابن جوذی ص ۸۷ . 

# ابوداوه ددستن ص۱۲۸ احم ددستد جس ۵۳. سای در 
سننج۸ص ۰۲۸۷ طبری در تاد یش ۷۲ ص۲۲ ۰ بیهقی دد‌سنن ج۸ ص۲۸۵ 
جصاص دراحکام ال آن ج۲ ص۲۴۵. حاکم ددمستدرك ج۲س۲۷۸. قرطبی 
در تفسیرش ج۵ص۰۰ *. أبن كثيردد تفسیرش جاص ۲۵۵ ۵۰۰۵ دج ص۰۹۲ 
که ازاحمدوا بی‌داود وترمذی و نسائی وابن آبی‌حاتم دابن مردویه د علی‌بن 
مدینی نقل نموده. تیسیر | لوصولج۱ص ۰۱۲۴ تسیر خازن ج۱ص۰۵۱۳ تفسیر 
دازی ج۳ ص۴۵۸. فتح‌البادی جم ص۲۲۵ . الددالمنئود ج ۱ ص۲۵۲ . 
2 غیر هم ۰ 

لاس احمدپن حثبل ددمسننج۵ ص۰۱۵ أبن ابی‌شيبق عمده‌القادی ج۲ 
ص۰۷۲ مجمع الزوائد ج كص ۶۶ ۲. الاحاية زد کشی ص ۰۸۴ 

۴ قتاده ودیگران . 

۵ ابوعبید دد «الاموال» ص۰۳۲ موطامالك € ص۲۰۷ . صحیح 
وخادى کتاب خمس باب جزیه. مسنداحمد‌بن حنبلج۱ص ۰۱۹۰ جامع ترمذى 
جاص ۲ ۰۱۹ ستن‌دادمی‌ج۲ص۴ ۰۲۳ سئن|پی‌دادد ج۲ ص۵ ۴. كتاب«الرسالة» 
شافعی ص۱۹۴ . احکام القر آن جساص ج۲ ص۱۱۴. فتوح البلدان بلاذدی 
ص ۰۲۷۶ سنن بیهقی ۸ ص۲۴۸ وج۹ ص۰۱۸۹ مصأ بیح بغوی E‏ ار 
غمرابن جوزیصس۱۱۴. مشكاة المصا بیج ص۳۴۴ . 

۶ 


۹- حكم غاط او در «صوم رجب» (۱) ۰ 
۵۰ اجتهاد غلط او درسؤال از مشکلات قر آن‌کریم )٩(‏ . 
- ١ف‏ نهى او اصحاب را از تقل احسادیت رسولاکرم يليب ؛ و 
تهديد ایشان به ضرب وحبس (9) . 
6ه برخلا فكتاب وسنت » فر زند خود « عبدالرحمنبنعمن » 
را دديراس يك مرتبه شرب خم دومرتبه حدزد (۴) . 
اینها رشحه‌ای از جيل پسرخطاب » و خیانتهای او بود باسلام 
و احکام ق رآن‌کریم »که صدها از فحول ؛ و بزرکان علماء خی سا 
ا روطع وشیمت نات آ نبا ار ا كر اند فاد 
آمینی» قدی سره » سكصد (۱۰۰) مورد از این قبیل انحرافات وجهل 


اورائست ده احکام و درد أسلام باذك رهمةٌ مدارك ددع و الخد بر 1 


۱- صحیح‌بخادی ج۳ ۰۲۱۵ صحیح مسلم ج۱ص۳۱۸ ۰ مسنداحمه 
بن‌حنیل ج١‏ ص۳۲۶ سنن آبی‌داود ۱ص۳۸۱ . سنن بیهقی ج۴ ۰۲۹۱ 
تیسیر | لوصول ج۲ ص۳۲۸ . 

لا ستن‌دادمی. أبنعساکی. سیوطی و غیرهم . 

۳ ستن‌دادمی ج۱ ص۸۵ سنن ابن‌ماجة ج ص۶١‏ . مستدرك حاکم 
جص۲ ۰۱۰ جامع بیان‌العلم ج۲ ص۱۲۰ تذكرة الحفاظ ج۱ص۷۵۳. شرح 
أبنأ بیا لحدید ج۲اص۰ ۰۱۲ مجمع الزوائد ۱ص۱۴۵۹ . 

۴- بيهقى ددسئن کبری ج۸ ص۰۳۱۲ أبن عيدربه در عقدالفرید چ۳ 
ص ۰۴۷۰ خطيب بندآدی‌دد تاد یخ ج۵ س۵ ۰۴۵ أبن جوذى ددسيرة عمررس ۰ ۰۱۷ 
محب طيرى ددا لریاضش النشرة ج ۲ ص۳۲ . قسطلانی در ادشاد السادی جه 
ص۳۳۹ وغيرهم . 


7 


أن صفحة AY‏ صفحه ع ؟ تقل كرده 6و3 .دن وحبزه ۳ گنچاش أن 
فياشد كه مانیز بطور تفصیل بهمةٌآ نها أشارمكنيم » و برای معرفی اين 
والامقام اکر کسی تعصب جاهلانه زا كثار گزارده » و خود را نفرسد » 
همین انداژه کفایت می‌کند و بابد بداننه که : مشت تمونةٌ خروار 
است . ۱ 

با نیمه آثار ¢ چهدرروا بات ان ره ؛ و چه‌درهمین( تهج‌السلاغة» 
ازحضرت على رت ه وچ از علماء عامهکه درمطاعن « عمر » در دست 
ات حتّی در ی در ای خیال هم‌تو هم نمیشو دکه امیر المؤمنين م 
عنصری راکه تااین اندازه پشت‌با بدین‌مقدس أسلام زده »و آ نومه خملا 
وخالاف » خا لت وا عر کت كن ديدم » مورد مدح و ما قر أردهد ؟ ! 

دادن آتشی راکه برخی نوظهوران دراسلام 5 کها وة بومةافكار 
پلیدغرب شده » واز مکتب‌های آسمائی کاملا بی‌بهره‌اند » درشکلا مجاد 
وحدت اسلامی ( بمعنی غلط آن ) بدامن ژده‌اند» ثیست مگ تیج 
هموة تلخ نادانی »> ويا غرض‌ورزی و کن دس شداى که بین مقدس 
قس‌آن‌کسریم يعنى قشیع دارند (هداهمالل ان امکن والاخذله ان 
انشاءانظٌ) 


7۴ 


آنجه‌تا کنو تباشات رسيد ۱ ن بودکه چون مدح وثنای«شیهین» 
آنهم در اسان امیرالمومئین عليه للام عللاوه AF‏ 4 ہی توهمش 
ازمحالات اش مفافی يأمذهب مقدش سس و الام حضيقى قن أنست» 

IS 0 4‏ > ۰ 
وضد‌ها آثر مسلم از اهل‌ییت رسول کرم E‏ در نکوهش از اشان 
وارد كرديدهكه در وضوح 3 صراحت» ۳ دل هیجگونه تاو بل د تفسي رق 
تممياشد . 

شابراين؛ أ 7 خطية مذكوره را ازمتشابيات ندانيم وعیار أت آن 

رابيرهمان طواهرش حمل نمائیم ¢ وجد کنیم که مقصود» عد وفنا دوذه 
ع 
اس بعلاو © دن ۱ a‏ تمر ھی يشام («عمر دن خطاب» TAKE‏ مانا با و 
بگوئيم 
مقصود ا تحضرت‌کسی بوده‌که اهلت آن را ذاشته‌است» چنانکه 
بعصی اجتمال داده‌اند ۰ 


۶۵ 


و اگرگفته شود: که «بسرخطاب» بوده. با توجه ساير جپات ؛ 
وگن سانات» باید گفت : ين خطبة ازياب اپام و تورید بوده أست . 
چذانکه روش امامان‌ما عليهمالسلام درمقاماتی که نکوهش از«شیخین» 
راموجب فتنه می‌داستند» وپیروان دست پرورده» و سود جوی ایشان 
بردفاع از آ نان اصر ار می‌ورز بدند ؛ و شديداً حمات می کردد. برای 
حفط خون خود وشيعيانشان؛: در قوالب مدح» نام آ نان هی بردند» و لی 
باعباراتی که حقيقت مطلبرااهل‌خرد؛ ودانش» ومردم ترز هوش کنجکاو» 
رمزتعبیرات أيشان را درك می‌کردند . 

جنا نکه «علامةخو في2 از این شپر أ ب در كتاب د مثالب» 
روات‌کرده‌که از حضرت صادق ا از «ابی بکر» و« عمر» ورسش 
شل ؟ 

فرمود: «کاناامامین قاسطین عادئین, کاناعلی الحق , و مانا 

عليه فر حمةارژهعلبهما بومالقیامة» . 

که ازظاهر عبارت چنین بر میا بدکه ایشان دوامام قاسط عادل» 
وس حق بودند و بر حق مردند › پس رحمت دادر روز قيامت 
در ۱ شان داد . 

چون مجلس خلو ت شد بعضی از اران آ تحضر ت عر ضکر دنك 
دیابن دسول اده این‌چگونه عباراتى بودکه نسبت بهشیخین» فرمودی؟ 

| حضرت فرمود : امااینکه‌گفتم: د کاناامامین » دوامام بودند» 
مقصودم» پیشوائی ابشان برگمراهان يود واين معنی را از ية شريفةٌ 
«وجعلنا هم‌ائمةیدعون الی‌الناد» استفاده نمودم. بعنی:وقراردادم 
أشاثرا (به‌یدی سر دره» وسوء اخشبار خودشان) دسشو اياي که مردمرا 
2 


باش كتجه و عذاب خداسوق دادند . 

أما اینکه‌گفتم: «قاسطین € . 

مقصودم از کلمه «فسط» سكم بو ده که از 5 شر بفددآما القاسطون 
فكانو الجهنم حطياً » استفاده نمودم . 

تعذى: واما ستمکاران: هزم دوزخ خواهند دود . 

أما ا يشكدكفتم : « عاذلين > 

مقصودم ازكلمة عدل؛ عدول شان ازحق بو ده که ازا يه شر يفة 
دثماثذ بن کفر دابر بهم بعدلون» استفاده‌کردم . 

بعنی؛ يسكفار ونافرمانان ازوروردكارشان عدول کرده»واعراضش 
می کنند . 

اما پنکه گفتم: دکاناعلی‌الحق » . 

مقصودم ازحق > حصر ت عا و دو ده و | حشان در خالاف حقو 
دز دا او بوده‌اند ۱ 

اما اینکه‌کفتم : دما فاعلیه» 

مقصودم أبن بو ده که تاز نده بودند عليه حضرت على بودند و 
از این‌گناه بزرگی توبه ننموده و تا أنجا كه توائستند با تحضر ت ستم 
نموده» وبرهمين حال بمردند . 
اما | چنکه‌گفتم : دفر حمة ايه علیهما بوم) لقيامة» 
مقصودم‌این‌بودکه رسولمکرم ت درروز قيامت این ستمی‌که 
بریسر عمش على م شده أست در یشگاه عدل خداونسدی مؤاخذه 
مینماید» واین‌معنی رااز ايه شريفةٌ « وما ارسلناك الارحمة للعالمين» 
استفاده نمو دم که خدآو ند متعال ععمس 3 ام ی خو درادر حمت» یں ینک گان 


7¥ 


معرفی فرموده أست . ۱ 

وازاینگونه روایات» درما ثرشیعه‌بسیاراست که امان علیهم السلام 
درجئين موأردی برای دعادت مصا لح مسلمین بدین صورت » تعمیرأئی 
داشته‌اند . 

بثایراین برفررض که مسام دادیم موضوع خطية مورد حث 
«عمر ٩‏ بوده ست ES‏ قا بل او بل است» ومقصود امسر‌الموعنین وا 


جه ازظواهص الفاظ استفاده مشود شوده است ۰ 


FA 


درأو دل وتفسير خطبة مذكوره احتمالاتی داده » ومعأ نی‌مختلفی 
کرده‌اند » تبتر دن أن بنظی قاصر » تفسيرى است كه دعلامةخو أي 
ان عليه در شوج تهج ژمو ده که خلاصة تر حمة آن دشر زر 
ای 

فر‌مود : دل باادفلان» 5 جه :ظاهر ء مشیدمدح أست و لىدد ۱ شا 


0 .2 
ری 


2 
اراد مدح نشده يلكه د لام > کلمة « لله » چون لام در « لله » | به شر 


دیل ملك السمو ات والادض» است . 

واز لفظ «عمر بد خطاب» به دقلاث» تعبیر گر دده اشاره است به 
آ به شريفةٌ «ويومبعض الظالم على يديه یقول‌بالیتنی اتخذت معالرسول 
یلا ا وای شال ایخ د فلافاً » خابلا»که در روايات مأثورة از 
أهلبيت عم , لفل «سمیل» به أهلبيت و«ظالم» به ابى بكر و«فلاناه 
به عمر تفسي ركرديده است . ا ش 


7۹ 


چنانکه «علی‌ین أبرأهيم قمى» يو یه شر فه‌گو يد درروز 
قيامت أبو بكر میگوید : «یالیتنیاتخذت مع‌الرسول سبیلا» و حضرت 
باقر غا درتفسير«سبيلا» فر موده میگو بد : یالیتنیاتخفت‌مم الر سول 
علياً » ای وای برمن كاش « فلان > دا بدوستى ند ىكرفتم أو مرا از 
«ذکر > دعنی «ولات»آن حصرث منحرف مود واژ اطاعت آن حصرت 
باژداشت » و « كانالشيطاتن » يعنى « فلان > للأنسان خذولا » موجب 
خوارى وسیه‌روزی انسان‌است . 

وار حماد ‏ از حروز › از مردی از حضرت باقر يشَدهُ روات 
ثمو دمكةآن حضرت در تسین 2 ویوم يعض الظالم © فرهود : افو مطلب 
را (درقيامت) أيويكر به عمن مه ى كويد . 

و از حضرت رضا م نمز روات شده کسه ادن دو 2 را أن 
حضرت نیز به ابو کر وعمر تسیر فرموده انس 

فرمود : «فقدقو م‌آلاود» گر جه از ظاهر عبارت استفاده مشود 
که دفلان»كجىرا راس لمود . ولی‌مقصود به ي است زيرا: «قوم» 
بمعنثی جر بان‌دادن ود اج نمودن است مئل «اقامتالسو ق بعنی بازار 
دواج بيدا كرد . (۱) ودراینجاهم بهمین معنی است بعنی : عم ر كتجى 
وا درامت 0 ترد دج کرد : 

زيرا عمی » از راه حضرت على ام عدول نموده وخلافت‌راکه 
حق آسمانیآن امام بحق بوده غصب کر دو درتثبيت أن بكو شید !. 

و چون صراط امير المؤمنين ج » راه مستقيم است » قهراً 

خلافش کجی وکمراهی است » وعمر بر خلاف این راه قیام نموده بوده 


1 ۳۹ منتهى الارب ۰ 


در حضشقتث 0 عردم ۳ بکجی وأداشت ¢ 5 کوش شش کرد این قشعت طالمانه 
را شر وج نماید 0 جا تکه‌کر دا نحه‌کرد 3 

و آنچه درنظر دسں خطاب 6 أهميت داشت 3¢ سیاسخش برآات 
حاری دود موصوع نظم امر حکومت و محکم كردن ز دشه » و اساس 
ر باست وشخصت خود دوده گر چه بر خلاف قانون شرع انو رأسلام ياشد. 
دنا كه ازروا بات عامه و خاصه استفاده ميشودكه ازديوارخانة مسلمانی 
که همهم بش رب خمر دود بالا رفت قااو را برعملش تقبيح تمايك » ود 
باطن بنمایاندکه قدرت مادردرجها ست‌که حتی هیچکس ددنپان نين 
تميتوأند تخطى أن فانون آسمانی تماید 3 کے مورد اعتراض شی ول 
صاحب خانه قرارگرفت و ردو خطاب نموده گفت ۳ ای امس اگرمن مك 
خط | نهم ينها نی میکنم تو سه خطاى عانی کرده‌ای 1 او ۷ اسالام دسئور 
میدهد ۸ دراعمال مردم تسس نکنید ؛ وو بر خللاف انکر ده‌ای )و 
5 شا اسللام مقرز داشته كه خانه رأ از در آن وأرد شو ید ٿو از دیوار 
آمده‌ای واا فرمان داده » چون بیغانه‌ای وارد شد و ده أهلى آن‌سلام 
كنيد 6 وتو سام 0 ودی ! ۱ من دك خلاف ینهانی نموده‌ام » ق تو س 
خلاف أشكار ! ! 

عمر چون این بشنید عرق شرمندگی اذ پیشائیش بربخت واز 
e‏ 5 
HES‏ او دمر وا رقت . 

1 

ومو ند براین مطلب که صراط على كي صراط مشمقیم 4 وراهی 
که أو رفتهكس ونادرست و صراط غير مستقيم بوده است روا ی است 
كه دركتاب « ظرا.يف » از قناده از حسن بصرى نقل شده که چون 
مگفت 08 «صرأط على مستقيم € راه على مسنقیم است فک فد : ولو 
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گفتم : ع مهد ى أدن حمله حيست ٩‏ 
كفت :امن طر ف 5 عا ی دنأ بط الب است > وددن وط ردق على 
که مستقيم أست » وس . وروی از او کنیدکه راهی است.بس 0 و 
روشن هک از ئه دجی واعوحاجی ندآژد . 
فرمود : د و داویالعمد» ظادراً دلالت داردکه مقاسد دا برطرف 
تمؤده »ودر مقام الاح اجتماع ف امن ¢ ولی مقصود ست : که 
بيمارى قلبى خويش را درماثكرد . 
زيرا «عمد »که برحسب لغت بمعنی شكسته شدن درون‌کوهان 
شم است (۱) بطو ر مستعار دریماریهای قلبی » ويا بيمارى عشق نيز 
أستعمال شده است جنا نكه کفته ميشود : 2 فلانعميدالقاب € معنى : 
دلش از عشق بيماركرديده ود معمود »آن را گویندکه دلش از عشق 
شکسته شده باشد (؟) و« معمه » نيز بهمین معنی أست . 
جنا که «قیس‌عامر 6 درقصيدة معر وف عشقية اش گو 5355 
ملو مو تخي فى حب ادلی عو اذل و ی من حنهأ لعميك 
سرذنش هی کنند مرا دردوستی «ليلى « لكو هش کنند كان » ولى 
من أن عشق أو پیمارم . 
- ووحه «استعاز میاو ردن «عمد» دزسماری قلب » دعشق : همان 
تألم » ودورد است . 
بنابزأين معنى عبارت جنين ميشودكه «نسر خطاب» دلش بدرد 
شك ونفاق » ودشمنی بارسول محترماسلام »و أميرمؤمنان 6 بيمار 
بود ء وا بن شدر ونی + وییمازی کشنده » و E‏ شد بد ی که خاو ص 
اد منتهی الادب .: 
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۳ امير المؤمنين داشت ست ر نحش میداد ».وروی را به تعب 
انداخته بود تاآنکه رسولخدا ا روح پاکش‌بسرای جاودان‌شتافت» 
واین بیماری مزمن » ودردکشنده دا با داروی غصب خلافت ازاهل‌بیت 
آن حضرت ؛ ولکدمال نمودن وصیت پیغمبراکرم يللي » و سوزاندن 
درشانة دختر عزیزش زهراى اطهر سلاماللدعلييا »و دگر دو نه کسیر دن 
قوانسن اسلام ؛ و شر معت مطهره » دزمان بخشيد » و به نادت آرزوی 
هوسی‌خویش سید ! 
' ومین سماری» درقر آن‌کر یم اشاره شده.و قرموده 

«فی قاو بهم مرض فزادهمالله مرضاً د لهم عذاب اليم يما 
کانوا بکذبون» 

دامن الاسلام طمر سی »كويد : مقصود به «مرض» در 1 5 
شر دفه» شكونفاق است. وعلت [ نكه شك‌دردین بمرض تمسر‌شده‌اشست 
که تامزاج آدمی از حداعندال رون ترود» وآفتی ود أن ثر سد» صحیح 
وسللامت است . 

ویسم‌ارگ ا است که اعمدال داب رهم زده» ومزاح رادد 
حدافر اط ویانفر بط م ىكشدء قلب(۱) نیزچنین است‌که تاآفتی موجه 
آن شون اساد وکت بر و ردار است , و بزدگترین آفت قلب » 
همان شكوتردیذ و تفای اس ۳ 

چنانکه «مولی محسن فيض» قدس سره » درتئسس «صافی» در 
تفسيز آ يدشر يفةٌ دو من الناس من بقوللآمتا بالله واليوم الآخر و 

ماهم بم منغين»كه درتوصيف أهلنفاق است فرموده: مثل« أإنابي » 

. مقصودقوه؛ و نین‌ویانسانی» د غريزة عاقله‌است‎ ١ 


۷۳ 


و باران أو. و چون او لی و دومی» و نظائر شان از منافقين» که باشم‌ود 
آ دات» ودلائل روشن برطر دق حق» بجای[ نکه برآه خداروند و ازشرك 
و تفاق ديره ند » براین بیماری قلبی افزودند خصوصاً روزى که 
على غ2 در غد برخم » به‌خلافت بر كز بده شد. 

فرمود : «خل ف الفهنة » 

شار ح بحر انی كو مد : مقصود أ ملست که دسر خطاب دش أن 
فتندهائی که دراسللام يد بدآمد بمرده و در زمان زمامداری أو؛ و سیب 
اوفتنه‌ای و أقم‌شد» چون ساستمداری باتدییر وقوى موده است و این 
بالاترین مدح وثنائی است‌که از آوشده است ۱ . 

شارح مذکورسی از حقیقت دوربوده و اشتياه بز ری دا مر تکب 
شده أسث نيرأ: دراین عبارتاوبه‌شدت نکوهش شده است. بدرین سيب 
که مقصود اشست که عمر» در ای سأزخو د فتندهاى بزر گی بجاگذار د 
که از آن حمله است دستور شورای شش نقر یش کسه منتهی به خلافت 
عثمان گر دید . 

که همه خيانتباءكه دردمان اولی ودوعی برش بعت مطهرةٌاسلام 
فومسلمانان و اقع شده بود سو می‌تکمیل نموده» واژ هر كو نه خلاف و 
خطا برای محو آ ثاراسلام فروگزار تکرد . 

چنانکه «آين أب الحديد معتزلی» در شرح نهیج» درخطية .و 
گوید: فرمائی که عمربرای تعيين خلافت از طريق شورای شش نفری 
داده است سیم همةٌ أ شو با و فعنه‌هائی است که وأ گر دید. و تاحپان 


۷۴ 


پایداراست از ميوءٌ تلخ آن شورا برخوردار است . (۱) 

فرموی : 2 وأقامالساة »که جنين توهم مسشود ؛ عمر ست رسول 
۳ وریا داشةه ست 

و لى مقصود » نه تمن N‏ 

بلكه أ تحصرت بان مطلب آشاره فرمودهكه عمر» سنت و دوشی 
را کے خود دايدكزار أن دوده » و شديداً دفاع از آن مشمود أستوار 
سا خت . 

مثل حرام كردن دو مععه! ونماز تراویح » و اسقاط خی عل ی خر 
العمل از أذأن . و بدعتهای مكو ی که باکمال جر أت به‌استنادقدر في که 
دردست کر فته بود از خوه بای گذاد 

گر جه كؤتداند : عدن ۱ دن دعت ۳ يدون جهن گز آزد که باگفتن 
این حماه ‏ و افصضل قراردادن نماز ؛ اژ جياد در رام را باز ثماتند . 
درحالیکه اینطور تبوده » و اساسی نداشته ده د 


ی 
NIME‏ 
أمير المؤمنين كر : 


١ NADI - | 2 ۲‏ 
چنانکه از حضرت صادق غر وات‌شدهکه فرمود : عمر» چون 


شف افك أو با 


از وغم راکرم ۳ شعیده نود مقصودهءاز «حبی‌علي‌خیر العمل» دعوت 


۱- قا لالعلامة الحلی فی کناب «نهج لحق: روی‌البلاذدی قال: لمافتل 
الحسين كنب عبد الله بن عم رآ لی ینید ین معاويه دلعنهماالله: أمابعد : فعد عظمت 
الرذية وجلت المصيية وحدث فى الاسلام حدث عظيم ولایوم كيوم الحسين . 
فكتباليه يزيد : آما بعد ياأحمق فانثا جنا إلى بيوت مجددة وفروش_ممهدة»و 
وساید منضدة فا تلذا‌نهافان يكنالحق لنافمن حقناقاتلنا وان کان الحق لغير نا 
ابوك اول من سن وا بنزواستاثر بالحق علی‌اهله . 


۷۵ 


بهو لدت علىبنابيطالب تام است‌کوشش داشت درقياقه و قالبی مردم 
وا مشسشه ساخت » وأین‌جمله ۳ أزفقرات إذان حدا سازد (لذا بنام‌سوق 
مردم به جهاد) خواسته خويش را عملی نمود! 

فرمود : « ذهب نقی‌الشوب » ظاهرش اینست که از دنيا برفت 
درحالسکه حامه‌اش ازهر گونه | لودگی با ویاکیزه بود ! ولی أين جمله 
نيز درمقام نكوهش أوست زيرا : 

اك ركسى ظاهرش آذاشته باشه وآلودگی نداشته باشد به «تقی» 
تعددر می‌نماشد » داگر باطن ا ده تياشد به «نقى» تعبير می كنند» 
ودراینجا بااضافه‌کردن « نقى » به « ثوب » تودية لطیفی بخرج رفته 
است :که | ون نقأوت و 8 و 9-1 ۳ افستی نداشته وظاهری بوده‌است 6 
وکشف از نفاق او میکند . 

دوق : درباطن ء ومام دليديهاى جاهلیت » وشك»و نقاق» وحقد» 
و حسك ا لو ده بوده أست . يلكه او در رأس منافقین قراد داشته که | نجه 
می گفتند یاو رفداشتند دبقوئون باقو آهم مالیس فی‌قلو 550 

حجنا نكه حصّرت على تا در ط4۳4 ا شان را همین گو نه 
توصيف نموده ميفرمايد : « قلو بهم دذربة وصفاحهم فقية > 

فرمود : « قلیل‌العیب 6 

۱ مقصود اباس ت که عيو ب ظاهر ی او کمتر أز دیگر ی بو ده است 

ذیرا برای تخکیم قدرتءوتثبيت حکومتش ‌ازطر بق تزو یر »تاا ندازه‌ای» 
رعادت عض ىأز مسائل اسللام ¢ وظواهر شرع وقر أ ذكريم را همشموده » 
ولی درباطن » بشهادت آثار موجوده غرق در درياى عيوب بوده است . 


۷۶ 


فرمود : « اصاب هیر ها وسق‌شر ها »که از طادر ان چنین 
قوشم ممشوخ که | شجه حير حافت نود بدو زسید 2 واز شور ان دسشی 
ست 4 وییش از هر گو نه فده وأ شوبى دمو 3 . 

ولی ھھھ ود اینستِ : 45 حير 0 ولذت و واست 8 وحکومتی راکه 
ابوبکر برای او يايدكزارىكرده بود ببرد » وبساط دنگینی كديرا يش 
کر » ومقامی را که مدون معارض » مخصوص او گردانید حداکش 
بهره‌برداری را مود .و شرود 3 | فاقی که درزمان عثمان ود ول آمب : 
وبنی‌آمیه را در مسلما ان فرما ثروأ كردائيد » و خطراتی که اسللام از دز 
را این شعورة 4 ړک دک کرد 4 گرچه واوه 3 ر شه‌اش عمر دوده ولی 
پش‌از وقوع این حوادث وفتندها مرد . 

فرمود : « ادی الی‌اللهطاعتهواتقاه بحقه » . 

ونی :عم » متظاهر بر هراسم طاعت خدا بو د » وچون‌زاهدان 
جلوه‌گری داشت ¢ 3 برآي تحکیم ریاست 8 تحصيل و حاهت دز وسن 
مسلمانان 4 خود و أهل تقو ی ددر هیر کار نشان میداد 1 

چتادکه در« بحار» از کتاب « سليم بن‌قیس‌هلالی » روات شده 
که درجتكك خندق ؛ عمروین عبدود » عم را ام بخو اند ۰ 

عمر » چون تدای أو شی :از وى رو مگزقافید »وان ترصن » 

5 ی‎ ۳ 2 e 2 ۰ 3 ٠ 

بماران خوش بشاهنده گشت 1 چول رسو لخدا مب جو قف وهرأس أو 
مشاهده کرد فس ھی تموده فرمود 2 


YY 


حبیب من ؛ یاعلی » پیش بيا . 

از طرف دیگرعمر رھ اران خود و ۳ اگر دراین‌جنکه 
فتح و پیروژی نصيب دشمنان شود › وبرما جيره شوند » چنین عقیده 

8 5 5 5 HIBE: 
تسلیم | مشان تموده 3 وخود را از وف‎ ۳ ( n ) 6 دارم کسه 2 معدم‎ 
45 درهأ تیم | وار باوفازش 1 این سفن مس ود 6 و گنت کوان باشد‎ 
۱ نت وزد گی اماده موده »۽ و چول دوران اھات برستش أن كنيم‎ 
. زرا م۳ مطمتّن نيستيم که 2 أبنأ بی کمشه 4 6 بردشمن چره شود‎ 
تات أ یتست که ادن مت را ساديم و مخفى كاه داریم اگر در این‎ 
جنك 0 قرش 4 3 خو دشاو ندان حاهلی ما غلمه کر دند » فت وأ از‎ 
مخفی ذاه بیرون ورده ویرفرش اعلام ميداريم 0 وار نات عقيدة خود‎ 
1 ابشان ۳ باخبرمی نمائيم که از ددن سشین خوش صرفنظر نكردهايم‎ 
فمخمع براشان غالب گردید 0 بردرسنش مت باقی مانده » و ده‎ K1 و‎ 
خو شاد تدان خو ش‌از قرش » مخشانه أعلام می‌نما يم که ما برعقاژد‎ 
۱ بدران خود بافی هستیم‎ 
5 لاف . چ‎ IND 

حیرثیل یم برسولاکرم و ازل گرددد وان حصرت رااژ 
واقعه باخیں ك1 داشید . رسو لخدا یزوس از کشتهشدن<«عمر ف پن‌عسدود» 
مرا از ان | گاه‌گردائید ۰ 

52 و سم 

دس رسول‌اکرم و ۱ قدو (ابویکر وعمر) را رخو اند ورد یشان 

فرمود : درزمان حاهلمت » برستش چند بت می‌کردید ؟ 
T “4 7S‏ ۹ 

عرضه داشئند # باه (EE) E‏ از | ده ور حاهاست گذشته » ما 
را سر زذش مفر ما . 

اس مقصود پیغمبراکرم صلى الهعلیهو آ لهوسلم است . 


YA. 


أنحضرت فرفود : 
اکنون جند وت می در سعد 1 
گفتند : بخدائی که ترا بدرستی وراستی برانگیشته ازر وزی که 
مهو ایمان اوردهم 6 ذمى در سكيم میگ ر خدای کا را ! 
يىغمىر مكيل فرمود : دیاعلی» این‌شمشیررا ستأان 4 و بفلانمحل 
مرو » وی راکه این‌دو تفر :رای در ستش خو وش ساخته » وأ ماده نموده 
و مفى داشتدائد دروك داور 3 وان را بشکن 3 وأكر كس مانم‌شد 3 
گردن اورا دزن . 
اشان چون سخن | نحضرت شنیدند » و دانستند رسول گرامی 
ت ۳ 3 ۳ م عي 
اسللام 2 از رازنهانی ایشان أكاه أن » رو سوی | تحضرت نموده » 
9 درخواست كسردئد راز شا دوشمده بمائد » و خطاى ایشان وا چشم 
وو شد ۰ 
تالا . ی 1 
على تام عيفر ماود : من از | فحضرت خواهش نمودم که ین ۳ 
ناد دده انگارد 3 وضمانت کردم که شان دای بکتا را به در سیل 36 
شریکی برای أو قرارندهند . ابویکروعمی فيز بر أ نجه راکه ضمانت 
لا 1 
نموده دودم » بارس ولخدا e‏ عوك ومیافی سمل ۰ 
سپس بمکانی کهآ تحصر نت اشاره نمو ده «و د ند دفتم 8 وآن دت را 
ازمکانی که بنهان‌کرده بو دند درا وزدم » ودسث وسر ان را مشکسته > 3 
2 4 5 اال 2. 
پاهای | 5 را بر ددم ؛ سوس Asus‏ رسو لخدا E‏ باز گشتم ۰ 
وکیا سو گند این تایا کی را قا هنكام مرگ » درصورت اشان 
مشاهده میکردم (یعنی ۳ نمر دنك مگردرحال مت در ستی) 4 
و عر است ور همسن مطلب آنچه را که 2 عیاشی أز حصرت 


۷۹ 


صادق ا درتفسير اب شريفةٌ «والذربن کفر وا ادليائهم الطاغوت 
خر جو هم من النود الى الظلمات ادلك اصحاب النادهم فيها 
خالدون » (۱)روات‌نموده که | تحضرت فرمود : دشمنان‌امیر المومنین 
على سیم » هميشة دز دوزم باشی »کر چه ظاهراً خودرا درنهات ددع 
وزهد وعيادت جلوه دهند . 

و آثار وسار د 2 ی دردست است که عمو ۳ دلالت دار دبرا KS‏ 
عبادت آنان و زهد و رءاضاتشان وأقعيتى تداشيّهة و برأى حلوة N‏ 
کارشان وه خود را ميا راستند ولذا درتعسرات عمق و وارونه 
نشان‌دادث انآ ئن ياك ازهیچج چیزباکی نداشتند زيرا : پرواضح‌است 
که در حو و را در سلث‌عمادو زهاد درنمی آور دنك و درطلب لذاتو شهو أت 
دیا خویشتن را بشكل تارکین دنيا نمی آراستند ودر این راه برخود 
سخت قف كن فتند ثمی‌تو | تسم در آن درجة باقدرت حکو مث كلد وس 
اعناق این ملت بلاکش سوارگردند دددری نمی‌بائید که بساط آن‌قدرت 
نقش بر آب می‌گردید » وتارویو دش‌ازدم کسسته میشد . چنانکه‌سو مین 
حکومت 4 ادن خاطره را دوشن ساخت و تعددات و تصاوزاث بی‌حد » 
منمٌهی مشورش ونایودی او گر دید : 

مث لأو؛ ویر و آاش‌همانست که خداو ندمتعالدرقر ان مقرهو د 


«ومن‌الماس من قول آمنا بایثه د بالیوم الآخر وماهم بمؤضهين » 


1١‏ وكسانى که کافر ند (و بخدا و دسول اوایمان نداد ند) دوستانشان 
طا غو تست (5 ثم ایشان را إن نود ) ایمان ( بثاد یکیه‌ای (گمراهی وكتاهات) 


بيروت ميبر ند آ نان اهل آتش (دوزخ) باشنه که دد آن جاوید بمانتد . 


5 


,بخادعو نابثه و الذ بن منوا وما بخدعو نالا نفسهم وما شعر ون»(۱) 
تا أ نحاکه فرمود : 
دواذائقوا الذ بن أمنو f‏ قالو!آمنا و اذاخلوا الي‌شياطينيم 
قالو]) اتأمعكم أنما نحن مستهوز ټون » ایل هز ی بهم ك نمدحهم فى 
طغيانهم بعمهون» (۲) 
فرمود : «دحلو أر كهم فى طر ق‌متشعمة لا يهتدىفيهاالضال 
و لذ ستيقن المهددی» 
مقصود أدنست که عمر» ازدتننا رفت درحاليكه عردم رأدر حيرت» 
وشات وترد مدگز أرد! وچنان سنت بغمیرراتغییرداد» و جندان ددین 
شعت نهاد» و شالودة Et‏ و اوی در دعت 3 كه مسلمانان را برای 
همیشه در فاق و اشتلاف قرو برد € متصو صں 0 فرمان شورائ ی که صادر 
مود ۱ 
درخی از مر دم که بأهمين دستاوين » ومكرو حيلة وسر خطاب 
و يعصى آذمر دم کسا فی هستند که میگو یشد؛: بخدا وروزرستاجیزایمان 
آودده‌ايم. درحالیکه ایمان نیاوددها نه (يعنى: درو غ ٠يكويئد:‏ وبراى قريب 
مؤدئين» تظاهر بایمان می‌کنند)- خدا و آنان دا که ایمات آودده‌انه فریب 
میدهند درحالیکه نمىقر یبند مگسر خودشان داونمی‌فهمنه ( كه ایسن قريب 
جز شكنجة دزخ چیزی ددير ندادد) 
۲- وچون بااهل ایمان دو برو شونه‌گویند : ایمان أودديم و چون با 
شیاطین (یادان) خودخلوث کنند گو یند ما باشما (همر آه) هستیم 5 
همأ ناما ( با تظاهر خود به‌اسلام» اهل ایمان را) ر دش‌عند می کنیم ! جوا 
(هم) ایشانه راد وشخند ميكند» وآنان راددس شيشأن می کشا ند 2 بخو شةن 
و1 می گذادد ۳ 
كم 


شیطان بر آ نان چیره‌گردیده بودیکلی خدا را ازیادبرده» و بکلی راه 
هدایت بر آ نان سته شد . 

وجماعتی که طالب هدایت بودند بطوری بسر خطاب | بجادشاشو 
تردید موده بودکه قادربردقع شك آزخود شودند. 

چنانکه حضرت على تم در خطبةٌ پنجاهم بيمين معنی‌آشاره 
نموده ومیفرمااند : ۱ 

«انمابدء وقوع‌الفتن اهواء نتبع‌و احکام تبتدع» بخالف 
فبها کتاب‌ایله » و بتولی علیها دجال رجالا على غيرد بنالله ۰ 
فلوان الماطل خاص‌من مز اجالحقلم بخف عای‌المر اذ.نن. ولوان 
الحق‌خاص می‌لبس الباطل انقطعت عنهالسن المعاندین ٠‏ ولکن 

يۇ خذ من هذاضعث ومن هذاضعث فیمزجان » فهنالات ,إستو لی 
الشيطان على او لاه 3 بنجو أئذ بن سمقت لهم من أده الحسنی» 

ر حمه: همانا ريشةٌ فتئدها , ييروى اژهواهای نفسانی واحکامی 
است‌که بررخلاف شرع E‏ د (و)کتاب خدا باآن هواها و احکام 
مخالف است » وگروهی از مردم‌گروه دیگر را بر آن هواها و حکم‌ها 
پروی می‌کنند درحالیکه ایشان برغیردین خدایند . 

يساكر باطل ازامتراج باحق» خالص می‌بود (راه حق) برطلب 
کنندگان مخفی نمی‌ماند . 

و اگر حق با باطل | مییخته‌نمی گر دیدءدشممان)ز با نشان‌یر دده د دید 
( و نمىتوأنستنداز آ نبدكوئ ىكنند)وليكن چون‌قسمتی ازحقوقسمتىاز 
باطلآخذشود»و بهم آ میخته‌گر ددا ينجاس تكدشيطان بر أولياء خودجيره 
1 ددءو نجاتبيدأميئما ونآ نان که لط ف خداشامل| بشانكرديدهاست . 


AY 


خلاصه | نکه «عمر بن خطاب چندان حقد باطل ر eel‏ در آمیشت؛ 
که مردم تا | گاه را دز حمرت و شك فروبرد » چ اشکه حضرت 
على تا دایکی ازافراد شورای شش‌ناری معر فى نمود. وقرين منج نف 
دیگر کرد دشق‌عصای مسلمانان نموده وسيب تفرقدبين مسلمانان شد 
که هنو زدامئة ادن خيانت کستر ده و آثار مشو موان بأفی ا 

ودلیل‌براین» مطلبىاستكه «علامةحلى»عطر ال مرقدهالشر بفه 
دركتاب «نهجالهق» از کتاں دعقد الفر بد» ابن عبدر به اندلسی‌که از 
متعصمین عامه‌است نقل نمو ده که «معاو بةبن نی سفيان» به « أبن حصين» 
كويد : خبر ده مراکه جه جيز موجب پراکندگی و اختلاف مسلمانان 
شل , 

گفت: کشتن‌عنمان : 

د معاد به »كفت : 

کاری‌نکردی (و حشقت آمرراسان نتمودى) 5 

«آبن حصین »گت : 

دس حر كت ثمودن على غ سدوی و (و لشكر کشی اودر حتكه 
صفین» مو جب شنت وتفر ق مسلمانان شد) 

د معاو به »گنت : 

كارى 28 دی (واین بار نيز حقیقت را بان نداشثی) ۲ 

دابن‌حصین» گفت : 

جزاین(ها) که‌گفتم چیزی بخاطرندارم ای امير المؤمئين !! (د 
۱ بن‌پاسخ دابن‌حصین» واازحجيت حلب نظر معاد مه بوده.,چون بغض اورا 
سیت بحطرت على غ می‌دأنسته وبا تجاهل او سب خوف, وهر اس 


Af 


ازوی دو ده 45 از گفتن حقيقت سکاف ورز ددد أست). 
«معاو به »كفت : 
(اکنون) هن قرا خر دم (و ق قت مر را برأدت بگویمکه) 
دبقمن» مسلمانان رایراکشده کرد وافکاراشان رایر یشان ات کت 
شورای شش نفری که «عمر ؟ فرمان تشکیل آن‌را صادرنمود . )۱( 
آری : 
مجلس «سقمشه؟ و شورای مشدومى که بفرمان عم ان 
دیدا! و حکمی که در خلاف منعیق»و اصل مسلم عقلافی صادر شد! تود 
هار گر اسللام عز یز دستخو شا نيمه حو ادث ناو از نمی‌گر دید . 
اگر داص و ص مسلمه‌ای که بر خلافت بلافصل حصرت على تام 
وأددكرديده, و کب عامه وخاصه مشحون ازا ایک ازقبيل : لوث 
غدس. حول بث سیفن ود دث منز لة. طير مشوی. وصد‌ها احادث دیگر 
أهميتى ميدأدند 0 تاد نها دشت 3 نمی‌زده و تو وى می کر دند ¢ 
کی» وبجه سبب دیگری مسلمانان صدر درچشگال اختلاف » ونفاق» و 
دودلی» و اما نسو زی استر گر دننز ۰ 
اکی شین . فر مان د با بهاالذ بن آمنو ا اطیعواارژه و اطیعوا 
الر سول؛واولی‌الام رمنیص» را اطاعت میشموده » وس در قید ری 
۹ قال‌معاو ية لابن! لحصین آخبر نی‌ماالذی شت تأمر ألمسلمين وجماعنيم 
وفرقملاهم وخالف بینوم‌فقال: قثل‌عشنمان وال‌ماصنیت شیتاقال : فسير على (علیه 
السلاع) اليك‌قال: ماصنعت شیثاقال: ماعندىغيرهذا یاامیرالمومنین!! فقال: 
قا فاا خبر ك ا نە لم يشت بين المسامينولافرق أهوائهم الا أشورى التى علا #مر 


2 ۶ سر 
حصو تعلى 3 درمى أو زر دن کا مسلما ان در أ فش مه كمر ایو صلالت 
كرد مىرفتئد 8 

اگرعمرین‌خطاب ¢ وحی‌خدآوند ممعال را درروژغد بر كدف رمود: 
«باا بهاالر سول بلغ ماانزل اليك مندبك دان ثم تفعل قمابلغت 
دسالته و الله_بعصماک من الناس» عملا كارنمى نمو د كجا » وکیا ينهمه 
ا اما سپ برای هلا ان وکوک میا مك . 

۳ 0 نت 5 

اگر عم » فرمان رسولخدا درا که فرهود : «یاعلی‌مناطاعكث 
EE‏ اطاعنى » ومن عصاك ف#دعصائى » حجان ودل هى دذدر فت ه ركز ۳ 
أسلام ياك هوزد حملة دشمنان تاماك قرار مى كرفت ۰ 

اگر عمر > بدون عيجكو كن صلاحيت 0 ومحوزی احکام الام و 
تغیین نمی‌داد » ادن «سنت سيمّة» رواج نمی‌بافت ومقررات عمق ةاسلام» 
تااین انداژه مورد دستبرد باغیان وطاغیان قرارنم ىكرفت . 

Na 
اگر ابوبكر و عمر » برابر حضرت علىبن ابیطالب ایت پر چم‎ 
۳ وف ۰ ف‎ 3 9 ۰ 
مخالشت ¢ 3 سر کشی نمی‌افر اشتند 4 معصب شامخ لاقت را مسدون‎ 
ولیاقت 3 شب ثمى نمو دند ¢ هرگز أ نیمه حون ياك علويين‎ ENS 
SANE 1 
ر مه تميشد > و به نیضت مقد کر لای حسین تم هنهتی نمی گر ددد»‎ 
5 ۰ 5 3 5 3 & م‎ ۰ ۳ 
و مردم حبان » ازاعن واقعة هائله  ثاروز وأدسين درخزن وأندوه فرد‎ 
۰ نمی رفكند‎ 
اد ی‎ 5 Col » م‎ 

و دەحھیعت همو ان كفت ۳ که حصر ت سین تلم ورد نسدان 
عز بزش , وياران باوفاش » در «سقيفه»كشته شدءاند . 

كر غصب خلافت نبودکی ء زهرای عزیز » حق مسلمش بغارت 
مى رفت »ومپلو رش شكسته 0 وسینةٌ در ورش فشرده »و فرز ندبی‌گناهش» 


۸۵ 


مظلوما نه‌کشته می‌گردید ! (۱) 

اگر عمر بن خطاب » بدون هر گونه مجوزی » آنهم درقیافه‌ای که 
مطلو یش حاصل گر دد > خلافت را به د شود ا» وانمی‌گذارد » وعشمان‌ین 
عفان,غاصب سوم نمی‌گردید ۰ هركن احکام اسلام » تاآن اندازه‌که قلم 
شرم از بیان دارد به بشما نمىرفت » و منافقان » جر أت نمی‌مودند 
آنهمه به اسلام و احكام قر آنكريم تجاوذکنند و علتاً بهمةٌ شئون 
مسلمانان پینوابتازند » واينملت بلاكش رادرس راشي ب بديختيهاءوئيره 
روزميا سوق دهند. 

چنانکه عموم مورخین عامه نو شنه‌اند « و لید بن عقية » اکم 
مطلق‌العنان عثمان شر اب می‌خودد ؛ ودر محر اب عيادت درحال‌مستی 
برای تماز حاضن می‌شد ! شراب را ف قر یزد » ودرثماز صبيح ميأفزود 


وأ دن فساد مسلم 9 علنى اوراکه بعنمان‌گز ارش داده و شهود› گو آھی 


-١‏ | بن حجر السقلانى فىدلسانالميزاث» ج۱ص۲۶۸ ط بیروت: قال 
محمد بن أحمدين حمادا لكو فى الحافظ پعدان ادخ موتدكان مستقيم الامرعامة 
دهره‌ثم فى آخر ایامه‌کان اكثرمايقرأ عليه المثالب حضرته ودجل يثرأعليدان 
عمر«دفس» فاطمة حتى اسقطت بمحسن . وفى خبر آخر فی‌قوله تعالى وجاء 
فرعوكث: عمرومن‌قبله أبوبكر والمؤتفكات عا۶ ئشة وحفصةفوافةته علىذلك ثمانه 
حین‌اذت لنای بهناالاذان لمحدت وشم‌حویفا مثنه تخر ج تأدمن قعر عدن تلتقط 
م نی آل معدمدووافقته عليه : 

«الرفسءالسدمة بالرجل فى الصدة هم 
7م 


ميدأدئد ادا ترتمب آثرتمنداد > وحد أسلام زایر او جار زی‌می‌ساخت(۱) 
نا شین عنصر اناري وا در هعم أسالام. > متدادن» 
ا يذ مه ب وده e‏ ىق 2 
و براموال 0 وأعراض 4 ودماء شتا دان‌مساط نمودن از بزدگتر ین جر انم 
عثماث موده ات 1 ! 
اگر غمر » باشورای فر ما سشبى» عثمان را مصدر حکومت اسالامی 
نمی‌ساخت € ین قبیل برده‌در یا آنهم در نأمو زون‌تر ین قافه‌ها ددست 
حکومتپاکه باود حافط ودود ٤‏ وشئون أسالام ومسلما نان باشند بوقوع 
یو 
اگسں عثمان رشتةٌ خلافت را بدست نمی کر فت ء وار ۱ ن قدرت 
سم Ê‏ 
مصتوعى که بسكم ودس ۱ ورده دود سو ءاستفاده نمی کرد »کی جر ات‌داشت 
ای ا رن گس الف ا را 
بر خلافک وي حلا » وسمت ینعم س ھی سللام صر بحابه‌ییروی 
ازير نامه خليفة شين ¢ شفه حچ وا نه ىكند 69 ۰ 
اگر عمٌمان 3 مولود شورای مشنوم سفادشی عم « از سنت‌رسول 
نا 2 ال آ گاه دواد 4 و مدای احد ۱ رت ¢ شمیت bite‏ مد طلى 
بو E E‏ وه ما مس ره 


كه درمجامعت اگر انز إل نشود سل » وأجب ثمى كن دد (۳) درحالسکه 


١‏ مسنداحمد بن‌حتبل ۴۴:۱ ۱- سنن بیهقی۳۱۸:۸ تأديخ يعقوبى؟: 
۲ کامل ابناثیر ۲:۳ ۴- اسدالقا بة ۲۰۹۱:۵ ۹ تادیخ ابی‌الفد! ج۱۷۶ 
الاصا بة ۳۸:۳ تاديخالخلفاء سیوطی ۱۰۴ سیر حلبية ۳۱۴:۲-بوالفرج 
دراغانی ۱۷۸:۴- أبنعبددبه درعقدا لفرید ۲۷۳:۲ (الفدیر ج۸ص۱۲۰) 

: ٩ صحیح بخادی ۳ صحیح مسلم اس بقع ۳ مسئد أ حمد‎ E 
سنن بیهعی ۲:۴ ۵ ۰۳ ۲:۵ ۷ -مستدر له‎ ١ ۵۲۰۱۴۸:۵ سنن أسأئى‎ ۵ ۱ 
)۱۳۰ حاکم۴۷۲:۱- تيسير ا لوصول ۱ :۲۸۲ (الغدیر: ج۸ ص‎ 


أت صحیح مسلم, صديح بخاد ی . مسثد أحمد. 


AY 


أن 0 ق معثير. د عامه أحاديث وسار ی قل شده‌ که مطلق التقاء خمانن 1 
مو جب غسل است . أنزال بشود بانشود )١(‏ 

خللاصة سكين | نكه در تسيب سار ی از روا بات عامه ء داز 
«شجرةٌ ملعونه»كه درقر آن‌کر یم آمده است همان «بنی‌آمیه» بودندکه 
عثماث بن عفان » وا أدشان قراد گرفته بود ومضمون «أدالشجرة 
الملعونة هو بنو امبة > را فحول علماء عامه دركتب معتيرةٌ خود نقل 
کرده‌اند (5) . 


ا 


١س‏ شافعى دد کتاب «الاع»۲۱:۱- قرطبی دد تفسیرش ۲۰۴:۵-دادمی 


ددسئن 198:1١‏ بيهقى درسئن ۱۶۳:۱- بخارى ددصحیح ۱: ۰۸ اس مسلم 
درصحیح ۱۴۲:۱- احمدددسنه ۳۹۳۰۳۴۷۰۲۳۴۰۲-این‌حزم دددالمحلی» 
۲ہ مصأ پیح السنة ۳۰:۱- این‌حزم دد «الاعتیاد» ص٠‏ ؟ تفسیر خازن :١‏ 
۵- موطامالك ۱: كه مصابیح بنوى ۱: ۳۲- المدونة الکیری ۱: ۳۴ 
(العدیر:ج ۸ص۱۴۳) 

۲- تادیخ طبری۱۱: ۳۵۶ مستددك حا کم ۴ ۴۸ تادیخ خطيب 
بغدلدی ۲۸:۸ وج۹: ۴ تسین نیشا بودی که درحاشیه طبرانی است ۱۵: 
۵ تسیر قرطبی ۳۸۳:۱۰ ۰ ۲۸۶- «النزاع دالتخاصم» مقریزی ص۵۲- 
اسدالفاية ۱۴:۳- تطهیر ا لجنان | بن حجرص۱۴۸- خصایصالکیری ۸:۲ ۱۱ 
الدرالمئئود ٩ ٩۱:۴‏ كنز الحمال2: ۰ تفسیر خاذن ۱۷۷:۳- تفسیر شو کانی 
۳ ۲۳۱ تفسی رآ لوسی۵ ۰۱۰۷:۱ (الغدیر :۲۴۵,:۸) 

للعلامة الامینی؛ فی‌ألغدیر ۴۸:۸ ۲- داخر جا بن‌مر دویه‌عن عائقة انها 
قالت‌لمروان: سمعت دسول ال صلىالله عليه واله‌وسلم یتوللا بيك وجدك «ابی 
العاص‌بن امية» أ نكما لشجرقالملعو نة فیا لق ر آن ذكره! لسیو طی‌فیالددا لمنئور 
۴ _ والحليى فىالسيرة ۳۳۷:۱ ۰ والشوکانی فی‌تسیره ۳: ۲۳۱ 
والالوسی فی‌تفسیر۱۰۷:۱۵۰ وفی‌لفظ القرطبى فی‌تسیره ۱۰: ۸۶ ۲- قالت 
عائشة لمروان: لمن‌الا باك وات‌فی‌صلبه, فا نت بعضمن لعئذا للدثمقا لت :وا اشجرة 


الملعونة فی‌القر آن . 


AA 


ينها نمونه‌ای از شورای فرمایشی عم بودکه تار ویود جامعة 
ملم انان دا از هم كسست » وچنان قدرتي به بنی‌امبه سيردكه تاريخ » 
ازنقل حنایات ايشان ننكك دارد . 

چدانکه د آلو سی بغدادی» درح۱۵ص۱۰۰ تسیر «روح‌المعانی» 
ضمن آيهُ شريفةٌ « دماجعلنا ال رقا التى أد بناك الافتنة للتاس و 
الشچر قالملعو نةفي القر آن و نغوفهم‌فما یز بدهمالاطغیاناً کسیر آ» 

دش از فتهٌ عایشه به مرو آن‌بن‌حکم ھی ڏو مسد : 

ومعنی جمل ذلك فتنة للناس جعله بلاء آلپم و مختيراً دبذلك 
فسره أبن المسيب وكان هذا بالنسبة الى خلفائهم الذين فعلواوعدلواعن 
سنن الحق وما عدلوا ومابعده بالشسبة الى ماعدا خلغائهم متهم ممن کان 
عندهم عاملا" وللخبائت أو ممن كان من اعوانهم کیغماکان ويستملان 
یکون المراد ماجعلنا خلافتهم و ماجعلنا هم انفسهمالا فتنة و فيه من 
المبالغة فى ذمهم مافیه و جعل ضمين نخو فم على هذا لماكان لدأولا أو 
للشحرة باعتباران المراد ميا وامية و لمنهم لماصدر منم من استاحة 
الدماء المعصومة والفروج المحصنة واخذ الأمو ال من غیرحلها و منم 
الحقوق عن‌اهلما وتبدیل الأحكام والحكمبقيرما لاله تعالىعلى بيه 
عليهالصلاة دالسلام الى غين ذلك من‌القبائم العظام و المخازی الجسام 
التی لانکاد تنسی مادامت اللیالی والايام وجاه لعنهم‌فی‌الثر آن اما على 
| خصوص کمازعمتها لشيعة او علی‌العموم‌کما نقول فقد قال سبحانه‌وتعالی 
انالذين رژذونانه ورسوله لعنهمالل فى الدنيا وال خرة » و قال عزوجل 
فبلعسيتم ان توليتم ان تفسد وا فىالأرض و تقطموا ارحامک اولئك 


۸۹ 


الذين لعنيمال فاصمهم واعمی أبصارهم الیآ بات اخرود خولهم‌فی‌عموم 
ذلك سادیکون وخو لا أوليا : 

9 ادران مسلمان 

وحوانان باایمان 

آ با شورائىكه یامه 9 آساش همه رو بدادهای خطر ناك و رشهٌ 
خا نتهای بز رگ در جامعة مشاه ٿان بو ده است أن جو | تمن دی و انصاف 
دورنیست‌کهآن را بپترین نوع ده کر اسیانکاشته وبقر ا نكر وم سند 
نموده » وياكمال بی‌ادبی» وجرت » شالودءٌآن دا آسمانی معرفی موده 
ودرقالب تشیح این خیانت » و بدعت بزرگی » وگناه غير قابل اغماض و 
بخشش را که دومی مرتکب‌گردیده بود » به‌کتاب خدا نسبت داده » و 


عملی 


مصلحانه » وعاقلانه قلمداد نمائیم ؟» 
اکنون : برای ایشکه جفاهای قلمی بر انگیتتگان دشمنان 
مسكتب «نشیع » را بیش از پیش[ گاه‌گر دوده » وا شن حجرئو مه‌های فسادرأ 
بپثر از گذشته بشناسید »د بدائید که اکر نه عناص دست نشاندة 
مکتبهای ضد تشيع » اسلام غرب را كه به صدها خرافات اعتقادی 
آ میخته‌اندتنهایا گر دش‌قلم»و عدم بضاعت‌علمی ء وجعل| کاذ بب‌میخواهند 
جابكر دن تشیع‌حقیقی قر آ نكر فم نمو دهءو باشو ەا ی كهمخصوص! اگ 
مر بن عقائداست» گر ومساده‌لو ح ودرس نخو أتدمرأ باقیاقه‌ای أسمانى 5 
وشكلى دراصطلاح«عامی ۱» چنان‌دچارطوفانانحرافات بنمایندکه‌فوق 
أن تصور ارود ! 

ولى بايد بدانتدكه أ 5 صدها قدرت بش اذ أن برأى تخر دب 
بنيان مكتب قويم قشیع صرف کنند بقدرخردلی دردل مسلمانان دوشن 


e 


ضمس + و دا » ومعنشد اثر ی نشو آهند‌گذارد » وهدف هشو مشان‌دسر 3 
زود برهلا خواهد شی > وآنوقت أست که دان باختگان مغرذر اشگه 
<سرت از دردگان خوش بار فف 4 وب نكذشتةٌ خو نماد خود افوس باد 
کنند . 
دم 3 


هی أو يسك : 
« کہ شو دا ددحکومت : » 


درو[ به درقر آن بصراحت اصل «شور» رادرامور أعالاممسكتد: € 
« وشاور هم فی‌الامر « ودامر هم شو زی‌بینهم؟ هتكاميكه د میں وفات » 
«بافت, کار گی دا ان سیاست اسلامی (غسس از على ونأ طالب و بار انش )بر ۴ 
«اساس ۱ ین‌حکم دز «سقیفه» گر دآ مدند تا سا نشین دمقمور و | در أى» 
«زهيرى مردم انتخا بكنند . 

«اجماع» (بعنی توافق اکتریت درامرى)كه أمروز تنباشكل» 
«مورخ قبول همگی‌بررای‌نحقق دمک راسی اش بکی‌ازاصول اجتماعی» 
«وسیاسی الام ست 3 

ایغمیر خود بهشورا معتقد دود ویدان عمل میکرد. درجنگ» 
«احد این در كن پیش آ هی کیره مسلمائان» مدمه ۳ برای استقنال از» 
«دشمن ٿر 9 كو ولك اآنر | سن خويش سازند ودرا نتظار حملةدشمن 3 
دمأ 5 

۶ + 5 
«ییغم‌براین دونظررا بەر ای‌گذاشت وخودمعتقدبودکه مصلحت» 


هأ فست که در مک دته منم ما دشمن مأ تمك دس | درا بدن صو رت» 


4۸ 


«مسلمانان همير أى عقیده خواهند جنگید وهم بخاطر حقط ناموس و» 
«خانواده وشپروی وت خو شءجدا سان در کنارخانه‌اش تر می‌جنگد» 
«تادر ميدانكار زار,گذشته ازین.سست اممانان‌که طا ددمیدان سست» 
«می‌حنکند درمدینه تاچارهمحون مجاهدان فدا کار خواهند جنگید.» 
«ینظرعن» علت د وگن شا دک ۱ سن دو ده‌است که منافقان و تو ظمه كن ان که» 
«ممکن بودهدرغیبت محمد( 846( وارتش وی دست به‌کودتایز ند وبا» 
«ائتلاف و همدستی جناحپای ذو سا كو ن مدمه را شورانند» از دشت» 
«خنعر بزنند و راصف متحد ومتشكلى در برابى أسلام بوخو دأو رندء با» 
«حضور خود وسیاه در داخل و مراقيت وکنترل دشمنان داخلی كه در» 
دآن هنكام نبرومند بودند ميخو است مركز را از خطرات احتمالی» 
«نکاه دارد جوانان » مخالفت‌کردندکه در خانه نشستن و در انتظار» 
«ماندن تادشمن برس ما فرو دا 35 ينك أسث یادن او را دیشو از کر د 
«ر أى ۳ تند ویشمیر در أقليت قن ار 3 فت و بحکم | كثردت تن‌داد .> 
اسر فوشت جنگ نظن دمر را با سدکرد ومسلمادان شکست خورده» 
«باز گشتنه ولی وی هرگز معا فان نظر خوش را در این شکست» 
«سر ذش ۳۹ . 

« «عمر » نيز برای رعايت اصل شوری انتشاب جانشین خود» 
درابه «شودی» واگذاشت وعثمان بدبئصورت انتخاب شد . على بن» 
«ابیطالب(222) نیز بااخن آراء عمومی با باصطلاح آن زمان با «بيعت» 
« عام» روی‌کار آمد داقلیتی راکه بوی‌رآی تدادند آ زادگذاشت 1 

نويسندةٌ سطوربالا : با تطبيق دادن! یات قر آن‌کر یم برهدفىكه 
ادا رومطی بدمسكله دشوم» دریاب خلافت ندارد» وتقسين بر ای وحعل 


۹ 


درتار بخ وتصرفرای غس محازدر منقولات خويش وعدم توجه بها بات 
مار کات که دال بر وا ی بودن عنصب شامخ خلافت أست» با نقاشی 
عبارات » جز ۳ خواسته‌ای نداشته است که از کلمه «شوده در قرآن 
کر دم» مزورانه » زور نای خلافت حثی « عشمان بن عفان » را محکم 
ساخته ! 

واین شودای فرمایشی دا که از خیانتهای بزرگث عمربن خطاب 
شمردهأئد » مستند بقر آن کر 1 نماد ! ودر برآدر افکار مردم عام ی که 
بدون ماية علمى بدين لجنزار اعتقادىكشائده شده‌اند » أبداً احساس 
مسدوليت وحدانى هم ثمی‌کند 11 ۱ 

درحالیکهحضر تاه ۱ لمؤ مين » على تام درمو اضع متعدده 5 
از اگ شوراها كه اسای دين » و اجتماع بشری دا برهم ميزند 
سخت ننالیده است . 

وزيان این کجروی‌هاء و کج‌فکر وا را علماء عامه » در کتب 
معتبرةٌ خرش نيز متذکر شده‌اند » وماياسخكافى يباين عبارات زننده » 
وخلاف منطق » ومباين باأدلةٌ قطعيه » وقر 1 ذكريم »و أحاديث مروية 
داده‌ایم » وسختر ا؛ نی‌مفصل آن‌حضرت را بر‌ابطال «شودی» وغيرقانوثى 
بودن آن درا نجا نقل‌کر ده ادم 

لازم است به حلد اول کتاب «تشیع بامکتب نهائی اشسانها > 
صفحةٌ ۲۱۷-۱۵۱ مراجعه فرمائید . تاحقیقت امررا دريافته » و هدف 
این بزرگواد ! شيعةٌ علوي ! را دد بایید . 

تعجب اینجاست : 

که يدر بزرگوار ! همین نو سنده » درئوشته خود بنام د خلافت 


۹۳ 


و ولاربت» ص ۱۲۱ سطر ۲۱ «عمر بن‌خطاب» راکه سمبل أ نیمه‌جفاها 
باسلام عزیز بوده » وبااشکه برای حفظ شخصیت متصورش که‌تنهاهدف 
أو يوذ شاست ین اقتذا داشقیکه مظان اسلا را 1 نكوي جلو 
دهد که در زمان حيات ۳ اکر م6 ات بو ده است » معذلك نادانی , 
وغرور بيجا چنان در خطر ش انداخت‌که در برایر احکام خلافی كه أن 
وی صادر شی ء و بدعتهائی که‌گز ارد مورد اعتراض شدیه مسلمانان قراد 
گر فت تاجائی که دران احکام أسلام ! نقدر بخطارفت که چاره‌ای جزاين 
ددکه صر 5 € وک : د کل‌الناس افقه هن‌عمر > . 


این تابف کپنسال  !‏ درآن صفحه هی و سد : 

«تقوأاى سیاسی شیخین» 

22 تاريخ سیاستمداران جهان که نگاه کنیم احسدی را سراغ 
ںار م درهيج جاى دیا ودرهيج زمانكه تقوای سياسيش به أندازةا ن 
در تشر (ابوبکر وعمر) باشد 4 1 

با 9 فهقعسس أت 1 بدن ددر محر 9 1 و دمن تایشه‌اش 1 م هدفی 
داشتهاند ؟ 


داورى بعيدة مسلما نان ژزنده » ویدار می‌غرض ۰ 


۹۳ 


« بر آذر ات مسلمان » 


«رجو انان رشیه با ایمان» 


ارا جه برأى دوشن شدن مطلب » وشرح خطبة موردبحث لازم 

دود ء که هرخوابیرا بیدا وهر تاهموادی ۳ استوار ميسازدبطور خللاصه 
3 

واحمال مقيد درأین 5 ليف مع دصر مضابقه نشف م 

بازهم تذ کر ميدهيم 0 كسمه اکنون در مجتمع شيعه در لیاسپای 

۶ e 

مختلف » عناصر 5 هستند که هشیم 3 سيلة نو سكن و 5 گفتن CESET‏ 
تخي نب عقائه مسلما ان 4 وتزلزل افکار اشان 0 وابحاد نفاقو اخشلاف 
ودو متكي بسن مرردهند ۱ تاماهی خود را اذاين آ بكلا لو يك انك | 
ونا انکه در ین مد کوتاه شالودة تبلیغاتشان وسيلة خامة توانای 
علماء بيداد تشیع درهسم ریخته شده » و هدفياشان مشخص و دوشن 
كرديده » ومر دم بیدار 0 و خر دمند ٤‏ ومطلع » از تزودر ومك رشان أ كاه 


56 


شدهاند » متاسفانه بازهم از أبحاد تشكيكدر عقائد مرد باز نسفسته‌اند» 
و از هرراهی که بو اند »زه خود را هى دز ند ! واد هر در بچه‌ای 
سم درمیاو رتد ! 

شه مردم روشن ضمير باید شیاز واشید » و5 نظائى ین اغفال 
کید گان را بش‌از دیش شناخته » خو درا ۳ ای هر گو له دفاع تبلیغی 


11 


1 ماده كنيد ۰ 


۹ 


«سحنی جنه بابر ادر أن »> 
«رر و حائیم» 


اکنون‌کتاب » قريب بپایانست . بحکم وظیفه » و بعنوان تذکی» 
خواستم أزامن مكدر » خدمتی نیز به برادران عز دز روحائی ببدار ¢ 
وهشيار خود نموده باشم 4 و بادآ وری‌کنم که : 

ماهمانطوز که در احکام حلال و حرام اسلام ‏ و مسائل شرعية 
قر عة آثين ياك ممح دی خوشه‌چین خرمن دانش شخسست‌های 
علمىييشينيم » واگر آثار فقهيةٌ ارژندة فحول علماء متقدمين ماامثال : 

محمدبن ,اعقو ب کلینی‌هاد شيخ طو سیی‌ها: شيخ مفيدها » خو اجه 
نصیر هاء سید مر تضی‌ها؛ سيددضيها. علامه‌هاء محقق کر کي‌ها. 
علامة مجلسی‌ها ۰ شيخ مر نضی‌ها. كه خداوند» به بر کات بی‌منتهای 
خود ارواح زكية اشان واااو لاء ددن محشود فر موده وازسفرة ولات 


۷ 


بر خوردارشان نماید» وسيارىاز بزرگان د مقدس تشیعم که 
چشم بشربت درآن اندازه نبوغ و عظمت همانندشان ندیده است عو 
چنین اطالی برای میدات داش مادرنزائیده است» نبود. 
ازاقا مانوس مواج ج احکام اسلا ومکتب تعليم ی دوت و ولادت» 
نميو أنستيم بهره‌ای به بر دم. زيرا همةاثار, دداين جبارده فرن» سرمت 
le‏ ی همین استوانه‌های علم , «حلفاً عن سلف» دافی مانده» و کا مد دركو 
فهم حقادق أسلام و ۳9 وسیع احکام حالال و حرام همین هأ 
بوده‌اند » و ابشانندکه بجامعة روحانیت واقعی تشیعم رونق داده و 
ميدهتك . 
هم‌چنین » سکب اعتشادی اسالام که و سيلة خامه توائای همین 
أسائيد بز رگ برشته تحر بر» وددقالب‌کتایهای تالف دنا هده اگر تبود» 
و اة کنابها ی کلامی؛ و فلسفى» تأليفء وتصشیف امی‌گی دید » و مسائل 
۱ مهم اعتقادی, کا یا تحقيق» ونشر بح نشده‌بود» ازدر بای بی‌کران 
علوم بوت وولايت دراین باب‌هم بپره‌ای نصیب ما نمی گردید . 
لذا همه پاسداران مکتب عمیق تشیع » بیش از پیش برای حفظ 
این آ ثار ارزنده بایدیگوشند» وازرخنه د:منان» وماحرأ حويا نی 45 با 
تزویر» وحيلهء در قالب انقلاب فکری مسخره ! شب ورون یرای نابود 
کردن‌اسلام قر نكر م(بعنی:تشیع)می کوشند که‌به بکیاره‌بساط اسللام 
را «اصو لا وفروعا» بر جمده ؛ و شام 2 قشیع تب یکی خیالتی خود» 
بخصوص» ريشدهاى اعتقادى را بدست بأد سیازند ! 
و ظيفة أولى هرفرد روحا: ى معتقدو بىغرض أستكه باتمامقدرت 
يهب رركت دپره‌ای که ازمکتبت مقدس 71 شان درده» درهردر حه و دست 2 


۸ 


مقامی که دیف دن احتماعی خوش را در نگهداشت ادن إثار ادا 
ثمو ده» وازهرطر بق ممسكن» عقائد تودة مر دم‌مسلمان راازخطر افحر اف 
نگپداشته ومشت‌علمی خويش را بامنطق کب عقلانى قر ۱ گرم و 
مخزن داش اهل بتعا یم السلام بردهان‌هرزه‌درابان»,وعناصر ناباك,وم دور 
بيك نکان: ودشمنان أسلام بكو بتدء واحازه دهد غرب‌زدگان» هنکتب 
تعلیمی اسللام راازدر یحهافکار ا وده به‌هز اران مقاسد اعتقادىءو اخلاقی» 
و اجتماعى غرسيا 4 دمردم خن تا فى كسة 5 مک مقدس ولات از مه 
دی ناز ند» ډيادەتمودەءو هم مقدسات مد همی وا دستخوش هو سات خو بش 


ساژزند . 


بر آددان ادجمندژوحانی : 


المته ميدأ تيدكةاكر برابررجئیش مصنوعی وتوخالی غرب‌کهبرای 
کندن ریشه‌نشیع» بمه‌حا دست‌زده؛ وازهمهوسائل ممکن,:بهره‌بر داری 
می کند! سر ۳ » وباقدرت سشتر مقابله نشود»دیر ی نمی 5 ند کین هدف 
مشئوم خويش فائق آمده » وآثين ياك اسلام » و احکام حلال وحرام را 
دگر کونه خواهند ساخت ! 

این‌شمائید: که بايد درهمة شئون مختلف علمی » اسلام عز یز. د 
اين مکتب عفلانی؛ واجتماعی را درهردور وزمان از چپاول غارتگران 
محفوظ بدارید : «قماعلی‌الر سو [الالملاغ» 

این‌بنده نز که فردکوچك» وناچیزی اژاین طيقة فاضله‌امبپمین 
جهت بر آن شدم‌که تاسرحد أمكان: بکوشم وبرادران مسلمان رااذاين 
0 تگاه عمیق نجات بخشم و اعتماد و پشت‌گر هيم فقط بخداى 5 ۳ 


۹۹ 


مت مقدس ولات است« ولااطلب اجر أ ۰ ان‌اجری الاعلی الله 
رب‌العالمین» ۴ 


براددان عر بز دوحانی: 


عناص دروددة مکتب غرب » چون در بافته‌اند که ریخا و در 
كل دشمن نمیتوانند باأسلام عزيز بمبارژه در أ يندكوشش دارندكه : 

علم راينام عام 

و أشيع دابنام شيع 

دقرآن کر یم دابنام قر آن كر بم 

شيعه دایناع شيعة علوی وصفوی 

2 ) و و .مه 

بكو ند !! 

وساده لوحان مكدب ندیده راکه ازيايه وأساس اسلام‌بی شير ند 
باین تزو در مغر‌ضانه »ازمکتت مقدسولامتبازداشتة و همس مابه‌های 
أنسائى راازایشان بستانند ! ! 

بثايراين» هما نطو ر که‌همیشه وظفه داشته‌ام» وامروذیسشتی. 

بادد فکر عمیق تری ثمودهء وهمانطو ركه دز تست صسأححث فقرية 
و تعلیم و تعلم آن می کو شیم بايد درژاه تثبيت عقائد حقه و تعليم و تعلم 
مکتب اعتقادی»و اخلافی آسالام یز ممشتر کوشا باشیم و دربرایر حمله‌های 
صو ریا دوستانه غر ب‌زدگان دشر سر لمكن ۾ و هشیار انه‌ثر » محر زشو ام + 
وخدا را تبزدر هر حال » حاضی وناظى برأعمال خويش بدانیم» «اللهم 

اشهدانی بلغت» 


٩م‎ 


«با بان سحن» 


برادران مساماث 

شيعيان غورد خردمند - 

علاقمئدات به أهلبيت عليه السلام ومکتب ولات . 

باتوسجه وما لبى که درا شن کتاب از نظر شماگذشت » ودر دمو قعیتی 
که «شيخين» دراسللام داشته‌اند » وسيرةٌ أمامان ما » بخصوص حضرت 
امیراله‌ومنین ةكم درمورداشان »وآ نیمه خون دل که از حفاها یشان 
همیخوردند » و تس افی ۾ ابشان خودسر أنه دراحکام خدا مید ادد کسه 
يلور صراحت و گاهی يدكناءت و اشازت درلسان روایات و احادث 
مقطوعه بیان كر دیده أست . 

شدنی أست e‏ يم : بيانآن اوصاف.ومعرفی ۱ دشان بدمسلمانان 
بر خلاف وطفه بوده » و تباید بمطاعن و خرا بکار بای آنسان اشازه 
مقر دودند ! 

با آنکه برای جلوگیری از تثبیت تحریفات و بیدار ماندن 


۷۱۰ 


مسلمانان » بزرگتر ین وظیفه همین بوده است‌که بعنوان نهی‌آزمنکی 
برای ایشکه علاقمندان به‌سکتب دین.حق را ازباطل بشناسند » وگول 
قر مكار ان را نخورند » لازم‌بوده عناصر خطا کار ودين کش»وخساشها یشان 
را باسلام و مكتب مقدس قر آنكريم »و اهلبيت 26 خاطرنشان 
سازند » تاحقيقت »آميخته به باطل نگردد و عذری برای مغرض باقى 
نماند « لیهلك من هلاک عن ية د نيبي هن حي عن بينة » 

]با عز دز بی‌جم‌تاتی که بادستاو دز قرار دادن ((ق حسدت‌اسلامی» 
درقیافه غلط و ناهموارش » مکارافه مکتب بی‌ارزش مخالفان اسللام را 
تصو وب هسکنند غرضی حزکوبیدن تشيع فرآن کر یم دآرند ؟ ! 

1 ما التزام حقیقی باون كيش مقدس اجاژه مید‌هدکسه از همة 
حقكشيهائىكه مخالفان امير المؤمئين 2 بنام اسلام واقغى نشان 
دآدند بگذرم ]1 

۳1 درست آأست که ضر به‌های سكين منافشین را بر أسللام EF‏ 
و مجتمع اسلامی نادیده‌گرفته , و از تزازل » و نشتت » دصدها مہو 
تلقن از حنظل که درحامعه بيار آوردند صر فتظر نموده وبرای هشباری 
دینداران واهل امان » وطر فداران واقعی ق ویبروان راستین‌قر آن 
كريم این دفترسیاه را نخوائيم » وبكلى نادیده انگاريم ۶ ! 

آ یا عاقلانه است که بجای‌شناسا ندن ایشان‌درقالممائی که بوده‌اند, 
وعامهوخاصه سبجلشان را در کب معتیره شت وضیط کر ده‌اند » حاهللانه 
و با مفرضا له » أشان را هنررمندان تاريخ و دلاوران مجتمع اسالامی 1 
وسیاستمدارا نی شيردل وورزيده مع ر فى ثموده واز نظر«نقوای سيأسي » 


۱ 


دن اعد رحال حيان قلمداد تموده ! وینام مصلحعت حعلی ۰ وبی‌اسای ٤‏ 
ازهمةخما مها مشان چشم‌پوشی موده » وعحس‌تر | نكهأ نان‌رایستوایا نی 
عادل ؛ و درهيزكار 80 مصاحت ندش و حافظط دود و شون اسالامی 
قالب زنيم !! 

آبا باآن صر احتيكه درخطبةٌ « شقشقيه » وياخطبههاى دیگر» 
حضرت امیرالمومنین کن جفاهای ايشان را متذکرگردیده:ت | نجا 
که میحموعه انحرافات جوامع دشر وت رأ از نظر مکتایرستی» ی 
رقا نون ۳ حق » سم مه غصب خلاقت 9 جل وكيرى از ۳۹ ندان 
TOT‏ وطبهارت علیهم السلام از حق | سمائيشان قرموده 3 تاحوانمردانه 
ست که زیر عنوان « شودا دد حكومت » خلافت ایشان را قانونی 
انکاشته 0 و حاهلانه همم بقر آ نکر :م ونما ند 15 

نا ا نبداری ازاشكو ره عناصر که وسيلة سخشر | نسهای‌مسموم» 

۳ 3 
و قلم زهرا كين دداين ج ال آخسر ص ھا خی ات بسکتب مقدسش 
«تشیع» کرده‌اند ! حنگی علنى ياخاندان رسالت » و میار زر گستاخانه 3 
روش امامان عليه السلام »وأ واد دو e‏ بسن مسلمانان» وتضعيف 
عقائد سادهلوحان تميياشد ؟ ! 

1 با اين طرح غلطىكه درقالب «مدروز»! نهم وسيلةٌ جند عنص 
اه بدوران زرسيده ۾ وشناخته شدی نام 2 تشع 3 از طرق دشمنان 
دهدن مکتب ولات دید دز که شده و كوشش دأرئد وا نهر مت 
حکومتهای جیار ۰ و ا ¢ 5 خاندان طاهر ين نبى یزر گو اراسالام 
درافتند » گذشته از اينكه قلوب شيعيان غيور و علاقمندان بمکتب 
و ۷ دت را جر دحه‌داز مسکند » توهین ضمنئی ده مشی مستقیم وهستدل 


۱۰۳ 


امه ددن عليه السلام فمساشد ؟ ! 

راستی هر جه فک میکنم.نمیدانم برأون گستاخی‌ها > و حفاها 
و ناحوانه‌ردی‌ها » و دمن کشیپا چه نامیی بگذارم 4 ودرشگفتم کسه جرأ 
تمسخو اهند بیداز شو ند ! 

اميد است خدای مئان » بگانه دادرس حقیقی اسلام دا ازيشت 
در دهغیب ددرا ورده 7 و چشم‌منتظر آن » وعاشقان دا يدور حمال‌مبار کش 


روشن نمو ده » وكيغر أن بيدادكر أنرادر کفشان‌تید مينر بالعالمين 3 


۱.۴ 


د قله كنف 


برای اشکه برادران عامى مانیز اذهانشان دوشن‌گردیده » واز 
ماكله تکننه آز دکر تكتماى ناگز درم وآن اشست که : 

اگی دراين کتاب » وبا کتابهای دیگری‌که نوشته‌ايم هرکجا با 
مسكلة خلافت أسلامى روبرو شدهايم » تست به « شبخین » از بان 
حقايقى ناكزيركرديدهايم » تباید از ما برنجند زيرا : آنچه دد مقام 
معر فی 1 شان » و فعاليئيا ثی که دردوران اسالام صدر »> عليه مکتبو حی 
و و لامت‌نموده‌اند » وذرماى ازخروار دران كتاب به‌گفتک و گزارده‌شده» 
عمو شا در كتابياى معشر فحو ل » والمه وحفاظ | «شان » نظن أحمدين 
تیل 1 بخاری مسلم ابوداود ین ماسجه . سهقی 3 ابن حازم 5 
ترمذی . طری . این هشام و دنک دانشمندان مصبوط است . و در 


۱۰۵ 


مولفات ۱ شان صدهاأ زو ۱ مت » در فدح ( شيخين > دصر أحث > و 5 به 
«کنات واشارت» تقل کر دیده امس 

دجرائم مجرمین صدر در درجه‌ای‌بودهکه نمی‌تواشسته‌اند مخفی 
ودار ند ٠‏ وتعجت ما درأ مشت که چرا برادران عامى ما از تعصبات ناسحا 
دوری نمىكزيئند » واكلس ازنظر حقدی‌کسه تسبت به علماء شيعه و 
کنایهای تألیفی ما دارند حداقل نظری به کنابهای خود می‌نمودند » 
مسلماً اگر عادلانه قضاوت می‌نمودند ازانحرافات اعتقادی‌نجات پیدا 
نموده» ويراه حق اسئو ار ميشدند . 

دزهر حال : نجه مأدر مطاعن«شیخین» بدأو ر ىكز اردها يم مستفاد 
ازکتب خود ایشان است » امیدوارم بی‌مهری نشان نداده » وبا ديدة 
خشمآ لو د برماأ ی تك . 

زیرا : بردسی عقائد و تشخیص حق از باطل لازمداش همین است 
و برای اثبات حق » وجداکردن آن از باطل ناگزیر بوده‌ايم موارد 
اختلافرا باسسانی‌مستدل » وروشن » ومستند با گو نموده » وخیانتکاران 
به مکتب مقدس أسالام » و دیشر وان اختلاف » وبائیان تفس رو تحر يف » 
وتضعیف این دوينميين را همانطورکه بوده‌اند به جامعة اسلامى معرفی 
نمائیم ۰ 

والبته اذ اشيم نمی‌گند یم‌که علاده برموضوع بردسی عقائدکسه 
روشی جز این نممتوأند داشته باشد . از نظر حفظ «وحدت‌اسلامی» و 
رعامت حِنيةٌ تشکل مسلمانان » وتجبيز قوا برا دشمنان اسلام » از 
بنود و نصاری وسار ملل که همواره برای انپدام مسلمانان م یکو شند » 
فيليا ماباهمهبی ادران مسلمان خودهم ناله وهم‌گاميم » واصلاح‌جواعع 


۶ 


و ی را دزیر تو تحکیم قر ۱ آن‌کر و م همه از خداو ند آرژومندیم 03 شن 
خو اب42 ما وهمه 4 شيعيان حيانست ۰ 

وئ برادران عامی مائعز عطف توحپی نموده » و از سر سختی 
دست بدار ند 5 ويحكم خود و وحدان نظری هم 44 مکتب مقدس‌تشییع 
بیشدازند » واستدلالات علماء فحول شيعه زاهم‌به‌پینند تادر یایند آ نجه 
این فرقةٌ حقَهٌ محقه گفته و با ٿو شته است كاماد از اعمال تعصب دور 
بوده ء وحقاً عادلانه قضاوت شدهاست » سپس‌با کمال مردانگی‌وشهامت » 
اشتياهات گذشته را بدور افکنده » و دست از دامان خبانتکاران صدر 
بدأرنئد » و أن وحدت دی راعمیق‌تر نموده » وبا بروی ای 
قوی‌تر دشمنان اسلام دا بخاك افکنند . 

اکنون که سكن بد ينها رسيد به چند حدمت که «حافظسلیمان 
بابر اهيمقندوزى حنفى» در کتاب « ينابي عالمودة» در فضيلت ؛ و 
شخصيت » و شا Se‏ ابحصاری أهلبيت عصمت و طيارت عليهمالسلام 
برای «نصب خلافت و حسانشئی رسول بژرگسوار داد کسرده اشاره 
مما م 

| ص ۵۸۷ : 7 رسول‌خدا E‏ فرمود : فرافر بدخداوند» 
یت را که برد او برثر وگسرامی تر از من باشد ء ( حضرت ) 
ع ی 2 222 ی( عرض‌کرد : 

ای رسولخدا شما(ازنظر مقام وشخصيت) برئريد با جيرائيل ؟ 
(آن) حضرت فرمود : 

باعلی همانا بروردگاد تارك و تعالی بیمبران مرسل خود دا بر 
فرشتکان مقر بش فضيلت بخشوده ومرا بر انبیاوفرستادگان(خود)یرتری 


۱۰ 


فنا وك رموه ايف 139 - 
ویس‌از من این فضملت براي تو وأمامان بعدازست كدفرزندان 
تو اد واعلى . ھماتا قن شعنگان میگ اران ماودوستان مايند . 
باعلی : فى شتكاث حامل عرش » و أنجه در ببرامون عرش است 
يه پاکی » ثنا وشکر وروددكار خود ا » وبرای آ نان که‌بولامت 
ماایمان آ ورده‌اند درخواستآهوزش می‌نمایدد . 
باعلی :(چون‌غرض نهائىوعلتغائى آ فر بنش»مابودها يم وخداو ند 
منان‌هر چه آ فر بدبطفیل نو وما ا فربد)اگی مانیوديم خداوند »دې وحوا 
و بپشت » و دوزخ اسان » وزمين را نمی | فر ید ٠‏ يس چگونه ما 
برتراذ فر شنگان تباشیم وحال| نکه درشناسائی " و اسپیح » وتپلیل و 
تقد س در وردگار مان بر آنا سيقت داشتها سم . 
زیرا: نخستین آفر ود خدآوند «مزوحل» ارو اح ما بوده‌کسه به 
ای ها رم شا 
على بن| بیطالب (ع) قال قال دسول‌الله صلی‌اللهعلیهو آلدوسلم ما خلق اللهخلقا 
أفضل منی‌ولاا کیم عليه منی قال على فقلت یادسول‌الله فانت افضلاعجبر‌ائیل؟ 
فقال : یاعلی‌انالله تیار كو تعالی فصلا نبا مها لمر‌سلین علی‌ملائکته المقر بين 
وفطلنی على جميع النبیین والمرسلين ؛ والنشل بعدى لكياعلى وللائمة . 
من ولدك من بعدك ذأنالملائكةمن خدامنا وخدام محبيئاء ياعلى| لذین‌یحملون 
العرش ومن حوله وسبحون بحمدد بهم و يستنفرون للذين آمنوا بولايتناياعلى : 
لولا نحن ما خلق | لله ' دمولاحواءولا ا لجنةولاالنارولاا لسماعولاالادش فكيف لانكون 
افشل من الملائكة و قدسیتناهم الى معرفة د بنا وتسبيحه دتوليلهو تقد هلان اول 
ماخلق‌الله عزوجل ارواحنا . ت 


۱۰۸ 


یکتائی وشكر وثنای اوگویا شده‌ایم» سيس (خداوند متعال) فرشتگان 
رآ فی ید و چون ارواح مارا نور واحدی بافتند ۰ (و) نز رگف شمردند 
امر ما را وس (خداوند را به داكي بادکرده و او را) تسبيح نمودیم تسا 
فر گان بدانند ما (نیز چون | مشان) آفر بده‌ای هستیم » و پر وردكار 
متعال ازصفات ما(آفر بدگان) مثزه ومبر است پس فرشتگان» به‌تسبیح 
ما(خدارا) تسبیح نمودند» واورا أزصفات ما( آفريدكان) مبراداستنده 
وچون بزرگواری (ومقا مرفيع) مارايديدتد به «رل2]ل4 ]لا یله »او رآتسبیح 
نمودم قا فر شتكان بدانند خدائی بسن جز بر وردكار ( (US‏ وما 
(همه) یندگانيم نه خداوندگاری تالاژم باشد با أو با درهرتقية دون او 
پرستش شویم» ولذا فرشتکان (هم) گفتند: لالهلا . 

وس چون جا کا بزرکث‌مارا بدیدند (خداو ندرا) تكبير بگفتيم 
تا فر شتکان بدانتدكه خداوند دزز 0 أسث (ازآانکه بو YE‏ دد) 
و هیچ فر بده‌ای بزر ۳3 ثبافت كر به (عنا مت و توفیق و لطف) او » و 
چون عزت و توانائی‌که خداوند تصيب ما فرموده بود يديدئد كفتيم : 
«لاحو لولاقوةالابايله» تافر شتكان بدانند: جنيش وح ركتءوثيرونّى 
يست مگ ازخداوند (حل‌حلاله) . 

يس چون (فر شنگان) وک فك ثيك أنجه رأكه خداو ند يرما انعام 

سه فا نطقنا بتوحيده وتحمیده ثم خلقالملامكة فلماشاهدها ارواحثانوداً 
واحداً استعظمو! امر نا فسبحنا لتعلما لملائكة اناخلق مخلوقون وانه تعالی منزه 
عن صفاتنا فسبحتالملائكة يتسبيحنا دنزمته عنصفاتنا فلما شاهدوا عظمشأننا 
هللنا لتعلما لملائكة إن لالهلا له وا تاعبيدو لسنا بآلهة يجب ات تعبدمعه‌اودونه 
قتالوا : لا الدالا الله فلما شاهد واكبرمحلنا . 5 


فرموده و فرماثبری مردم را ازما لاژم‌گردانیده‌گفتيم « الحمدیثه» تا 
فرشتگان مدا ند کسه نا و ا فى تعمك خ_دأ مخصو ص اوست دس 
فرشتگان‌گفتند: دالحمدلثه» . 
پس فرشتکان يسبب مابه‌توحید» وتسبیح » و تهليل؛ و تکبیر» و 
تحمید خدأو ند (عزوجل) رأهتمائى شل تل ره 
وهمانا خدأوئد دتيارك وتعالی»] دم راآ فررید دس ما را درصلب 
(يشت) أو قرأرداد ,و فرشتگان ۳ و سد بر أو فر مان داد » برای 
بزرگداشت» وگرامی داشتن آو.وسحدة اشان برای دا در سئش است؛ 
وير آدم اكرام واءز ازاست و(نز) فرماتبری خد‌است» چون ما درصلب 
أو راد داشته‌ایم :دس = و ه 9 این مقام منیع که بماك رام تكرديده) 
برتراز فرشتگان نباشیم و حال آنکه تمامى ایشان برحضرت آدم نَم 
دل نمودند ۰ 
وهمانا (درشب معراج) چون ا سمال»بالایرده‌شدم جبرائيل ا 
دوتا دو تا أذاثواقامه را كفت پس‌گفت + ىمى E‏ : 
سې كيرتأ لتعلم الملامكة ان اللها كير قلاینال مخاوقة عظم | لمحل الا به 
فلما شاهدوا ماجعله الله لنامن العز والقوة قلنالاحول و لاقوة الا بالله لتعلم 
الملائكة ای لاحو ولاقوة الابالله فلما شاهدواما انم اله يه ale‏ واوجبه‌لذامن 
فرض طاعة الخلق ابا ناقلنا الحمدلله لتعلم الملائكة ات الحمدلله على نعمته 
فقالت الملامكةالدمد لله فيا اهتدادا لى معر فة ٿو حیدا لله و تسبیحه وتهليله و 
تکبیره و تجمیده وأنالله تياركوتعا و خلق آدم عليه ا لسلام فاودعنافی صليه و 
أمرا لملامكة با لسجود له تعظيماوا کر اما له و کان سجود هم لله عبودية و لادم 
اکراماً وطاعة لامر الله لكو ننافی‌صلبه‌فکیفلانکون افضل من‌الملائکةوقدسجدوا 
لآدم کلوم اجمعون و انهلما عرج بی‌الی‌السماء اذن جبر گیل مثنی مثنی و اقام 
مثنی مثنی ثم قال : تقدم یامحمدفتلت پاحبرائیل اتقدم عليك .سب 


۱۹۰ 


مقدم شو (ویشی‌گیر) دس كفتم اق اقتل ۱ تا عن تو مهن 

گیرم ؟ 
عر ضكرد؛ أرى: همأتأ خی أو ند رارك وتعالى ديميراث ۳ برهمة 

(اصناف) فرشتگان در تر ی مخشيده (وفضلت داده) و تنيائرأ د رقمامى 
اشان بر تری بخشیده أست . 

دس دیش رقيّه و بأ اشان تمان گزاردم 3 بر ای من قاری 
تست . 

وچون به یجاب ‌های ثور» رسیدم جمر اسل دمن كفت: 


ALE 
13 مقدم شو ای معد ويل‎ 


ز ابشجایایان حدیست‌که خداوند برای 
من قر ارداده است يس اگر از آن بگذرم «اجنحة» من برای تجاوز از 
حد(ی که) بروردگارم «حل‌حللاله» (مقررداشته) خواهد سوخت 
ان نسوزسربر کشید و فا رسدم بدا جایکاه رفيع و 
مر قمعا لی‌بادشاهی‌حق که خوأست أو بود» مس يدون ندامفتععر شدم‌که ای 
محمك ا فو دة هنی ومن پروددگار توام وس نپا درستش من‌کن» 
وبرمن اعتمادنماء تورااز نور ممتاز آفریده‌ام وتورسول من برمخلوق 
منی وححت (و کواه من) بر آفریدگان منی» بهشت خود وا برای تو و 


ببروان تو ۱ فر یدهم وا تش (دوزخ) را برای مخالفسن تو خلق کر ده‌ام 0 


شه فقال : نم إن‌الله تبارك وتعالی فطل انبیائه على ملائکنه اجمعین 
وفضلك خاصة على جميعوم دُقدمت فصليت بهم ولاف فما انتهيت الى حيجب 
النود قال لى جبرائيل : تقدم یامحمد آث هذا انتهاء حدالذى وضعنى! لله فيه 
مات تجاوزته احترقت اجنحتی بتعدى حدودد بی‌جل‌جلاله فز ج ب ىالنود ذجة 


تی . سه 


۱۹۹۰! 


وبرای أوصياء توکرامت خود راواجب‌گردا نیده‌ام 8 

يس ثم : 

پروردگار من» اوصياء من‌کیانند ؟ پس بدین ندا افتخار يافتمكه 
ای محمد م : 

(نام‌نامی) أوصياء تو برسرا يردةٌ عرش من نوشته شده أست يس 
(چون) دیده‌ی ردو خةم دوازده نوري د يدمو درهر نوری خطسيزى (مشاهده 
کردم) که بر آنءنام‌یکی از اوصیاء من‌نوشته شده بود (که) اول ابشان 
(حضرت) على تتاو آ خرایشان (نامحضرت) مهدی قائم (علیه الصلوة 
والسلام) بود . 

پس لقعم : 

در وردگار من اشانند أوصياء بعدازمن؟ بدین‌ندا مفتخر شدم که 
ای‌محمد E‏ ابشانند دوستان و بر 0 بدگان مخصوص من » و يعدائ 
قو حعوت ماى متتدسر آفر 3 گان من 


واشانند اوصیاء تو بعزت و جلالم سو گند که البته زمين را به 


سه انتهیت الى حيث ماشاعالله من علوملکه‌فنودیت پسامحمدا نت‌عبدی 
واناريك فایبای فاعبدوعلی‌فتو کل وخلقتك من‌نودی وانت دسولی الى خلعی 
و حجتى على بریتی لك ولمن اتبعك خلت حنتی ولمن خالفك خلقت تادی 
ولا وصيائك اوحبت کرامتی فقلت : يارب و من أوصيائي ؟ فنودیت يسا محمد 
اوصيائك المکئو بوث على سرادق عرشى فنظرت. فرأیت‌ائنیءشر نودآدفی كل 
تود سطراً اخش علیه‌اسم وصىمن ادوصیا تیاو لهمدعلىءد آخرهم «القائما لمهدی» 
فتلت : یارب مؤلاء اوصیائی‌من‌بعدی ؟ فنودیت یا محمد هوّلاء ادلیائیاحبائی 


و أصفيائى و حججى بعد لك على بریلی . 


۱۹ 


(حضرت) مهدی تا که‌آخر | مشانست از بيدادء ياك 1 دانم و یر مشارق 
و مغارب زمين وی را توانائی بخشمء و بادها را بفرمان اد در آورم “و 
ابرها ی سخت رابراى ادنرم كردا نم » و وی را بپ رگونه وسیله بالابرم» 
وبسیاه خود بارش دهم وبفرشتگانم اورا مددکنم تا دعوت مرا بلند 
گرداند ومردم رأ برتوحید (ویکتائی) ۳ كرد آورد بس‌پادشاهی او را 
جاو بدگردانم و درگردش ایام ( این پادشاهی ) در اولیاء منست تا روز 
قامت 

۲ ص ۵۸۳ : أبوالموٌ ید » موفق‌بناحمد خوارژمی بسندش از 
ابی‌سلیمان روايت نموده‌که‌گفت : شنیدم از رسولخدا ( م ) که 
میفر مود : شبی که بها سمان(ها) بالا بر ده‌شدم‌خداو ندیز ر گک«حل‌حلاله» 
دمن فرمود : «آمن‌الر سول بماانز لاليةمن/ > بيغمير 3 آمبی (EÊ‏ 
بها نجه را که از حاثب بروردگارش سوی او فرودا مده ایمان آورده 
است » سپس (رسول مکرم E‏ قر‌ماید : به دروددكار خود) گفتم : و 
ایمانآ ورندگان (وگروندگان دمن نمزایمان آورده‌انه » خداو ندمتعال) 
فرمود: 

راست‌گفتی ای محمد( همانا من چون توجپی سوی‌اهل 


زمین نمو دم ترا أزميان اشان بر گز ددم ٤‏ ونامی از تام ای خود رای 


سه وهماوصيا گك وعز تی وجلالی لاطهرن الادش بآخرهم المودی من 
الظلم ولامکننه مشارق‌الادص ومغاد بها ولاسخرت لها لر یاح ولاذللن لها لسحاب 
| لصعاب ولادقینه فی‌الاسیابو لانصر نه بجندی ولامدنه بملاگکتی حتی‌تعلودعوتی 
ديجم الخاق علی و حیدی ثملادیمن ملکه ولاداوان الاسام بین‌اولیائی الى 
دوع القيامة . 


۱۹۳ 


تو گرفتم (و انتخاب نمودم) (۱) . 

جائى نیست جزایشکه توبامن بادکرده شوی » يس منم محمود؛ 
وتوثى محمد (4) يس دفعةٌ دوم توجهی نمودم وعلى () را از 
ميان اشان يركز يدم » يس اورا بنام خود نامیدم ای محمد( عي ) توء 
و على » وفاطمه » وحسن » وحسین » و اماما: ی که از فرزندان سنتف 
(ه.ه را) از نور O)‏ فريدمام » و «ولایت» شما دا براعل اا 
وزمين عر ضه‌داشتم دسهركه قبول ولابت شما نمود نزد من ازم‌ومنین 
است و كسى كه انکار ولامت شما نمود نزد من أزكافرين است 

. ای محمد (8) اگر بنده‌ای از بندگان من مرستش م نكند 
تایمبرد باانداش به استخو نا خشك شده » و(بدنش) کهنه (ودوسیده) 
گردد » سپس سوق من | يد درحالیکه ولات شمارا هتکن باشد او را 


تبامرزم ؛ أى محمد دوست داری اشان را بدبياى ؟ 


١‏ اخرج ابوالمو يد موفق بن احمد بن الخوادتمی بسنده عن‌ابسی 
سليمات داعى دسولالله قال: سمعت دسولالله صلی‌اله عليه واله‌وسلم يقول: ليلة 
أسرى بىالىالسماء قال‌لی| لجلیل جل‌جلاله: آم نالرسول يماانزلاليه منديه 
فتلت: والمؤمنون قال: صدقتقال : يا محمدانی اطلعت‌الی اهل‌الادض اطلاعة 
فاخترتك منهمفشققتلك اسما مناسمائى فلااذكرفىموضع الاذكرت معىقانا 
المحمود وا نت محمد 
ثم اطلعت الثانية فاخترت منهم عايافسميتة پاسمی » یامحمد خلقنك و 
خلت علیاوفاطمة والحسن والحسين دالائمة من ولدا لحسین من‌نودی وعرضت 
ولایتکم على املأ لسموات والادض فمن‌قبلها کان‌عندی من الموّمنین ومن‌جحدها 
كان عندی من الکافرین ؛ يا محمد لوان عبدا من عبیدی عیدنی حثی ینقطع 
ادیصیر کا لشن البالی ثمجاءنى جاحداً لولایتکم ماغفرتله, یا محمد تحب‌ان 
تر أهم؟ قلت نعم چ 


11۴ 


گفتم ۱ آرى ای پروردگاد من ( خداوند ) دمن فرمود : بانب 
رأست عرش نظری‌نما » دس جوت نظ کردم : على » وفاطمه » و حسن » 
وحسين » وعلى سالحسين ٤‏ ومحمدبن على؛ و جعقر ب نمحمد» وهو سى بن 
جعقر » وعلی‌بن کر 4 » ومحمد بن على » وعلى بن محمد » وحسن بن على 
را دلاوم و ( حضرت ) ۰ ميدى بن الحسن را در مسان إمشان چون 
ستاره(دد خشان و) د وشنی ديدم . (خداوند) فرمود 
أى موف (EÊ)‏ انها حستهای دک بربندگان من » واوصیاء 
تو ھی باشند » و (حضرت) مهدى از ایشان »کشندگان عترت‌تر اقصاص 
كن » وهزت وجلالم سو كلد که أو ازدشمنان من انتفام‌گسرد » ودوستان 
مرا مدد فرماید ب اين حديث را «حموينى» نيز دوایت‌کرده‌است . 
۳ ص ۵۹۲ : در مناقبت از .... این‌عباس رضی الاه عله روت 
شده که کت : 
رسولشدا یب فرمود : همانا علی‌«امام» (وپیشوای) امت‌منست 
بعداز من » و(حضرت) فام مظان از فرزندان أوست 0 (و) کسی ی 
كه چون ظيود فرمايد زمين دا پراز عدل ودادكند همجنانكه پراد 
حورو سداد شذه اتا مدو گید بآ نکه مرا برای شارت وانخ‌ار» محق 
بر تكبخده » امت قدمان براعتقاد به امامت أو در زمان غيبتش كمياب 
سب يأرب قال لی: انظرالی‌یمن‌المرش فنظرت فاذاعلىوفاطمة والحسن 
والحسين وعلى بنالحدين د محمدين على و جعفر بن محمد و موسى بن چعفر 
وعلى بن موسى ومحمد بنعلى دعلى بن‌محمد والحسن بن على دمحمد المهدي 
بنا لحسن کا نه کو کب ددی‌بینهم وقال: یامحمد مولاء حججی علی‌عبادی دهم 
اوصيائك والمهدى منهم لثائرمن قاتلعترتك و عزتی و جلالی‌انه المنتقم من 
اعدائی وا لممدلاو لہا ئی ایا اخرجه الحموينى 


۱۱۵ 


تراز كبريت أحمرند ۰۰۰۰ (۱) 

۴ص ۸۹٩‏ : در مسد احمدین تيل ندش از انس‌بن مالك 
روات شد‌که‌گفت : 

به سلمان (فارسی) گفتیم : اذ پیغمبر (اکرم) ا : وصيش دا 
پررسش‌کن » سلمان عرضکرد : 

ای رسولخدا (48) وصی (وجانشین)شماکست ؟ 

آتحضرت فرمود : 

ای سلمان » وصی موسی (32)كه وود ؟ 

سلمان عرضکرد ۱ 

نو شعبن ئون » (پیغمبراکرم) وی فرمود : 

وصى » و وارت من که ادا سکن دين مرا ء ووفا e‏ دوعدة 


۱- وفی‌المناقب حدثنا محمدین موسی‌بن المتو کل قال‌حدثنا محمدین 
ابىعيدالله الکوفی‌قال: حدثنامحمدین اسمعيل البرمکی عن‌علی بن‌عشمان عن 
محمد بن الفرات عنثا بت بن دینادعن سعید بن حبیرعن! بن‌عباس دضىالله عنهما 
ال قال دسولالله صلی له علیه‌واله سام : ان»لیاامام احثی‌من بعدی ومن ولده 
القائم المنتظرالذی اداظهی يملاالادض عدلاوقسطاً كما ملثت‌جودا وظلمآوالذى 
بنی با لحق بشيراً و نذی را انا لا تین علی‌القول بأمامته‌فی ذمان غیبته لاعزمن 
الکیر یتلاح .: 

۲ فى مسند أحمدبن حثیل بسنده عن‌انس بن مالك قال قلنا لسلمان : 
سلالنبى صلىالله علیه‌واله دسلمعن وصيه فقال سلمان: يا دسولالله منوصيك ؟ 
فتال: پاسلمان من‌دصی‌موسی؟ فقال: يوشع بن نون قالصلىالله علیه‌واله وسلم: 
وصيى ودادثی بقضی‌دینی وینجزوءدی علىبن! بیطالب . 


١ 


قاض ٩۰‏ : موفق‌ین‌احمد بسندش از امسلمة ( دضی‌الهعنها ) 
روامت نمودهکه گت : ۱ 

رسولخدا ا فرمود : همانا خداوند » از برای هر سم سى » 
وصيى برگزید » وعلى » بعد از من وصى منست درعترت » و اهل‌بیت » 
وامت من (۱) . 

ع ص ۲۷۵ : بریدةگوید : رسولخدا ‏ فر مود : 

بر أى هرییغمبری وصی » و وارثی است » وعلى (E)‏ دصی و 
وارث منست (5) . 

۷ ص ۲۷۵ : سعدين أبىوقاصكويد : رسولخدا ا فرمود : 
کسی که على م را ازارد مرا آژرده است (و ین حمله دا) سه 
بار تکوار فرمود (۳) . 

۸ ص ۳۰۸ : از عبایقین‌دبمی‌م رفوعاً روایت شده : (که مین 
اکرم 97 فرمود : ) من سيد (ومپتر) پیمی انم » وعلى ف سيد 
0 مهتر ( او صیاء » همانالو صیاء من دس از هن دوازده تن باشند که اول 


امشان على » و آ خر أيشان (حضرت) قائم ميدى است (۴) . 


أسموفق بن احمد بسنده عن‌ام‌سلمة (دضیا له عنها) قالت: قال دسول ال 
صلی الله ليهو له وسلم: ان‌الهاختاد من کل نبی‌دصیاً وعلی دصیی فى عثرتى د 
اهل بیتی وامتی بعدی . 

۴۲ عن بريدة قال: قالرسو لالله صلی‌اله علیه‌واله وسلم: لكل نبی‌وصی و 
وارث وان‌علیا وصيى و وادثی 

۳- عن‌سعد ین | بی‌وقاص‌قال: قالدسول ال صلىالله علیه‌واله وسلم: من 
اذی‌علیا فتداذانی قالها ثلاثا . 

۴- عنعياية بند بعى مرفوعا : اناسیدا لنبيين د على سیدالوصیین » أن 
ادصیائی بعدیاثنیعشر! و اهمعلی و آخر هم الما ما لمهدی. ۱ 


۱۹۷۲ 


هك ص ۳۰۷ : از شعنى از مسروق نقل شده کسه‌گفت : در بين 

سئوالاتی‌که از این مسعود می‌نمودم جوائی بدو كفت : ۲ با نمی شما 
ویماتی بسته است‌که پس از وى «خلیفه» و( جانشین ) او چند است ؟ 
(اين مسعود درياسخ وی) كفت : 

تو مرد جوانی هستی واین سؤالى است‌که پیش‌اد توکسی از من 
نكرده است . 

آر ی دیغمسس (گرامی) ما مه ديمائى باما بسته است‌که یس از 
او دوازده نی خلیقه أويند بعدد نقباء بنی اسرائیل ( که ۱۲ تن 
بوده‌اند ) (۱) . 

٠٠‏ ص ۲۹۳ : عطاء كويد : از عايشه ( مقام ) على (6) را 
جو با شدم (درياسخ) كفت : على بهتر ین مردم است و شك در او ندارد 
ميكركاقن (4) : 

۱ص ۳ : حذيقه كويد : على (RX)‏ مبثر هن عر است 
و کسی که اور نکندکافر است (۳) . 


۲ ص ۲۹۴ : از عادشه نقل‌گر دیده‌که كفت : همانا خداو ند 


۱-عن‌الشبی عن‌مسروق قال: بینمانحن‌عنداین مسعود نعرض مصافحنا 
عليه اذقال لهفتی : هل‌عهدا لیکم نبیکم كميكون من بعده‌خليفة ؟ قال نك لحدیث 
لسن‌وان‌هذاشیتی ماسا لفی احدقیلك» نعم: عهدالینا نبینا صلىالله علیدواله وسلم 
انديكون بعدهائنیعشر خليفة بعددقباء بثىاسرائيل. ۱ 

۲- عطاء قال : سئلت غائشة عن علیقالت : ذلك خیر الیش ماشك فيه 
الا کافر . 

۳ حذيفة قال: غلی‌خیر الہش ومن| بىفقد کش. 


بیمات؟ گرفته است‌که هر که برعلی خروج تمايدكافن ودر تش (دوزخ) 
است » (بوى)كفته شد : (يس) چرا (در جنگ حمل برأير او مردم را 
عليه وی تحر بك نمو مها اند نکن ساختی) گفت : 

درروز جمل این حدیت را فررآموش‌کرده بودم و در بصره بیادم 
آمد و(ازاين نافرمانی و عصیان) طلب آمرزش می‌کنم ۱۱ (۱) . 

۴۳ ص 59# : س الموسن ابیالحعد کسوید : به جاب ركفتم : 
على (84#) برايم حدیثی بكو . جاب ركفت : ( على تيم ) از مردان 
درشت ست »۸ با کشت : باو گفتم :أي جاور ؛ درمو ردكسى که على 
را دشمن دارد چه قرف 8 ش 

جاب ركفت : دشمن تمیدادد او دا مگ ر کافر(۲) . 

۴ص ۲۹۴ : أبن عم كويد : بهترین مردان شما على بن 
| بيطا لب( )است » دبهتر ین جوا نان شماحسن و خسين (عليهما السلام) 
استدبمتر ین نان شما (حضرت)فاطمه دختر (حضرت) محمد علیهالصلوة 


١‏ غائشة رفعه . انال قدعهدالی من خرج علی‌علی فهو کافر فی‌الناد 
قيل: لېخ حت عليه ؟ شالت : انانسیت هذا الحدیث بوم‌الجمل حتى د کر ته 
باليصرة وا نا استخی اله . 

۳ بن‌ا ییا لجعد قال: قلت لجا بر : حدثثی عن‌علی ۰ قال: کان 
می‌دجالالجنة قال؛ قلت پاجابر : کیف‌تتول فیمن بینض علياً ؟ قال: مايبغضه 
الا کسافر . 

۳- أبن عمردفمهة: خیردسا لکم على بن بیطا لب وخیر شیا بكم الحسن و 
والحسين وخير نسائكم قاطمة بت محمد عليهالسلوة والنلام . 

۱۹۹ 


1۵ ص ۵ : حابر كويد : شك ندارد در على ) ( هگ 
کافر » و(نیز) فرمود : 

بخدا سوگند در زمان رسولخدا تا منافقین دا نمی‌شناختيم 
مكر بسیب دشمنی ایشان با (حضرت) علی(92) . 

علامة » سيد محمد ميهدى خر سان در مقدمة د وما بسح المو دة » 
می ثو سك : 

فخررازی‌در ج ۷ فسیرش‌ص۳۹۱می نوسد : أهل بيت عليهم السلام 
درینج‌چیز باپیغمبیاکرم مد مساویند : 

« در صلوات تشد ¥ در سلام ۲ در طبارت د ا تطهس‎ ١ 
درتحر یم صدقه ۵- درمحست ب وسهقی. وغوی. وشافعی ودیگران‎ ۴ 
: هر احت گفته‌اند‎ 

محبت | شان و يست ودشمئی ۳ شان حر ام ھی باشدوأ دن عقيده 
را به احادث ساز ی‌که ازرسولا کر م زد وات‌شده مستندنموده‌اند . 
وحفاظ عامه احادیث شمره‌ای‌ددادن داب روأيتكردوائد وماازياب من 
9 ازآنها رأ درا یدحا مى أ وديم تاروشن شودکه دوستى أمشانميزان 
اعمال » وفرموده پیغمبراکرم وا «فصل‌المقال» است . 

و آن روات اشست : 

۶- ص ۴ : الا ومن مات على حب‌ال محدمات شهيداً . 

ألا ومن مات على جس ال محمد مات مغفورأله 5 

الا ومن مات على حب ال محمد مات تاثباً 

الا ومن مات على خب ال محمد مات موّمناً مستکمل‌الایمان . 

1إ ومن مات على حب ال محمد بشره ملك الموت با احنة م 


۱۲۰ 


منکر و نکیر . 

الا ومن مات على حب ال محمد یز ف‌الیالجنةکماتزف العروس . 

الا ومن مات على حب ال محمد فتیحله فى قبره بايان الى لجنة 

الا ومن مات على حب ال محمد جع لال قبره مزار ملائكة 
الرحمة . 

الأ ومن مات على حب ال محمد مات علی‌السنة و الجماعة . 

الاومن مات على بغض ال محمد جاء يوم القيامة مکتوب بين 
شید يس من رة ۳ 5 

الا ومن مات على بعض ال محمد مات‌کافراً . 

الا ومن مات على بغض أل محمد لم بشم رأئحةالجنة 

سيس مصادر حديث مرقوم دا از طرق عامه بدين شرح نقل 
ھی کت : 

ابواسحاق تعلبی در تفس رش . زمخشرى درکشاف ج ۲ ص ۸۲. 
فخررازى در تفسیرش ح ۷ ص ۱۶۵ . حموشى در فرائد السمطین . 
خواحويارسادر فصلا لخطاب . شبلاجی درنورالاصار ص ۱۰۴وقندوژی 
حنفى درآ خر باب هشتم‌کتاب «ینابیم» ص ۲۹ . 

اگر بخواهیم احادیشی‌که ازطرق «اهل‌سنت» درفضائل,ومناقب» 
وشخصیت أهلبيث عصمت وطبارت ۶ , وخلافت بلافصل ایشان در 
کتب معتبرمآ نان مضبوطاست نقل نماثيم علاوه برايشکه ازموضوع این 
تالف ۱ خارج أشنت »به تصشيف ص ها كاب مفصل حدا كانه تیار مد 
انیت« 

رس | : تعداد احادت واردءٌ درأ دن باب » بحدی است که باین 


۱۳۹ 


سأد از نمیئوان ازعيدة فق لأن بر امد , جنا نکه علاژه بر علماء عامه , 
قول علماء ارز ند خدمتگز ار خاصه نيز صدهاكتاب » درفضائل| شان 
۱ كو شكه 9 وباضافة فضائل 0 مسلمیت خالافت بلافصل 0 وا مامت ایشا وأ 
أن طرق فر شین سر حد بداهت زسانیده ند . وما در این کتاب بقصد 
كسمن ويرك بذ کی این جد لوث أ کا نمودیم : 

ازخداو فق وال رزومندم که راه‌افشگان ۳ ازشرور » وسموم 
قىلغات دشمنان اسالام‌حفط تموده » وكمراهان رأ توفيق رامنا بی ناوت 
قرماسد 9۰ ممغضان عشعصب ۵ و فیدر ۳ ډک دسا خاموشان فرستد 


آهین ربالعا لمن 3 


۱۳۲ 


« شا عداى > 


که دوی دروغ برداذان و افسانه ساذان دبر ود ادخ دا 
سید گر ذه أست . 


گذشت زمان » رحر کت مذبو<انة تالكر اتويات و مبارژین ب 
مکتب مقدس تشیسع» كه درا دن مکی دو سال اخس بچشم مورد » هم 
سيارى ازمطالب رار وشن نموده» وهم ست ا فى 1 نان‌درر اه نابودکردن 
ماهر اسلام مو جب سی شگفت شده أست ! 

بااشکه درا دن مدت» عناصردست نشا ند« صك تشیم » آزهر كو نه 
وسيلة سكن برای سشیرد هدف مشنوخوش استفاده نموده» ودوك 
« فسنم عیاد» بر ای‌کندن رشة «تشیح » آزهر درى در آ مده‌اند ۱۱ 

معذلك هرجه قدرت بیشتر بخرج داده‌اند کش سه ناجه 
ر سید ها ده و توشته‌هاشان بامتطق کو ده علماء آزژنده» و ببدار شيعة 
درهم ريخته شده» وهوبتشان بيشازييش شناخته شده» و مسلم‌گردیده 


۱۳ 


که اينقبيل بوالپوسان» افرادی غرب‌زده ددشمنان خطرناکی هستند 
که درشکل دوست تاصح؛دز صدد ۳ آمده‌اند که سود اربابان خود همه 
سو ها به‌های اسلامی ر أبيقما دیراد ! 

و درعین‌حالی كه نشر به‌هاء و نوشته‌های ناچیزشان که جز نقاشى 
عبار ات‌هیجگو نه ارزش علمى ندارد» برخىاز كو ل خو ردگان سر گردان 
بدین صور تهای‌فر مده سر فعا تحتثتأئير قراز 3 فته واژز سرت وحقیشت 
بازمانده‌اند بدون‌اینکه ازپایان این خیانتهای قلمی آ كاه باشند» آتش 
فاد دا جئان بدامن ژده‌اند که ماده‌ی حير ت أست »2 و آن كو سنده‌ی 
مزدور مغر وردرقالب عو أم فر سائه چنان‌س‌پاشی عجسی موده و گاهی 
حسارت و حملذبد شن ET‏ ندا بجا ید سائدهاسث که با شکها و نه 
هتاكى دا مشكل است از غير مسلمائى بشنووم تساچه رسد ازشيعة در 
أصطلاح حعلی‌خودشان «علوی» ! وقدمرا دروارونه نشان‌دادن‌اسلام و 
قرآن كريم بجائى گذارده كه روی « کسرو,بها» د «مردوخها» را 
سفیدکردها ند ! 

و متأسفانه برخی از عوام‌الناس‌کسه حتی خواندن و نوشتن رأ 
نمیدانند وعده‌ی قليلى جوان مکتب دين ندیده‌که عقده‌های دير بنه‌ی 
۱ شان سىت به‌مکتب مقدس دين دی سيل هكشو ده شدی و بهار ژوهای 
خویش, و بی‌بند و باری دحتك بنوامیس اسلام نائل آمده‌اند | در مقام 
حمات از أن «محصل سود بنى !»6 برآ هده ¢ و کوشش دارسد حملات 
تاجو نمر دا نه»و حاهلانه‌اورا ئا چىز شمر ده تابر خرمرادبرترسواد گردیده» 
و آمبالو هوسات‌خو ش راحجدی‌تر تاه موده › و بهتنفروانز حارقاطه‌ی 
مسلمانانعلاقمند ودینداربی‌شرهانه یوزخند ژننداو ین ونيا نگز ارژساد 


۱۴ 


راازاین اختلاف شدیدی‌که براء‌انداخته» وموجب اختلال عقائد ساده 
لوحان5رديده؛ واسلام عزیزرا دستخوش فکرپلید غرب نموده» بکلی 
قمر قە کنند ۱۱ 

و غالا آمان‌که از او جانبداری می‌کنند » حتی بك کناب سادة 
فادسی دینی راندتنيا نمی‌فهمند » بلکه نمیتوانشد درست بخوانند» واز 
نظر احتماعی» تاکنون قدمی‌برای اسلام بر نداشته, ويقداىي برای‌حفظ 
میانی قن آن‌کر ام د تثبيت احکام همين جاك نزدها ند 1 

تعجب آوراست 

که تعکر نه اسان از .یه كتا بپای علمی و در ار ج علماء فحول 
شيعة «قديماً و حديثاً» که درفنون مختلفه نکاشته شده» وحران عقل و 
علم رأزندهكردهائد وتمامى مفصلات مسائل فردى و اجتماعى » مادی و 
معذوی راباقلمى شيواومنطقى استو أرومحكمء حل‌نموده‌اند » صر فنظر 
نمو ده» وبسای أ که بحکم خرد» و وظيفة انساتی از رطس أن عاليقدر 
دين خودحمایت نموده؛ ودربرایی دشمنان این‌مکنب عمیق عقلانی‌صف 
متشکلی تشکیل‌دهند» بدبشنائه بررای‌نشرخرافات دیساذان»ودشمنان 
شیعه» باقیافه‌های موهنى جانیداری می‌کنند ! 

ودرحملات کودکانه خودازهر دونه سوعادب وحسادتی فروگزاد 
ثمی‌کنند ! 

نه ازخدا می‌هر اسند 1 

وثه ار کر امن واولياء دين شرمی دارند ! 

در ند موردكه خود عن ا ین سیه روزان ؛ در شان روزگار 


در خورد داشتهام» وازاشان سكوالاتى نموده‌ام که‌این «بت‌عباد» صد ھا 


۵ 


خر أفات؛ ومطالب تامعقول» ومتناقش ¢ 3 صر قشییم» وباود شکردئی را در 
قالب «تشیع علوی!» مخو ردشما داده» جه حوابی از أنبا ميدهيل ؟ جه 
حوأبيى ميتوانيد بدهید ٩‏ 
فقط آنجه در یاستح هسگویند ایک که درست اس اشمرد ۱ 
ششياهات سباری دارد» ولی‌حمادت مااذاو به‌خاطر «ملی بو ذن»اوست 
تةمطالب اعتقاديش ! 
داستی بسكن این حرف بأيديضنديد . 
بیکی‌اذهمین قماش» گم ررهان‌گفتم؛ این حرف توه رابياد داستان 
معرو ف می آ ورد که مر دی عامى به‌شخصی مدو حت» تعلق خاطر 2 
ميدأ نمودء و هنرمتدی‌که برقبائح اخلاقی محبوب آ نمردعامی مقو جه 
يود كان كان؛ ناكار بای أورا شمرد وگفت : 
برأددعزيز : أشمرد شراب ميخورد ! 
ی مهم نيسث» اومرد خوبی أست . 
قمار ھی بازد ؛ 
كفث: مهم ثدست» اومرد خو دی آم : 
در 3ه دراست | 
کشت مهم ذه سمرت » أو هرد خوبی است ! 
ازنظر ناموسی» مردیی‌باکی است . 
کشفت: مهم ئیست» أومرد خوبی است ! 
نماز وسایر عبادات خود یایند نمی‌باشد ! 
کشت : هم سست» أوهر دخوبى أست 8 
یاحلال وحرام شرع أنوراسلام سر وكارى ندارد ! 
١‏ 


گفت: مهم ست آومرد حو ی أست ! 

معلو م شدای ابله»و کو دن از قافله عقب‌ها نده» وهيججيز تمداقد» 
وملاك خویی و بدی رانمی‌فهمد $ 

موضوع ما هم‌چنین كانه ست 

می‌گوئيم : اختلاف ما با این غربزده» و میتکی فاق و 
اختلاف» اصولی ومر بوط به حنبه‌های تحشیقی اسالامی است‌که ازفن و 
فهم ودرك اوسرد ست 5 

وأ رفن دست در وددةكو روهمج _بهودی » !! شماعت ر امز ورانه‌در قالب 
شفاعیت انکارکرده اف 

می کو بند: مهم فیست» آومر د«مبارزژ ملی» است ! 


خاتمست رسو لكرامى أسللام وا هر الب خائمیت 57 منکی شده 


می كو دند: مهم تمس » او هرد «میارژ ملی 4« اش ۱ 

و لا مت اهل‌ست عصمت وطهارت ی ا وا درقيافة تعظيم | مشان» 
انکار ۳ جم أسثت ۱ 

می گو فد ههم‌فیست» اومرد «میار زملی » است ! 

توسلات دابه‌نمسشر گر فته است ! 

۳ ى دوق هم نيست» أومرد هر ارژملی » است ! 

علوم اختصاصی اولياء ت22 راانکار کرده است ! 

می كو بشد: عم فیسمت» اومرد «میارزملی» اس | 

مدعى نزول فرشته برخود شده ! 

می‌گو دند: مهم‌نیست» اومرد «میارزملی» أنيت!1 


NYY 


۳ کمال بی‌حبا ی‌هما ند مغمير بزد كاسلامئو هم معن اج در ای خود 
نموده ! 

هى كو بشد: مهم فیست» أومرد «میارزملی» ا 

به زوحانیون » وعلماء فى يديل شيعه »که درطول تاریخ أسللام » 
حافظ شون قر ا نكر م بوده‌انه » جسارقپا » وبی‌اذیسپای فر ادان موده » 
و مشمول حديث شر وف «الراد ple‏ کالراد علینا > والراد علینا کالراد 
على الل والرد علی ال فى حدالشرك بالل العظيم» است . 

می‌گو يلد : مهم فیست » او مود «میار نملی» ان ۲ 

وصدها خیافت قلمی‌او راکه می‌شمر دم » واژ نوشتدهاى او بدست 
ميذهیم » توا حر به‌ای که بكار میسن ند همین اس ت که می‌گو وك : 

ههم يست : آومرد «مبارزملی» أست ؟ 

راستى 3 شكفت است ؛ وهر چه فکر میکنم ۳ 00 بيثوايان 
را درجه قالبی تسیر نموده » وچه نامی براشان نهم ¢ تميداثم : 

آقابان : اولا يايد بگویم : پرواضح است‌که شما معنی « ملی 
بودن » دا نمی‌فهمید » و بیمین‌جهت چنین خیانتکاری را به تزدير 
«وحیهالملة» قلمداد نمودها يد 1 

وثائياً ۱ برفرض محال كه شين هم باشد 0 ادن جه ربطى دارد 
بمو ضوعات تحقسقی اسالامی ê‏ شدنی است که در قيافة «ملى دودث» 
انان مجاز باشد بهمة مقدسات دینی‌جسارت‌کند » وكسى راحقی‌نباشد 
جلو خرافات او دا بگیرد ! 

کسروی ديئساز » ومردوخ مطرود دوروز هم در قیافه‌ای ملی , 
بنام شستشوی مز » وياككردن اسلام‌از خرافات ! تاآن اندازهبمكتب 


۱3۸ 


مقدس قر 2 م > و او لياء دین عليهم السلام واعلماء عاليقدر شيعه 
حسارت کر دند » که همه مسلماتان علاقمند ا مقدس أسلام را 
عصبانی » و ان نمودند » ودرست باد دارم » ۳ و زهم عده‌ی قلیلی‌که 
اغفال شده بودند » بپمین طرانمسخره متر ثم بوده » وایشان‌رانایغه‌ای! 
«ملی e!‏ معرفی ۳ دئد . 

گذشت زمان , مطلب راحل نموده , و دست خونین خیانتکار را 
اا بدر آورد ۲ 

قدری جلوتر بروم . 

میگ عناصر دیگری‌که درطول تاریخ أسالام عزيز »2 عليه کت 
حقیقی قر كمد 3 قيام نمودند » جز همین سلاج فر سنده متوسل 
دو دند ؟ 

اشان هم با همین دستاو دز ها » ساده‌لوحان را دستخوش امال » 
وهوسات دلید خود می‌ساختند ! 

امر وز نز همان هك سكن تأر مج است که در شکل د ۳ ¢ 
وبدست عناصری‌دیگر» جلوه‌گر است ‏ ويثام شستشوی مغر ازخر افات » 
و اراد وحدت اسلامی دالنته به معنی تادرست آن » ۳ اختلاف را 
دامن‌زده » و«جپلا باعنادا» ازقپرمان این داستان جانبداری‌میکنند ! 
و غلطانداز » پاماسك «ملیت !» هرس کشنده‌ای را در قلوب عوام‌النای 
تزددق مىنمايند و 

معلوم نیست » کی ميخو آهند ببداد شوند ! 

وجرا از دسوائی فردای خود نمی‌هر اسند ! . 

جرأ دامن مذزه علماء حقيقى اسالام را ا اتیامات بی‌شررمانه 
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خویش لکه‌دار می‌کنند ! 

چرا »وجرأ »وجرأ ؟ 

این بوالپوسان متحجر» چون عشت خودرا باژد وده »و نقشه‌های 
تاموزوث خوش را نقش E‏ بافته‌اند 7 درأى نوات خودمی کوشند 
كه باجعل اکاذیب » ورواج دادن بازار دروغ » وتپمت » وحتی تهدید 
به قتل » وضرب » وشتم شاید بتوانند ازاينبى! بروئی‌که بیدانه‌وده‌اند 
خویشتن دا در ه‌انند ! و هماست که گفته‌اند : « الغر ربق بتشيث بكل 
هشیش > . 

چه‌خوب دودکه وجا یا دن‌حر کات مذ‌بوحانه » وافتر اهای‌کودکا ند 
و قسست‌های مغر ضانه ء و ارو | گر ۳ به‌کفش ندارند » اشکالات 
بسشماری که بر‌نوشته‌های «آن‌یشنازعرب‌زده» وارداست جواب صن يعم 
كو | هنی e‏ كأ مكشو ق‌گر دد کے نه بصاعت علمی دار ند » و نه قدرت 
۳ مدافعة اصو لی صر 5 ازلاطائلات تو سنده‌ی تاميرده . 

واشیمه هیاهو > وفحش وناسزا ود أدن و آن‌که راد انداختدائد 
دليل قطعی براشست که از عهدة پاسخ مدافعين مكتب مقدس «تشیع» 
در | خن ۰ 

مامو أرد انحر أف نو سنده‌ی دفتر جدهای ضد قشیع د أدر كتايياي 
سخنى جند.... و «غوغای ناؤرجام» و «یدد » مادد » ودش 
مي‌طلميم »و « نشیع_باسکتب نهائیانسانها» صر ۳ فشان داده»وضعف 
منطق ¢ ونادائی ¢ وتناقض‌گوئی > وحمل او را درنقل موضوعات‌تار خی 
بطور وضوح » مشخص تمودهايم > جه خوست ادن گرانجائی وا کار 
گزارده » و بدون مسر گونه اعمال غرضی ¢ برای قضاوت عامه 


۱۳۰ 


اشکالات مار ایاسیتم دهند . 

اسان » انتظار دارند که در قاقدى مصنوعی د ملی بودن > pei‏ 
توخالی وخیالی» ودرد غ» کهدستاو وز بست بر ای‌قبولاندن‌تررهات‌اوهر گونه 
جار تی به اسلام عزيز بشود و کسی حق E‏ نه مداقعهوحاشداری 
از «سکتب قشیع» را نداشته باشد ! 

وا گر خدمتگزاری » لب بدفاع بگشاید » وبا قلمی برصفحه‌ی 
عاغذث بگذارد 1 بص د كسو ث4 أقيامات ناروا کسه خود شأسمهدتر ند متهم 
۳9 

1 بااخثلافید اكد ناس افکار ووچ غرب»براه‌ا ندا خت رسكو ند 
مسئولیت اجتماعی نداشته » ولی جلوگیری از این لطمة خانمانسوز 
اعتشادی که بحکم و طیفه‌ی احتماعی» و اا 0 أتجام شیم است مو حب 
مسكوليت است ؟؟ 

آنا درقاموس‌فکری شما گول‌خوردگان سرکردان‌ا گر کسی‌فرضا: 
کت قتلی شود ويامالى رأبديغما عرد و یاناموسی رابدرد؛ و دایایه 
وأساسی رااندین» هد هدم ساژده و با زر وحدت واقعی دين ات۳ ى 
کپتسالی را تكله ¢ و مهم مقدسات دينى أهانت كند بسكو سه 
مسئولتی ندارد امادرطرف مقابل : 

اگر بحکم‌وظیفه‌ی احتماعی» افر اد صلاحمتدادی» حر | تم‌خیا تتکار 
رايا زگونموده ووی‌رابه‌حامعه معرفی‌کنند» تادراثر سداری ساده آوحان 
حلو نشر فساد گر فته شود و بسکیار ه عقاند حقه درهم كو بيده شده » و 
دمكران به هوس ميارزه فد وأيد به هزاران قيمت» و افترأ الوده 
گردند ؟ 


۱۳۱ 


زهی نادانی» وتاجوانمردی» وبی‌ایمانی 
ص 
بخدا سو کد : 03 عر ی درممان نماشد» و و شمه‌های ما دقيقا 
مورد بررسی‌فرارگیرد» حام.ان ا مکتب‌های فساد»و سر دمداران 


غر زرده بأو به حالژارخود ا ۱ 


دلی اسوس . 

الپی عظ البلاء و برحالخفاء و اتکشف الفطاء و انقطع الرجاء 
وضاقت‌الارض و منعت السماء وانت اامستعان واليك المشتکی وعليك 
الممول فی‌الشدة والرخاء اللهم صلی على محمد وال محمد اولی‌الامر 
الذين فرضت علینا طاعتهم وعرفتدا يذلك مد زلتهم ففر ج ج عنابحقهم‌فر دا 
عاجلا قرباکلمح البصراوهوا قرب با محمد یا علی» يا على با محمد 
اکفبانی فانکما کافیان وانصرانی قانكماناصرانيامولانا باصاحب‌الزمان 
الفوث الغوث الغوث اددکنی ادرکنی ادرکنی الساعسة الساعة الساعة 
العجل المجل المجل‌باارح‌الراحمین بحق محمد واله‌الطاهرین 


۱۳ 


«وزادن فی لطنمور نغمة اخری» 


« منطق رابا منطقي قوىتر مب يكو بنك » 


«وناسز ا را به ناسز اذهنده باز میگر داننف» 


طبع این کتاب بیایان رسیده يود »كه چند ورق » نامه‌ی‌یل ی کچی 
شدةٌ بدون أمضاء بدستم رسيد » و زورعنوان : «بددعز بزم» حدود 
۲ بر کف » شر ح‌عقده‌های درو تی غرب‌زده » افسار گسخته‌ی 4 غرقشدة 
دراوهام » و شکست‌خورده‌ای که از سرایای تاه سیاهش بیدا بودکه 
وحشت نوشته‌های زهر اک * وضد تشيدحش كاماد او را به پیچ د خم 

۲ 

انداخته , و ضمناً طليعةٌ رسوائی » و خودباختگی او بروشنی بچشم 
می‌شوزد » وچون خود وا دریر ایر اعتر اضات بسیاری كدير نوشته‌هارش 
وارد است , عاحز وناتوان » ورسوا بافته » بدون شکه در مقام حداقل 
صوزت دأسیخی وا سا ۲ ورق » فحش و تاسزا »و دشنام و أفثرأ به 


۱۳۳ 


ياسداران تشیع 9۰ علماء عالی مقام وا از قسل 2 خواجة طوسی‌ها » و 
علامة مجلسی‌ها ۰ وشیح مپائی‌ها 1 وسادر اساطین بزدگی که جربا زعام ¢ 
ومكتب فضيات » دربرایی مقامات عاليه دانش وبينششان سرتعظیم‌فرود 
آورده ودیگربزرگان وعلماء عالیقدرحقیقی ¢ رمراجع بزرگه‌ارزنده‌ی 
موحود شع ة که نگهدار بر ناسه‌های فردی واجتماعى ؛ مادی و معئوی 
اسلام دقر انز وز تف » بجائی‌رسانیده که‌حدا قلم » شرم آزسان‌نوشئه‌های 
قاجوانمردانه أو دارد . 
ae 4‏ : ۲ | 

وأين نسست ميدن أثن عقدمهاى دردفى » و انام مامورسی که او 
را درأين زباندرازيها 6 واهانتهای ا گاهانه » و حاصلانه » و مغرضائة 
واداشته است ! و گر نه «ماللتر أب ورب الاد باب» . 

گرچه ادن نامه لد و أمضائى تدأرد, ولى بقر ان روشنی 
که درآن باد شده 6 واشارأتی که یه ثوشته‌های‌خود تمو ده » مسام‌میدارد 
که نوشئة مز بوز » ترآوش مخز تأسالم 3 وافءار در شان همو بو ده اس 

نامه را امضاء نکرده » تاشاید اگی مصلحت افتضاکند راه‌گر وزی 
داشته باشد 1 وین روش 4 سورة فعاليتياى ض د نشیم أدن فر ب زدداست! 
که حنی نوشتدها الى ر اهم که بحاب رسائيده » وأمضاء نمو ده است» هرجا 

. 

که حملات او به ددن » وساحت مقدس ائمه معصو همین علیهمالسلام و 
حماة قرأ نكرم » مورد بازخو است قراد میگرفت 6 باطر آری ودی 
انکار میندود إونوشتدعاىي خود را در قالب وشكل دمكرى وانمود 
میکرد 1 مثل تماز خواندن پیغمبراکرم a‏ 5 ابویکر !! و 5 اثکار 
مورد اعتراض شلوك قاطيدى مسلمائان روشنشکر مطلع قرار گرفت ¢ 


۱۳۴ 


درف ممخصو ص بخود عو اما لذاس کو ته نظ »و بی‌مطا لعهرا اغفال‌نموده‌است! ! 
ومضح‌ثر آ که با ین ضعف نيروى عقلانی » و عدم بضاعتعلمی» 
وخا نقياى أحتماعى که درادن در ج4 تاامروزژ ددده نشده است » خودرا 
تالى «اسد أبادى» معر فى رده ! ! و حمی دز رخی از نوشته‌هاش يه 
« کسیر وی»- ( که صريحاً بنيانتكزار دينى » بنام «ياكدينى» كه پاك 
بی‌ددنی بود » كرديده » وسزآی خباشیای اعتقادی » وحسارٹہائ ی که 
يمكتب مقدس شیع »و اهل بيت عصمت وطهارت عليهم السللام نمو ده 
بود رسيد) وئوشته‌های او اشاره نموده ومى نو سد : اد بيستسال هدف 
خود را زود پیاده‌کرد » و بهمین‌جپت بامبارزات شديدى روبرو گردید 
ومقصو دش | شست‌که‌آن روز , سمله‌ی به أسللام قن آن‌کر 0 
قشیع »و ولات و حاميان مذهب مقدس حعفری و برچمداران علم و 
فضیلت » مصلحت نبوده » و افکار آمادگی نداشته است » ولی امروذ » 
کامالا محيط استعداد پیاده‌کردن آن عقائد خرافی دا پیدا نموده » و 
بهممی‌ حت باتمام وسائلی که دراخشار گر فته درقالب‌دین » بهمه‌ی شئون 
دشی تان وتان موده ,وعلیه سوت تشیعم بممازژه در خاسته أست!! 
بر أستى گاهی از کج‌فکر ی‌ساده‌لو حان بهشکفت هی عم که چگو 44 
ویش از درز سی‌کامل در اطر ای | E‏ ڏه مخر بين تشان‌دار عقائدء معادرت 
به داوزی مي‌نما یند » واز لطمه‌ی حائنداری ماجراحویانی اين چنین 
ثمی‌هآسند ! آخر سی که درهمین برگپای يلىكيى شده‌اش‌می نو سد: 
« آودویج بهودى ماثر بالیست کمو یست دا از مر جع 
عالیقدد شيعه حضرت [ بةالله العظمی ۰ ۰۰ (۱) مراب به تشیع 
زد دکتر میدائم» ! ! 
۹ آذاین عالم بزر گواد در تامه‌ی ذھرآگینش فاا نام بر ده‌است: 
ولى وظيفه شرعی و ادب اخلاقی » واجتماعی اجاذه نمیدهد باذ گو کنم . 


۱۳۵ 


ودرجاى دبك هی و سد : 
«بنالاذهر است كهدر قباس بامدد سیه لیر بالانددوف 


مددسة آقای . . . . واقعاً بك داشگاه بز دک دد سطح جهانی 
است» ! ! 


ودرحای Ea‏ می و دسد : 

«من گاندی “نش ,درست دابیشتر لابق شيعه بودن میدانم 
ا بت‌انله.... و رد تر اذ اوعلامه مجلسی دا» !! 

نمیدانم شا ئان ياوحدان؛ دداين عبار ات که حسارت رااز 
حول گذر اندهء جه قصاوت هی کنند 1 

این بدبخت بینوابااین بی‌آدییپای فراوان‌که بهیچوجه جیران 
دس تمساشد» هدفی جر خالى كردت زيريئاى کات تعلیمی عميق؛ و 
أنسا نی قشیع» وسوق‌ساده‌لوحان بدافسار كسيخشكى ولا بال ىكرى.وهتك 

تم 0 

| باچنین جسورغفر بِزدةمامورى رامیتوان«وجیهالملة» لقب‌داد؟! ۱ 

Î‏ مغپوم ششش و ی مخز ٤‏ واصلاح جأمعة 3 داد وحدت يو 
عدالت»وانساثیت در تجمع دشر ق» و فشر دح حقادق» ومبارزة با کمو تیزم 
و 0و همین است ذا 

تغو بر ادن گستاخی» دبی‌ادبی؛ ودرده‌دزی . 

من‌نمیدانم به‌ایثات جه بكويمءكه بانشرادن توشمدهاء وبركياى 
سیاه که ای جون شمقو رقا برقلب مقدس اسان دزمان تلم فرود 
مياور ند» سوه تامی بگذادم 8 

گاهی ازخو د می‌پرسم » ا ۱ یمد حملاث عالمانه: که 5 گم نه 
نوشنه‌های زهر آگن أن طريق علماء عالیقدر تشیع گر دسده , و موازد 


۱۳۶ 


ائحر اف ثو فتن | فا بطو رصر حت مششص‌شنده» واز نظرسبس فكر ی: 
وهدف‌اصلی. مسلم‌شده که ابن غرب‌زده خواسته‌ای جز ایجاد آشوب » 
ودو E‏ » و تضعیف عقائد م لمانان دا هه و ندأرد . كر كه بارحم 
جر أت بر نشرافکار نادرست. وبی‌بنیان خوددارد» واین ورق پاده‌هاکی» و 
كساء ووسبله چهابادی نایاکی هشتشر میشود ؟ 

1 اانا زادرخانه خودهینو سد؟ بادرژاو به‌کوچه‌ها. وخیاباتهاء 
وړا ر کہا قلمفرسائى ميكند؟ و یادر کوشکهای دريسته به تحریر اشتغال 
دارد. ویربان ازروزث درحدها تو شته‌ها را بیرون‌کشیده دبه‌ادن وآن 
۳ سا تشیل؟ lT‏ مغز محدو دگں فتار تا ون حد جر 3 حسازت بمقدسات 
مذهبى رادارد؟ و با در كمال آ زادی» و اطمینان خاطر» و آر امش ول؛ در 
محیطی مناسب وخالی اژاغیاد > زهرقلمی خودرا«کما کان» برقل بي مقدس 
قرآن‌کریم» وحماقدین تزریق مینماید ؟! 

در دادری عله نمی‌کنم» و نظری تميدهم 

وقضاوت عافلانه رایعهده‌ی خواننده‌ی رو شتفكن زئدم و دشدار 
بی‌عرض و ارم ۰ 

اکنون قام را از صفحه كاغذ ور مهارم ودر حمله‌ای يطو زخلاصه 
ميكويم ١‏ 

این غرب زده‌ی تعلیم گر فته که برای وارونه نشاندادن تشيع؛ و 
مکتب تعلیمی قرآن‌کر 5 خودرا موظف نموده زمینه را از دشسازان 
دوروزتار جح الكو ۳ ده و طر ريز ی کد وحمله‌ی به‌مقدسات‌مذهسبی 
راجون دکسرو بها» وسمردوخها» ودیگرمخربن» آغازکرده است! بايد 
بداند» که آ نپا اهمه قدرئی که خر جداده» آوفعقی برسشس د هدف‌مشنوم 


۱۳۲ 


خوش ودا شموده» و خیلی‌زود ساشكست هميشكى واج شید ند > 
درا که از نظر اطلاعات؛ و هر تمائى» ویشت ۳1 يعمو جه | 
این غرب‌زده قابل مقايسه نبوده‌اند. وباکمال اطمينان می‌توانم بگویم: 
که ا دنر هكم كر ده‌ی تاژه بدوران دسبده ثم ز که عشری از اعشار توانائی 
ایشان وا در تخر وب وهدم مباثی اسلام وتشیم تسدازد» مقطوعاً در أين 
ميارزةٌ ناجوانمر دأنه »كذشته از ۱ سشکه رسوا خواهد شد . توده‌ی مردم 
مسلمان سدار برافکار ناأستوارش تفرین صی‌فرستند » و يدون تردید 
53 
هر کس؛ درهرشکل» زصورت" رقافه؛ ولاس ازاینگونه‌مخربین 
عقائد ؛ جانبداری‌کند ؛ مستقیماً با مکتب مقدس تشيع و اسلام عزیز 
ممارژه نموده؛ وفرداست که درده ازجورة ثار مك اسر ار امروذ برداشته 


شده» دخباتها سکشوف گردیده» واشكك حسرت ازديدكانشانم 
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